
 محمد و دشمنان شخصی اش

 نوشتھ  آرش بیخدا

 ترورھا، شکنجھ ھا و قتلھای زنجیره ای پیامبر اسلام

 

چنین انسانی را . یک انسان میتواند شخصیت اصلی خود را پنھان کند و با شخصیتی تقلبی ظاھر شود
حفظ شخصیت و پنھان کردن ذات واقعی یکی از چالشھای اصلی . معمولاً دو رو و منافق میخوانند
اما شاخص ھایی ھستند کھ از روی آنھا میتوان بھ صداقت یا . زندگی ھر انسان دورویی ھست

. دورویی افراد پی برد و یکی از مھمترین این شاخص ھا رفتار انسانھا با مخالفان و دشمنانشان است
است کھ یا او را در صف بزرگان و دولتمردان اخلاقمدار قرار  این رفتار آدمی با مخالف و دیگری

میدھد یا او را در صف فرومایگان پست فطرت قرار میدھد، بنابر این روشن است کھ برای قضاوت 
پرسش بنیادینی کھ باید بھ . اخلاقی در مورد پیامبر اسلام باید بھ برخورد او با مخالفانش نیز نگاه کرد

ست کھ آیا محمد با مخالفان و منتقدینش منصفانھ و ھمچون بزرگان برخورد میکرد آن پاسخ داد این ا
 یا نھ؟

 

راجع بھ برخوردھای خوب محمد با مخالفان و منتقدینش سخنان زیادی از مسلمانان شنیده میشود، اما 
مد بھ برای نمونھ گفتھ میشود کھ مح. بسیاری از این سخنان غیر مستند ھستند و ارزش تاریخی ندارند

این سخن در منابع تاریخی معتبر موجود . دیدار پیر زنی کھ ھر روز بر روی او زبالھ میریخت رفت
ولی بھ ھر روی اگر گزارشی راجع بھ برخورد خوب ! نیست و یا دستکم من تابحال آنرا ندیده ام

ستناد کرد، در محمد با مخالفانش ھم وجود داشتھ باشد کھ دارای ارزش تاریخی باشد و بتوان بھ آن ا
یکم اینکھ این برخورد در چھ دوره ای از حیات محمد . اینجا باید بھ دو موضوع بسیار مھم توجھ کرد

رخ داده است؟ در دوره مکی و زمانی کھ او قدرتی نداشتھ است یا در زمانی کھ توانایی برخورد با 
از سر جبر بوده است و لذا  مخالفانش را داشتھ است؟ اگر در دوره نخست بوده است کھ این برخورد

فاقد ارزش است، اما اگر در دوره دوم یعنی در دوره ای کھ محمد قدرتمند بوده است و ارتشی دور 
او را فراگرفتھ بود چنین برخورد خوبی از او دیده شده باشد بازھم مسئلھ تمام شده نیست و نکتھ دوم 

 .در اینجا مطرح میشود

 

ا بخاطر برخورد خوب با مخالفین نباید پاداش داد و آنھا را بزرگ نکتھ دوم این است کھ بھ آدمھ
اما برخورد بد با . داشت، چرا کھ این برخورد پیش فرض و قابل انتظار ما از ھمھ افراد است

بھ عبارت دیگر اگر قرار باشد بھ محمد بخاطر ھر برخورد .  مخالفان را ھمواره باید محکوم کرد
بدھیم باید بھ او ازای ھر برخورد خوب یک شکولات بدھیم ولی بخاطر  خوب با مخالفانش یک پاداش

آنچھ در کارنامھ . ھر برخورد بد مجازاتی بزرگ برایش در نظر بگیریم، مثلاً حبس ابد برای ھر قتل
کمتر مسلمانی است ! محمد در ارتباط با برخوردش با مخالفانش دیده میشود در حد یک فاجعھ است

نانش را برای پیدا کردن پول شکنجھ میکرد، دستور ترور آنھا را صادر میکرد، کھ بداند محمد دشم
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دلیل ! آنھا را از وسط بھ دو نیم تقسیم میکرد و یا مادر چند فرزند کوچک را بھ جرم شعر گفتن کشت
اینکھ مسلمانان چنین چیزھایی را معمولاً نشنیده اند این است کھ مسلمانان دانش خود نسبت بھ اسلام 

ملایان نیز تنھا آنچھ مثبت بھ نظرشان برسد بھ . ا از ملایان میگیرند نھ از خود منابع اسلامیر
اما گاھی کھ لازم است ملایان برای حفظ جایگاه خود از . مسلمانان می آموزند، نھ تمام واقعیت را

ھا و شیوه محمد یعنی حذف مخالف استفاده کنند، آنگاه است کھ این اسرار را برای تروریست 
بھ ھمین دلیل تروریست ھای اسلامگرا بھ خوبی با این . آدمکشھا و شکنجھ گرانشان فاش میکنند

 .جنایات محمد آشنا ھستند

 

آنچھ در ادامھ خواھد آمد تمام این قضایا را با استناد بھ معتبر ترین منابع تاریخی اسلام اثبات خواھد 
ا بتوانیم پس از بررسی شرح حال و سرانجام اگر م. کرد و بھ تحلیل جزئی آنھا خواھد پرداخت

افرادی کھ در زیر خواھند آمد نشان دھیم کھ برخورد محمد با آنھا درست نبوده است بھ دو نتیجھ 
نتیجھ یکم این است کھ محمد یک تروریست و جنایتکار و شکنجھ گر بوده است و . خواھیم رسید

نتیجھ دوم کھ یک نتیجھ سیاسی . و مردود استچنین شخصی نمیتواند یک پیامبر باشد، لذا نبوت ا
است این است کھ تروریسم و خشونت اسلام ریشھ در تاریخ اسلام و رفتار محمد دارد نھ در وقایع 

لازم بھ یادآوری است کھ برخی از این نوشتارھا ترجمھ از نوشتارھای نوشتھ . جاری ھر دوره ای
ای دینی مسیحی باشند کھ لزوماً مورد تایید تارنمای مسیحیان ھستند و ممکن است آمیختھ با آموزه ھ

 .زندیق بعنوان یک تارنمای سکولار و انسانگرا نیست

 

 کعب بن اشرف

ابو رافع(سلام بن ابی الحقیق الیھودی   

 نضر بن الحارث

 عقبھ بن ابی معیط

 عبداالله بن أُبّی بن سلول العوفی

 امیھ بن خلف ابی صفوان

 عمرو بن جحاش

 ابن سنینة

 محمد و اعدام یک شخص از روی گمان

سالھ 120ابوعفک پیر مرد   

 عصماء بنت مروان
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 کنان ابن ربیع

 فَاطمة بنت ربیعة و ام قرفھ

 مقیاس بن سبابھ

 الحویرث ابن نقیذ بن وھب بن عبد قصي

 عبداالله بن قتل

 رفیعھ بن قیس الاجوسھمی

 عسیر بن رزیم و شماری از یھودیان دیگر

 سفیان ابن خالد

 عبداالله بن سعد بن ابی سرح

 محمد و ده قربانی مکی

 عكرمة بن أبي جھل

 ھبار بن الأسود

 عبد االله بن سعد بن أبي سرح

 مقیس بن صبابة اللیثي

 الحویرث بن نقیذ

 عبد االله بن ھلال بن خطل الأدرمي

 ھند بنت عتبة

 سارة مولاة عمرو بن ھشام

 فرتنا

 قریبة

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 قتل کعب بن اشرف

 چکیده

. تعدادی از یھودیان با او مخالفت میکردند. محمد در مدینھ زندگی میکرد بھ قدرتش افزوده میشدوقتی 
یکی از آنھا کعب بن . محمد از بسیاری از ھوادارانش خواست تا تعدادی از این یھودیان را بکشند

این نوشتار در پیرامون قتل کعب است. الاشرف بود . 

 

 پیشگفتار

بیشتر آنھا . قبایل یھودیانی کھ در اطراف او زندگی میکردند تجربھ میکرددر یثرب محمد مخالفت 
یھودیان تعداد زیادی عھدنامھ با محمد داشتند، اما این بھ آن معنی . پیام او و اسلام را رد میکردند

یکی از یھودیان، کعب بن الاشرف بصورت گفتاری از مکّیان . نیست کھ آن عھدنامھ ھا منصفانھ بود
او آشکار کرد کھ از نظر او محمد یک حقّھ باز است نھ یک . علیھ محمد پشتیبانی کرد )قریش(

 .پیامبر

 

توجھ داشتھ باشید کھ من جزئیات زیادی را ارائھ میدھم؛ من میخواھم منابع را تماماً نقل کنم، تا زمینھ 
  .ھای مسئلھ کاملاً روشن شوند

 

ب ھرگز سلاحی علیھ محمد یا ھیچ مسلمانی در کع. او از محمد تنفّرداشت. کعب یک یھودی بود
دست نگرفت، او تنھا عقیده اش را علیھ محمد بیان کرده بود، و چند شعر ناخوش آیند در مورد زنان 

محمد او را بعنوان یک تھدید دید، و بھ ھمین دلیل او را در شب بھ قتل رسانید. مسلمان سروده بود . 

 

محمد ھرگز . د نبودند؛ آنھا تنھا با محمد عھدنامھ ای بستھ بودندیھودیان اطراف مدینھ زیر سلطھ محم
حقی قانونی برای کشتن کعب نداشت، او تنھا بھ خود اجازه داد کھ مردی را کھ از او متنفّر بود از 

 .سر راه بردارد

 

 این از رئیس یک گروه مافیایی قابل انتظار است کھ بھ چنین جنایتی دست بزند، اما ھرگز از شخصی
کھ ادعا میکند پیامبر یک خدای درست کار است قابل قبول نیست، و این مسئلھ نشان میدھد کھ بر 

داوود پادشاه اسرائیل نیز مردی را . اساس رفتار محمد خدا مایل بوده است کھ این قتل اتفاق بیافتد
او بر گناھکار بودن کشت، نام او أُورِیَّا بود، اما داوود ھرگز نگفت کھ این دستور خدا بوده است، و 

 .خود معترف بود، داوود توبھ کرد، اما محمد ھرگز برای جنایاتش توبھ نکرده است
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 ارائھ منابع اسلامی

توجھ . آغاز کنیم 369شماره  59ام، کتاب  5اجازه بدھید ماجرای کعب را از صحیح بخاری پوشینھ 
این حدیث محمد بن مسلمھ نام دارد،  کنید کھ این حدیث بسیار بلندی است و قاتل کعب بن الاشرف در

 .من او را با نام مسلمھ خطاب خواھم کرد

 

 :جابر عبداالله نقل کرده

" چھ کسی حاضر است کعب ابن اشرف را کھ االله و رسولش را رنجانده است بکشد؟"رسول االله گفت 
مسلمھ ". آری"، پیامبر گفت "ای رسول االله، آیا مایلی کھ من او را بکشم؟"مسلمھ برخاست و گفت 

میتوانی دروغ ھم "پیامبر گفت )". کعب را گول بزنم(پس اجازه بده کھ من دروغی بگویم "گفت 
 ."بگویی

میخواھد، و برای ما ) زکات، مالیات(از ما صدقھ ) محمد(آن مرد "مسلمھ رفت و بھ کعب گفت 
بھ خدا شما از "ب گفت کع". دردسر بسیار پدید آورده است، و من آمده ام تا از تو پول قرض بگیرم

حال کھ ما اورا دنبال کرده ایم، نمیخواھیم اورا تا زمانیکھ "مسلمھ گفت .". دست او خستھ خواھید شد
سرانجامش را ندیده ایم رھا کنیم، حال ما از تو میخواھیم کھ یک یا دوبار شتر، غذا بھ ما قرض 

مسلمھ و ھمراھانش گفتند، " و بگذاریدکعب گفت باشد، اما شما باید چیزی را نزد من بھ گر." بدھی
ما چگونھ میتوانیم "، آنھا گفتند "، کعب گفت، زنانتان را نزد من بھ گرو بگذارید"چھ میخواھی؟"

پس "، کعب گفت "زنانمان را نزد تو بھ گرو بگذاریم درحالی کھ تو نیک رو ترین مرد عرب ھستی؟
ھ ما میتوانیم پسرانمان را پیش تو گرو بگذاریم؟ چگون"آنھا گفتند، ." پسرانتان را نزد من بگذارید

درحالی کھ بعداً مردم بھ آنھا طعنھ خواھند زد کھ بخاطر یک بار شتر غذا بھ گروگان داده شده بودند؟ 
 ..این برای ما بی آبرویی زیادی بھ ھمراه خواھد داشت، اما ما سلاح ھایمان را نزد تو گرو میگذاریم

او در آن شب با برادر . قول دادند کھ مسلمھ بھ نزد او بازخواھد گشت مسلمھ و ھمراھانش بھ کعب
رضاعی کعب ابو نیلا نزد کعب رفتھ بود، کعب آنھا را بھ داخل خانھ اش دعوت کرد و سپس نزد 

، کعب پاسخ داد چیزی نیست، مسلمھ و "این وقت شب کجا میروی؟"زن او از او پرسید . آنان رفت
، کعب "من صدایی میشنوم گویا از او خون جاری است"، ھمسرش گفت "دبرادر رضاعی ام آمده ان

آنھا کسانی نیستند بجز مسلمھ و برادر رضاعی من ابو نیلا، یک مرد بزرگوار باید بھ ندایی "گفت، 
 ."در شب پاسخ دھد، ھرچند این ندا اورا بھ مرگ دعوت کند

وقتی کعب آمد، من موی اورا "اھش گفت، مسلمھ با دو مرد  آمده بود، پس مسلمھ بھ آن دو مرد ھمر
لمس خواھم کرد، و آنرا بو خواھم کرد، و وقتی شما میبینید کھ من سر او را نگھ داشتھ ام، بھ او 

 .حملھ کنید، بھ شما اجازه خواھم داد کھ سر او را ببویید

ھ رایحھ عطر او کعب بن اشرف درحالی کھ خود را میان البسھ ای پیچیده بود نزد آنھا آمد، درحالی ک
کعب پاسخ ." من ھرگز عطری خوشبو تر از این را استشمام نکرده ام"مسلمھ گفت . بھ مشام میرسید

، مسلمھ "من بھترین زن عرب را دارم کھ خوب میداند چگونھ برترین عطرھا را استفاده کند"د اد، 
بویید و بھ ھمراھانش نیز  مسلمھ سر او را." آری"کعب گفت " آیا اجازه میدھی سر تورا ببویم؟"گفت 
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و کعب " آیا اجازه میدھی سر تو را ببویم؟"آنگاه مسلمھ دوباره پرسید . اجازه داد تا سر او را ببویند
پس آنھا اورا کشتند و !" بگیریدش"وقتی مسلمھ بر او مسلط شد بھ ھمراھانش گفت . پاسخ مثبت داد

 .نزد پیامبر رفتند و اورا از این ماجرا آگھی دادند

 پایان نقل قول

 

 :نکات قابل توجھ

، حال چگونھ "االله و رسولش را رنجانده است"محمد میخواست کھ این مرد کشتھ شود زیرا او  (1
 کسی میتواند االله را برنجاند؟

 

محمد شخص دیگری را بر آن داشتھ است کھ کار کثیف او را انجام دھد، محمد خود در کشتن  (2
رده است شراکت نمیکندکسی کھ االله و خود او را آز . 

 

 .محمد بھ مسلمھ اجازه داده است کھ با دروغ او را از خانھ اش بیرون بیاورد (3

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .حال ما سایر منابع را برای بررسی این ماجرا بررسی میکنیم

 

این داستان بعد . 635، و سیرت فارسی پوشینھ دوم برگ 365انگلیسی صفحھ از سیرت رسول االله 
برای جزئیات دقیق و شرح کامل زمینھ تاریخی این حادثھ بھ (از جنگ بدر اتفاق افتاده است 

، کعب بن الاشرف از پیروزی محمد و ھمچنین )نوشتاری با فرنام حملھ بھ بنی نضیر مراجعھ کنید
ما در اینجا ماجرا را با شگفت زدگی او و اظھار . وحشت زده شده بود مرگ برخی از رؤسای عرب

 .آن از پیروزی مسلمانان آغاز میکنیم

 

 نقل از سیرت رسول االله

چون سید، علیھ السلام، از غزو بدر فارغ شد، زید بن حارثھ و عبداالله بن : حدیث قتل وی آنست کھ
پس چون بھ مدینھ آمدند، مردم را . و فتح آنرواحھ از پیش فرستاد تا بشارت غزای بدر ببردند 

بشارت میدادند و بر میشمردند کھ فلان و فلان از سروران قریش کشتھ شدند و فلان و فلان ھم از 
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و کعب بن اشرف مردی بود منافق از یھود بنی نضیر؛ وی آن جایگھ . اشراف قریش اسیر شدند
مرگ ما را بھتر از این زندگانی، از برای اگر این سخن راست است، پس : ایستاده بود، پس گفت

پس چون وی را یقین شد کھ این خبر راست است، . آنکھ ایشان اشراف قریش و ملوک عرب بودند
برخاست و بھ مکھ آمد پیش قریش و ایشان را از آن واقعھ بدر تعزیت گزارد و چند روز پیش ایشان 

و کعب بن اشرف طبعی لطیف . میکردندبنشست، و قریش وی را محترم داشتند و نوازش بسیار 
داشت و شعر ھای خوب گفتی و پیوستھ قصیده ھا انشاء کردی و مرثیت اھل بدر در آن بگفتی و 

و این . و انتقام) خونخواھی(واقعھ بدر قریشیان را یاد دادی و ایشان را تحریض نمودی بطلب ثار 
تحریض ایشان بر قتال، کھ گفتھ است  چند بیت از آن وی است کھ مرثیت و مدح قریش کرده است و

در اینجا یاد کردیم و باقی در سیرت مذکور است) بعضی( . 

 

 [سیرت در اینجا چکامھ ھای وی را نقل میکند]

 

تمسخر و استھزاء و (پس کعب بن اشرف بعد از مدتی باز مدینھ آمد و شعر ھا گفتی و در آن تشبب 
یت از وی رنجیدندی و آنگاه کھ حال با سید، علیھ اسلام زنان مسلمان کردی و مسلمانان بغا) بدگویی
باز دارد؟ ) از سر من(سید علیھ اسلام، گفت کی باشد شر کعب بن اشرف را از مسلمانان . بگفتند

یا رسول االله من او را از مسلمانان باز : محمد بن مسلمھ مردی از انصار بود، بر پای خاست و گفت
، بعد از آن برفت و سھ روز ھیچ نخورد از )گر میتوانی اینچنین کنو پیامبر بھ او گفت ا(دارم، 

اندیشھ آن کھ چھ کند و بچھ طریق کعب اشرف را بقتل آورد، و این کعب اشرف در میان قوم خود 
یا : و چون سھ روز گذشتھ بود، باز پیش پیغمبر، علیھ اسلام آمد و گفت. سخت شریف و محترم بود

از پیش توان برد، لابد دروغی چند بباید گفت و ) با استفاده از حیلھ(ت رسول االله، این کار بحیل
بحلی و ھرچھ خواھی ) از جانب من(ترا از قبل من : گفت. عداوت تو با وی ظاھر بباید کردن

مجاز بھ حیلھ کردن ھستی(میگوی  ). 

 

پنج تن یکی  محمد بن مسلمھ برخاست و پنج تن دیگر از انصار با خود راست کرد، و از جملھ این
برادر کعب اشرف بود از رضاع، و نام وی ابونائلھ بن سلامھ بود، و قصد کعب بن اشرف کردند، و 
کعب بن اشرف در بیرون مدینھ در میان قبیلھ بنی النضیر نشستی و مال بسیار داشت و اھل مدینھ از 

با وی گفت کھ چھ پس محمد بن مسلمھ ابونائلھ را در پیش کرد و بفرستاد و . وی قرض کردندی
میباید کردن، و ابونائلھ با کعب گستاخی داشت و او برخاست و بحصن آمد پیش کعب، و کعب او را 
بخانھ برد و تیمار داشت بکرد، و بعد از ان کھ او را مھمانی کرده بود، دیرگاه با یکدیگر بنشستند و 

بود، و بعد از آن ابونائلھ کعب را  شعر ھا کھ خود گفتھ بود بایدیگر میگفتند،  و ابونائلھ ھم شاعر
گفت سخنی با تو دارم این سخن . نھ: ای کعب، میدانی کھ من از بھر چھ کار آمده ام؟ گفت: گفت

ای کعب ترا احوال این : بگوی تا چھ سخن است، بعد از آن ابونائلھ گفت: گفت. پنھان میباید داشتن
ود و راھھا ھمھ بربست آورد و عرب ھمھ محمد معلمومست و آمدن وی بھ مدینھ ما را بلائی ب

بعد از آن کعب بن . بخصمی ما بدر آمدند و عیالان ما ھمھ بسختی رسیدند و نمیدانیم کھ چھ باید کردن
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من پسر اشرف ام و ھرچھ میگویم ھمان بود و اگر اتفاق نکنیم کھ این مرد را بقتل : اشر گفت کھ
بعد از . تر ازین شود و آنگاه بدانید کھ من راست گفتھ امآوریم، یعنی سید، علیھ اسلام کار بر ما سخ

ای : و چون از این سخن فارغ شدند، گفت. ھمچنین میباید کردن کھ تو میگوئی: آن ابوانئلھ گفت کھ
کعب ترا ھمگان را دست گیری میکنی و ھمھ را قرض میدھی و جماعتی دیگر ھستند کھ با ما راست 

تو کردم و ایشان نیز بر تو آورم و ایشان نیز گروگانی بنھند و تو ایشان اند ھم اندر این مشورت کھ با 
را نیز قرضی ده و تیمار داشت کن تا ایشان را نیز با ما یار شوند و در ھلاک کردن این مرد، یعنی 

میدانی کھ : بدھم ولیکن بگوی کھ گروگان چھ خواھند نھادن؟ ابونائلھ گفت: گفت. محمد، علیھ السلام
و . بجز سلاح چیزی دیگر نیست و ھر سلاح کھ ما را است در پیش تو اوریم و گرو کنیمما را 

غرض ابونائلھ آن بود کھ کعب اشرف فرو خواباند و نرم و رام کند تا ، چون جماعت انصار با سلاح 
 و ابونائلھ. روا باشد: بعد ا ز آن کعب گفت. پیش وی آیند ھیچ احتراز نکند و ترسی در خود نیاورد

کعب را راست کردم چنانکھ : برخاست و باز مدینھ آمد پیش اصحاب خود ایشان را حکایت کرد کھ
شما را میباید، اکنون سلاحھا برگیرید تا برویم، و در حال سلاحھا برگرفتند و قصد حسن کردند کھ 

، آمدند و پیشتر بخدمت سید علیھ اسلام. بنی النضیر داشتند، و کعب بن اشرف در حصن ایشان میبود
و احوال با وی بگفتند و سید علیھ السلام، تا گورستان بقیع با ایشان برفت و ایشان را بسیار دل 

بعد از آن ایشان . بروید بنام خدای و از خدای تعالی ایشان را یاری خواست: خوشی بداد و گفت
ائلھ بھ اندرون برفتند و چون بحصن بنی نضیر رفتند شب بود و ایشان بیرون حصن بنشستند و ابون

حصن کعب بن اشرف رفت بدر سرای وی و اورا آواز داد، و کعب با زن خود در جامھ خفتھ بود، 
ای : چون آواز ابونائلھ شنید، خواست کھ برخیزد و بیرون آید، زن وی وی را بدست فرگرفت و گفت

زن را گفت کھ کعب . کعب، تو مردی ای کھ دشمن بسیار داری و در چنین وقتی بیرون نباید رفت
و زن گفت بخدای کھ این آواز کھ من . این آواز ابونائلھ برادر من است و مرا از وی باکی نیست

شنیدم بوی غدر از آن می آید و ترا از بھر خیری نمیخوانند، و ترا چھ لازم است کھ در چنین وقتی 
: وی گفت. گر کاری ھستبدر روی، اکنون جواب وی بازده تا جائی بنشیند تا فردا کھ ترا بیند، ا

و . جوان مردی آن بود کھ ھرکس کھ وی را بخوانند جواب وی باز دھد و خود را از مھمان باز ندارد
کعب آن مبالغھ از بھر آن مینمود کھ ظن وی آن بود کھ ابونائلھ از بھر آن آمده است کھ تدبیری کنند 

عب در می آویخت ھیچ فایده نمیداشت، و  از بھر قتل پیغمبر علیھ السلام و ھرچند زن میکوشید و از
کعب برخاست و جامھ در پوشید و بیامد در از پیش ابو نائلھ بگشود و یکدیگر بازپرسیدند و ابونائلھ 

آن جماعت آورده ام بھ انتظار تو نشستھ اند از بیرون حصن، اکنون اگر ایشان را خواھی دیدن : گفت
لھ نھاد و میرفت تا بیرون حصن و پیش آن جماعت شد و بعد از آن دست در دست ابونائ. تا برویم

بنشست و حدیثھا آغاز کردند و ھر سخنی کھ موافق طبع کعب بود و بر مزاج وی راست بود ایشان 
ای کعب عطر بسیار بر : چون ساعتی برآمد ابونائلھ دست بر سر کعب نھاد و ببوئید و گفت. میگفتند

ز تو می آید، و بدان بھانھ دیگر بار دست بر سر وی نھاد و سر خود ریختھ ای کھ عظیم بوی خوش ا
ھرگز من عطری بدین خوشی ندیدم، این چنین : دست خود ببوسید، ھنچنانکھ اول بوسیده بود و گفت

میگفت تا وی گمانی بد نبرد و دیگر بار دست فراز کرد و موی وی بگرفت و محکم نگاه داشت و 
دای، و بعد از گفت وی این سخن وی، ایشان برخاستند و بزنید این دشمن خ: اصحاب را بگفت

شمشیرھا برکشیدند و بھ وی میزدند و اتفاق شمشیر بھ وی کار نمیکرد، بعد از آن کعب آواز برآورد 
چون تیغھا :  و محمد بن مسلمھ گفت کھ. و استغاثت کرد چنانکھ اھل حصن بشنیدند و آتشھا بر کردند

داشتم وی را ) پیکانی دراز یا شمشیری است باریک گردن و دراز( بر وی کار نمیکرد، من کلندی
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ھم وی . فرو خوابانیدم و آن کلند بر سینھ وی زدم و قوت کردم تا از پشت وی بدرشد و جان بداد
حکایت کرد کھ از بس شمشیر ھا کھ بھم میرسید چون وی میکشتیم، شمشیر خطا میکرد و بر یکی از 

شد، چون وی را کشتھ بودند جملھ اھل حصن با سلاحھا تمام ) زخمی(اصحاب ما آمد و او خستھ 
و ان . بیرون آمدند و ما برخاستیم و روی بازمدینھ نھادیم و ایشان از قفای ما بیامدند و ما را نیابفتند

و چون بھ . مرد مجروح در راه بماند و نتوانست رفتن و وی را بر دوش گرفتیم و تا مدینھ بیاوردیم
چون از نماز فارغ شد وی را . دیم آخر شب بود و پیغمبر علیھ السلام در نماز ایستاده بودمدینھ رسی

و آن یک . الحمد الله رب العالمین کھ حق تعالی شر دشمن خود از ما کفایت کرد: خبر دادیم ، وی گفت
احت تن از اصحاب کھ وی را جراحات رسیده بود، سید علیھ السلام، باد بھ وی دمید و در حال جر

و حسّان بن . و یھود از این واقعھ خاص عظیم بترسیدند و جملھ محترز شدند. وی سر باز ھم برد
 :ثابت چند شعرھا اندر این واقعھ بگفتھ است کھ بر کعب اشرف افتاد

 

 پایان نقل قول از سیرت رسول االله

 

[ ئی وجود دارد کھ در میان متن اصلی عربی و انگلیسی سیرت و متن فارسی آن اختلافات جز: نکتھ
 [.بھ دلیل جزئی بودن این اختلافات تنھا از متن فارسی استفاده شده است

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

، 1ابن سعد نکتھ جالبی را بھ این داستان اضافھ کرده است، از الطبقات ابن سعد ترجمھ انگلیسی جلد 
،37صفحھ   

 

آنھا سر او را پیش پای محمد انداختند و پیامبر خدا را ... آنھا سر او را بریدند و ھمراه خود بردند
 .بخاطر ھلاک ساختن او تکبیر کرد

 

 .پایان نقل قول از ابن سعد

 

توجھ کنید کھ چھ اتفاقی افتاده است، کعب دشمنان محمد را تشویق کرد، چند شعر در مورد زنان 
محمد از اینکار خوشش نیامد، او را کشت و بعد از اینکھ او کشتھ شد، مسلمانان . مسلمان سرود

سرش را بریدند و سرش را بھ نزد محمد آوردند و آنرا جلوی پای محمد انداختند، محمد وقتی سر 
 .بریده او را دید خدا را بخاطر کشتھ شدن او سپاسگزاری کرد
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-------------------------------------------------------------------------------- 

  :پرسشھا

 این چگونھ اجتماعی است، کھ کسی را میتوان بخاطر مخالفت کردن در ملا عام کشت؟ (1

 

 آیا محمد با توجھ بھ عھدنامھ ای کھ با یھودیان بستھ بود رفتار کرد؟ (2

 

ک مجرم بود، آیا محمد نمیتوانست با توجھ بھ این ماجرا در مورد قانون چھ میگوید؟ اگر کعب ی (3
 قانون محلی یا عھدنامھ اش با یھودیان با وی برخورد کند؟

 

این ماجرا چھ نتیجھ ای را برای جوامع اسلامی بدنبال خواھد داشت؟ در اثر این ماجرا آیا  (4
؟ در نظر داشتھ باشید مسلمانان میتوانند ھرکس را کھ با آنھا یا با اسلام مخالفت میکند در شب بکشند

کھ در آن دوران دولت اسلامی محمد بر تمام مدینھ نیز حکم نمیراند، یعنی بر اساس این داستان 
 .مسلمانان میتوانند افرادی را کھ خارج از کشور اسلامیشان زندگی میکند نیز ھمینگونھ تنبیھ کنند

 

یگوید؟این داستان در مورد شخصیت واقعی محمد چھ چیز را بھ ما م (5  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 :نتیجھ گیری

محمد کنترل این جنایت را در . سر انجام ما شاھدیم کھ محمد ترور دیگری را نیز ھدایت کرده است
کشتار وحشیانھ  این یک. دست خودش گرفتھ بود و کسی را کھ با او درگیری لفظی داشت کشت

است، مسلمانان او را تحریک کردند و او با نیت کمک کردن بھ آنھا از خانھ اش بیرون آمد، و وقتی 
 .او از خانھ اش بیرون آمد

بار دیگر وقتی کھ محمد در بوتھ آزمایش قرار میگیرد، با حالتی ناجوانمردانھ و وحشیانھ پاسخ 
ندگی میکرد، شخضی ضعیف بود و نیرویی برای پیش از مھاجرت وقتی محمد در مکھ ز. میدھد

اما بعد از اینکھ او بھ قدرت دست یافت، از قدرتش بھ نفع خودش . رسیدن بھ خواستھایش نداشت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


استفاده کرد، او برای اشباع کردن تمایلات خود ھر آنچھ میتوانست کرد، و بجای اینکھ از قانون 
 .پیروی کند خود قانون شد

 

یتواند رفتار یک پیامبر واقعی باشداین رفتار، ھرگز نم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )ابو رافع(قتل سلام بن ابی الحقیق الیھودی 
 

 :ابن اسحق گفت

 کامل ماجرای بنی قریظھ بھ نوشتاری با فرنام برای شرح(وقتی کھ جنگ احزاب و ماجرای بنی قریظھ بھ پایان رسید 
از او یاد میشد در ارتباط " رافع ابو"، مسئلھ سلام ابن ابی الحقیق یھودی کھ با فرنام .)مراجعھ کنید بھ بنی قریظھ حملھ

کعب ابن  (یکی از قبایل مدینھ(حال أوس . ن آمدبودند بھ اذھا با کسانی کھ قبایل مختلف را علیھ پیامبر متحد کرده
بنابر این خزرج از  بودند، احد بھ دلیل دشمنی کھ با پیامبر داشت و تحریک ھای او علیھ پیامبر کشتھ را قبل از اشرف

 .بکشد و این اجازه بھ آنھا داده شد دپیامبر اجازه خواست کھ سلام را کھ در خیبر بو
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 :ابن اسحق از محمد بن مسلم بن شھاب الزھری روایت کرده است

کرد این بود کھ این دو قبیلھ انصار، أوس و  یکی از کارھایی کھ خدا برای رسولش: عبداالله ابن کعب بن مالک گفت
آنھا "کاری بھ نفع پیامبر میکرد، خزرج میگفت ھرگاه أوس . رقابت کردند خزرج، با یکدیگر ھمچون دو اسب دونده

مگر اینکھ کاری مشابھ  و آنھا آرام نمیگرفتند" برتری را از من در چشم پیامبر و در مقابل اسلام داشتھ باشند نباید این
 .دقیقاً ھمان کار را تکرار میکرد اگر خزرج نیز کاری میکرد أوس. را برای پیامبر انجام میدادند

پرسیدند کھ چھ کسی در میان دشمنان بھ اندازه  ب را بخاطر دشمنی اش با پیامبر کشت، خزرج از خودوقتی أوس کع
پس از پیامبر اجازه قتل او را . یاد ابن أبي الحقیق افتادند کھ در خیبر بود کعب با پیامبر خصومت دارد؟ و آنگاه بھ

 .و پیامبر این اجازه را بھ آنھا داد خواستند

ومسعود بن سنان، وعبد االله بن أنیس، وأبو قتادة  عبد االله بن عتیك،: سلیمای خزرج بھ نزد او رفتند پنج مرد از بنی
وقتی کھ آنھا رفتند پیامبر عبداالله ابن عتیک را بعنوان . ھمپیمان از اسلام الحارث بن ربعي، وخزاعي بن أسود، یک

رفتند و بھ خانھ سلام در  وقتی آنھا بھ خیبر. ممنوع کرد انتخاب کرد، و او بر آنھا کشتن زنان و کودکان را رھبر آنھا
حال او در طبقھ بالایی خانھ اش بود کھ . کردند شب نزدیک شدند ھمھ درھای آن مسکن را بھ روی ساکنینش قفل

خانھ  ورود بھآنھا از نردبان بالا رفتند و در مقابل در خانھ او ایستادند و اجازه . بود نردبانی بھ دیوار آن تکیھ داده شده
کھ اعرابی در جستجوی توشھ ای برای  زن او از خانھ بیرون آمد و پرسید کھ آنھا کھ ھستند؟ و آنھا گفتند. را خواستند

و   وقتی وارد شدیم در اتاق را بر روی او. میتوانند وارد شوند او گفت کھ شوھرش در خانھ است و آنھا. راه ھستند
اینگونھ  زن او جیغ زد و. ھراس داشتیم کھ میان ما و او و یا شوھرش اتفاقی بیافتدکردیم، زیرا  بر روی خودمان قفل

. بود با شمشیر ھای خود دویدیم بھ او در مورد حضور ما ھشدار داد، پس ما بھ سمت او وقتی کھ در بستر خوابیده
وقتی کھ زنش . میدرخشیداو بود کھ ھمچون بالشی مصری  تنھا چیزی کھ در آن تاریکی شب ما را یاری کرد سفیدی

 برای کشتن او از نیام در آورد اما بھ یاد فرمان پیامبر افتاد کھ حق نداشتیم زنان را جیغ کشید یکی از ما شمشیرش را
با شمشیرمان بھ او حملھ کردیم،  وقتی کھ ما. بکشیم پس دستش را کشید، و الا ما بھ زندگی او در آن شب پایان میدادیم

اینکھ شمشیرش کاملا وارد بدن او شد و او میگفت قطنی  س شمشیرش را در شکم او فرو کرد و تاعبد االله بن أنی
 .است قطنی، کافی است، کافی

افتاد و دستش بھ سختی زخم برداشت، پس ما  از خانھ خارج شدیم، عبداالله ابن عتیک کھ دید ضعیفی داشت از نردبان
مردم چراغھایشان را روشن . جوی ھای آب آنھا رسیدیم و داخل آن شدیم از او را حمل کردیم و بردیم تا اینکھ بھ یکی

کھ در حال مرگ  جستجوی ما بھ تمام جھات رفتند تا اینکھ از یافتن ما مایوس شدند و بھ کنار رئیس خود کردند و در
م؟، پس یکی از ما خدا اطمینان داشتھ باشی ما از یکدیگر پرسیدیم کھ چگونھ میتوانیم از مرگ دشمن. بود بازگشتند

دیدم کھ زنش و یھودیان در کنارش "بعداً او بما گفت . با مردم ھمراه شد او رفت و. داوطلب شد کھ برود و او را ببیند
اطمینان دارم  بھ خدا، من"چراغی در دست داشت و آنرا در مقابل صورت شوھرش گرفتھ بود و میگفت  زنش. بودند

ابن عتیک چگونھ میتواند در این منطقھ بوده " بعد فکر کردم کھ اشتباه میکنم،" دمکھ صدای عبداالله ابن عتیک را شنی
بھ خدای یھودیان، کھ او مرده "درحالی کھ بھ صورت او نگاه میکرد گفت  بعد زنش بھ صورت او نگاه کرد و" باشد؟
 .کلماتی شیرین تر از این کلمات نشنیده بودم ، من ھرگز"است

 

برداشتیم و بھ نزد پیامبر بازگشتیم و بھ او گفتیم کھ  و ما را از اخبار آگاه کرد، ما ھمراه خود رابعد او بھ نزد ما آمد 
است ستیز  ھرکدام از ما با یکدیگر در مقابل پیامبر پیرامون اینکھ چھ کسی او را کشتھ .دشمن خدا را کشتھ ایم

این "از نیام کشیدیم، پیامبر گفت  ھایمان راپیامبر خواست کھ شمشیر ھای ما را ببیند، پس ما شمشیر . میکردیم
 ."زیرا من میتوانم آثار غذا را بر روی آن ببینم شمشیر عبد االله بن أنیس است کھ او را کشتھ است،

 :متن سیرت اینگونھ ادامھ پیدا میکند

 :حسان ابن ثابت کشتن کعب و سلام را اینگونھ بیان میکند

 پدید آمده است،ای االله، چھ گروه خوبی برای تو "

 !ای ابن الحقیق و ای ابن الاشرف
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 آنھا بھ سمت شما با شمشیر ھای تیز شتافتند،

 چابک ھمچون شیری کھ در بیشھ جنب و جوش میکند،

 تا زمانی کھ بھ نزد تو در مسکن تو آمدند

 بنوشی، و تو را مجبور کردند کھ از شمشیر ھای تیز آنھا شربت مرگ

 ".میکرد آنھا را تھدیدعلی رغم تمام خطرھایی کھ 

بعنوان جشنھای پیروزی اسلام گرامی میدارند،  بدون اینکھ ھرگز شرمساری از این ترور ھا وجود داشتھ باشد، آنھا را
 .ھستند زیرا این ترور ھا جزء لاینفک اسلام

 .ھستند عنوان این ماجرا ھا وقتی بھ ترتیب بھ آنھا نگاه میکنیم جالب

 غزوه بنی قریظھ •
 م بن ابی الحقیق یھودیکشتن سلا •
 امبر ابن عاس و خالد ابن ولید اسلام آوردند •
 غزوه بنی لِیحان •
 غزوه ذی قَرَد •
 غزوه بنی المٌصَطلَق •

 

اسلام توسط آدمھای مھم در حملات بعدی، با ترور  این داستانھا در حملھ آنھا بھ قبایل، شھر ھا و مساکن و قبول کردن
تمام این اتفاقھا بدون ھیچ مشکلی در نظر ابن ھشام بگونھ ای . می یابند تغییردشمنان شخصی محمد بطور طبیعی 

 .جزئی از جریان پیشرفت اسلام ھستند طبیعی و عادی

 منابع

 766سیرت رسول االله فارسی پوشینھ دوم برگ 

Siratu'l Rasul, vs. 714-715 by Alfred Guilam 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 قتل نضر بن الحارث
یک قریشی ثروتمند بود، کھ در دوران پیشا  الکمھ بن کلده بن عبدمناف بن عبدالدر بن کوسی،نضر ابن الحارث بن 

) کینا(داشت، گفتھ شده است او از این راه کتابھایی، و یک کنیز خواننده  اسلامی، روابطی تجاری بین ھرا و ایران
 .بود آورده

برای حج کنندگان فراھم میکردند نماینده میکرد، و قدرت منابع غذایی را  مکّیانی کھ(ون عاو عبدالدر را در گروه مطم
محمد از نابودی  او مخالفتی شدید با پیامبر داشت، او پیامبر را تمسخر میکرد و وقتی کھ. مکھ داشت قابل توجھی در

 از بزرگی و شکوه پادشاھان ایران سخن  سخن میگفت او) عذابھای آسمانی در قرآن(و سرنوشت تلخ ملت ھای کھن 
یاد میکند و ) اساطیر الاولین(از داستانھا و افسانھ ھای گذشتھ    تنھا او ھمچنین محمد را محکوم میکرد کھ او. میگفت

در مورد او  (13 و المطففین 31سوره انفال آیھ (دو آیھ قرآن کھ دقیقا بھ ھمین مسئلھ اشاره میکنند  گفتھ میشود کھ
سوره الانعام (دشمنان پیامبر اشاره میکند،  او بیش از ھر کس دیگری ازھمچنین گفتھ میشود کھ قرآن بھ . آمده است

محمد او را شخصاً . در جنگ بدر شرکت کرد و جزو اسرای مشرکین بود او) 8تا  6، سوره الجاثیھ آیای 9و  8آیھ 
 حدیث یک ضربھ شمشیرش از تنش جدا کرد، اما این واقعیت قابل مباحثھ است زیرا یک کشت و علی سرش را با

. پیامبری آنان را کشتھ است میگوید کھ شدید ترین عذابھا در قیامت برای ملعونینی است کھ پیامبری را کشتھ اند یا
بود در   او را با شکنجھ پس از اینکھ او را با بندی بستھ معتبر ترین نسخھ از این ماجرا آن است کھ علی ابن ابیطالب

 .میشد کشت مکانی کھ السفرا نامیده

 
 

 
 

بیاوریم، مگر اینکھ دلیلی برای انجام ندادن این کار وجود  اما ما باید نتایجمان را بر اساس منابع قدیمی اسلامی بدست
ھ انگلیسی و فارسی آورده شده نوشتھ ابن ھشام نسخ سیرت رسول االله، قولھای زیر از کتاب تمامی نقل. داشتھ باشد

 .است

فارسی وقتی یاد شده است کھ قریش  نسخھ 4343نسخھ انگلیسی و  133از نضر بن حارث نخستین بار در برگ 
 محمد تشکیل داده بود، آنھا این پیشنھاد را بھ محمد میدھند، شورایی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی برخورد با

 270-269برگ  و سیرت فارسی جلد نخست 134- 133سیرت انگلیسی صفحات 

و اگر ترا مقصود ریاست و سیادت است، تا ما ترا مھتر و حاکم  اگر تو را مقصود مالست تا مالھای خود ترا بذل کنیم،
از  مقصود سلطنت است و پادشاھی، تا ترا بر خود پادشاه گردانیم، و اگر نھ کھ ترا وسوسھ و اگر ترا. خود گردانیم

و .) است، تا تو را درمان کنیم اگر جن در وجود تو رفتھ(تن مستولی شده است، تا ما اطبای جھان جمع کنیم دیو بر 
ھمھ مراد تو برگیریم و رضای تو بجوئیم، تو دست از دین ما  از بھر مداوات تو ھرچھ ما را باشد صرف کنیم، ما این

نھ جاه  ای قوم، مرا از شما نھ مال می باید و نھ ملک و: گفتعلیھ السلام، جواب ایشان بداد و  سید. و خدایان ما بدار
بمن فرستاده است تا رسالت حق  و نھ سلطنت، لکن من رسول خدای ام و حق تعالی مرا بر شما فرستاده است و قرآن

آن شما  را بیم کنم، پس اگر قبول کردید، خیر دنیا و آخرت بشما گزارم و شما را بھ بھشت بشارت دھم و از دوزخ شما
 .شما میکنم تا حق تعالی چھ تقدیر کرده است میان من و را باشد، و اگر نھ صبر

متاسفانھ . پیام خود را ارزان برای شھرت و ثروت نمیفروشد او. این پاسخ خوبی است کھ راستی محمد را نشان میدھد
 .نمیکند کھ قدرتمند میشود حفظدیدگاه و روش خود را و دفاعش را از خدا در ھنگامی  خواھیم دید کھ محمد این

 271 ، سیرت فارسی برگ134سیرت انگلیسی برگ 
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نومید شدند از آن کھ وی رضای ایشان خواھد گرفت، یا چیزی  چون پیغمبر علیھ السلام، چنین جواب ایشان باز داد و
 ت کھ تو میگوئی و توای محمد، چون چنین اس: بھ اقتراح و سؤال در آمدند و گفتند از ایشان قبول خواھد کردن،

جائی تنگ است و  پیغمبر خدائی و رسول بحثی و این دعوی کھ میکنی راست است، پس چنانکھ خود میبینی، مکھ
تا این کوھھای مکھ از جای بردارد و  آبری و عمارتی ندارد، اکنون تو دعا بخدای کن و از حق تعالی درخواه،

روان کند و رودھا دران ) ھمچون سوریھ و عراق(آب درآن  مھایصحرائی فراخ در حوالی مکھ بازدید آورد و چش
و عراق گشوده است، تا ما بدان عمارت و زراعت میکنیم، و دیگر دعا کن و از  بباشد، ھمچنان کھ در زمین شما

دھد، پس چون تو  ما قصی بن کلاب زنده گرداند و بھ ما صدق رسالت تو گواھی) پدران(درخواه تا از أسلاف  خدای
از بھر این فرستاده اند، کھ مرا از بھر آن  مرا نھ: سید علیھ السلام، گفت. چنین بکرده باشی ما بتو ایمان آوریم

قبول کردید، خیر دنیا و آخرت یافتید و اگر قبول نکنید، من صبر میکنم تا  فرستاده اند تا رسالت حق بشما گزارم، اگر
 .حکم میکند میان من و شما حق تعالی چھ

بدست نمی آوری، از خدای درخواه تا فرشتھ از آسمان  ای محمد چون تو این نمیکنی و رضایت ما: گفتند دیگر
مرا نھ از بھر آن : سید، علیھ السلام، گفت. دھد و ھرچھ تو گوئی باورکنیم بفرستد، تا بر صدق رسالت تو گواھی

بھر معاش ببازار میروی  و تو ھم چون مردم دیگر ازای محمد ما ترا مالی و ملکی نمیبینیم : دیگر گفتند. اند فرستاده
پس اگر از خدای درخواھی تا ترا گنجھای زر و  ،.و این کار تو کھ دعوی میکنی، ضرورت آن اسبابی بکار میباید

بدھد و باغھا و بستانھا ترا بدست آورد، تا ثروت و نعمت تو از آن دیگران  روان ترا) نھر ھا(سیم بدھد و أنھار 
سید علیھ  .و فضل و مھتری تو بر ھمگان ظاھر شود، ما ایمان بتو آوریم و تصدیق رسالت تو کنیم وشود زیادت

اند تا رسالت حث بشما گزارم، اگر قبول  مرا از بھر این نفرستاده اند، مرا از بھر أدای رسالت فرستاده: السلام گفت
ق تعالی چھ حکم کند، و بدانید ای قوم، کھ این ھمھ صبر کنم تا ح کردید خیر دنیا و آخرت شما را باشد و اگر نھ

 .درخواھم کردید، نزد حق تعالی سھل است، لکن مرا نفرموده است کھ این چنین از وی اقتراح کھ شما از من

نمی آوری، ما بر تو ایمان نمی آوریم و خداوند خود را بگوی تا از  ای محمد، چون این التماسھا ھیچ بجای: آنگاه گفتند
: گفت سید علیھ السلام،. فرستد اگر قادر است و عذاب میتواند فرستادن، ھمچنانکھ دعوی میکنی ماان بر ما عذابآس

آگھ گفتند ای محمد، خداوند . نفرستد عذاب فرستادن بھ اختیار خداوند باز بستھ است؛ اگر خواھد بفرستد و اگر نخواھد
و این سؤال خواھیم کردن تا ترا بیاموختی کھ جواب ما چگونھ  تو نمیدانست کھ ما با تو این مجلس خواھیم ساختن

دادی کھ ما  بتو نگرویم و ایمان نیاوریم او بر سر ما چھ عذاب خواھد فرستاد؟ و ترا از آن خبر میباید دادن؟ و اگر ما
نانست کھ خداوند باز داده بودی، اگر چ این ھمھ بایستی کھ خداوند ترا از پیش خبر. را بچھ عذاب گرفتار خواھد کرد

ولکن ای محمد ما را گمان چنانست کھ این ھمھ رحمان یمامھ ترا  تو عالم الاسرار است و ھیچ بر وی خافی نیست؛
 و ما بھ رحمان یمامھ ھرگز ایمان نخواھیم آوردن؛ و بدان ای محمد کھ بھر نوعی پیش می آموزد و تلقین میکند

قبول نکردی و در بند  ال و جاه بر تو عرض کردیم، و تو ھیچ از مارضای تو باز آمدیم و ھرچھ ما را بود از م
خود بنمودیم و ما را بیش از این طاقت تحمل ) عذر) رضای ما نشدی، و بھیچ نوع مراد ما نطلبیدی؛ اکنون ما إقامت

یکی برخاست و : چون این سخن بگفتند  .کھ ترا ھلاک کنیم یا تو مارا بھلاک آوری نماند، و بعد ازین تدبیر آن کنیم
بتو ایمان نیاوریم  ای محمد ما: دیگری برخداست گفت. محمد ما فرشتگان میپرستیم و ایشان دختران خدا اند گفت ای

و عبداالله بن ابی امیھ کھ عمھ زاده   .خدایی تا تو خدای و فریشتگان بگواھی بیاوری و گواھی دھند کھ تو پیغمبر
بتو ایمان نیاوریم تا آنگھ کھ نردبانی بر آسمان نھی و بدان نردبان ببالا  ، ماپیغمبر بود، برخاست و گفت، ای محمد

گواھی دھند کھ  آسمان روی و باز از آن جایگاه فرود آئی و با خود چھار گواه از فریشتگان بیاوری، تا میروی و بھ
سید علیھ السلام چون دید . م بتوایمان نیاوری تو پیغمبر خدائی، و چون این ھمھ بکرده باشی مرا گمان چنانست کھ ھم

 .بازرفت ھرزھای آغاز کردند، دل تنگ شد و از پیش ایشان برخاست و بخانھ کھ قوم دست بغوغا آوردند و ھریکی

. میشود و لزومی ندارد کھ با مردم خودخواه بحث و جدل کند در اینجا محمد را میتوان رسولی در نظر داشت کھ آزار
. بجای اینکار بھ نزد کسانی میرود کھ سخش را گوش میکنند. او وقتش را ضایع نمیکند نند،وقتی کھ بھ او گوش نمیک

چیزی برای ارائھ کردن بھ  اینکھ میتوان در اینجا فھمید کھ محمد پاسخی برای این تقاضاھای مشروع نداشت و ھیچ یا
باعث شده بودند کھ او چندان خوب بھ  شده بود و آنھا در ھر حالت او شدیدن از طرف رؤسای مکھ توبیخ. آنھا نداشت

 .ظاھر نرسد

 

کھ بھ نظر میرسد ماجرای آن بسیار با اسطوره ھا و خرافات  بعد از این ماجرای سوء قصد بھ جان محمد پیش می آید
د بع .آنجا کھ نضر بن حارث در آن ماجرا ھیچ نقشی ندارد، آن ماجرا بھ بحث ما مربوط نمیشود آلوده شده باشد، اما از

 :است از این حملھ نافرجام ما میخوانیم کھ او چگونھ با سران مکھ سخن گفتھ
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قریش، بیش ازین خود را مغرور مدارید کھ  ای: چون ابوجھل آن چنان بگفت، نضر بن الحارث برپای خاست و گفت
شما میپندارید، و محمد، چون جوان بود و این دعوی نکرده بود،  کھ این کار کھ محمد دعوی میکند سخت تر از آنست

شد و این  میگفتید و ھر چھ وی گفتی او را راست می داشتید، این ساعت کھ سپیدی در محاسن وی پیدا شما او را امین
و گاه میگوئید کھ او را ساحر میخوانید  گاه او را شاعر گوئید و گاه. دعوی آغاز کرد، شما او را بدوزخ باز داده اید

ساحر و نھ کاھن، چرا کھ من انفاس و دم ساحران بدانستھ ام و  وی کاھن است؛ و بخدای کھ وی نھ شاعر است و نھ
آن  محمد، علیھ السلام چون نفس و دم ایشان نیست، و انواع شعر عرب بخوانده ام و موازین بشناختھ ام و نفس و دم

بدانستھ ام و با ایشان نشست و  شعر ایشان نیست، و اشارت و عبارت کاھنانبدانستھ ام و نظم سخن محمد چون نظم 
و اشارت محمد علیھ السلام، علیھ اسلام، و حرکات و  خاست کرده ام و حرکات و سکنات ایشان بدیده ام و عبارت

بیر کار وی بجوئید، تد از بھر آن گفتم تا بیش از ین شما غافل نباشید و سخنھا این سکنات او چون ایشان نیست، و من
و این نضر بن الحارث از شیاطین . بستھ اید کھ این کار کھ محمد پیش گرفتھ است بزرگتر از آنست کھ شما صورت

غرض وی از این سخنتھا آن بود تا قریش زیادت اغرا کند بر عداوت  قریش بود و مردی ظالم بود فتنھ انگیز، و
پیوستھ  ریض کند بدانکھ وی را برنجانند و از کار وی غافل نباشند، و او خودایشان را زیادت تح پیغمبر علیھ السلام و

ھرگاه کھ پیغمبر علیھ السلام  پیغمبر را، علیھ السلام رنجانیدی و با وی عداوت کردی و معارضھ قرآن نمودی، و
خاستی، این نضر بن بریشان خواندی، چون وی از این مجلس بر مجلس ساختی و تبلیغ رسالت کردی و قرآن کلام االله

سید علیھ السلام نشستی و قصھ رستم و اسنفدیار آغاز کردی و حکایت ملوک عجب  الحارث بیامدی و باز جای
بھتر از آنست  این نھ سخن کھ من میگویم: بگفتی، و مردم بر سر وی گرد آمدندی و آنگاه ایشان را گفتی برگرفتی و

 .ژاژ خواستند-میگوید وشتر است از آنکھ ویکھ محمد میگوید؟ لا واالله، و این حکایت خ

جملات دیگر نشان میدھند کھ سیرت بجای  و بسیاری از" این نضر بن الحارث از شیاطین قریش بود"جملاتی ھمچون 
بنابر این وقتی . تاریخی باشد، پلمیک و جدلی است علیھ مخالفان محمد اینکھ گزارشی بیطرفانھ و عینی از ماجراھای

ادبیات جدلی نوشتھ  زیرا در تمام نوشتارھایی کھ با این. میخوانیم باید این نکتھ را در ذھن داشتھ باشیم را ما این کتاب
میشوند و در خباثت مخالفان اغراق فراوان  میشوند موفقیت ھای شخصی کھ جدل بھ نفع او انجام میگیرد بزرگنمایی

بودند و محمد کھ آشکارا بھ مقدسات آنھا دشنام میداد آرامش مکھ  رھبران مکھ نگران پایداری و امنیت و. میشود
اینگونھ  برخی از رؤسای قریش ممکن بود نیت بدی داشتھ باشند اما مسلماً ھمھ آنھا. آنھا بود مسلماً تھدیدی برای

 کھ دین و آرامش اجتماع توسط کسی امروزه بسیاری از مسئولان مسلمان نیز در کشورھایشان وقتی میفھمند. نبودند
کھ میتواند (قطعاً ما میتوانیم سوء قصد بھ جان محمد را . میدھند در حال تھدید شدن است اقدامات بسیار خشنی را انجام

نمیتوان شک  را محکوم کنیم، اما ھرگز) یا تنھا غلوی در گزارش تاریخ باشد و کاملاً دروغ باشد اتفاق افتاده باشد
تحلیلی ) .خیالی را در نظر داشتند ھ خطری واقعی یا احتمالی و یاداشت کھ رھبران مکھ حفاظت از مردم را علی

بخش دوم مناظره آیت االله منتظری با دکتر  -پیغمر جنگھای محمد را در نوشتاری با فرنام دقیقتر از رفتار قریش با
 .(بیابید علی سینا

نویس مسلمان باشد، ما از دیدگاه مسلمانی  ھرچند بیشتر این گزارش میتواند غلو و جدلی از سوی گزارشگر و تاریخ
نھ تنھا محمد را از طریق ابزارھای سیاسی تحت فشار قرار داده بود بلکھ  او نیز میتوانیم در بیابیم کھ نضر بن حارث

گمان میکرد  اشعاری کھ او. نھای پر کیفیت خود بھ کنکاش میکشیدرا نیز با خواندن اشعار و داستا آثار وحی او
آنقدر قوی بود کھ محمد عکس العملی شدید  این مقابلھ او با قرآن. میتوانند رغیب خوبی برای آیات قرآنی محمد باشند

استدلالھای قرآن بررسی پاسخ محمد بھ نضر بن الحارث و سایر . (بدھد نشان داد و با خود قرآن تلاش کرد پاسخ او را
 .(مطالعھ کنید االله و منطق ضعیفش اعراب را در نوشتاری با فرنام علیھ اتھامات

 :اینجا و سیرت عربی در 277-276 و سیرت رسول االله فارسی 137- 136سیرت رسول االله انگلیسی برگ 

 

وقتی کھ ما آیات را "شده است، مورد او نازل  ابن عباس بنابر آنچھ من میدانم گفتھ است کھ ھشت آیھ از قرآن در)
 ، و سایر آیاتی کھ در آنھا از افسانھ ھای)"6سوره لقمان آیھ (ھای پیشینیان است برای او میخوانیم، میگوید اینھا افسانھ

 (.آمده است بھ او اشاره میکنند) اساطیر الاولین(پیشینیان 

بھ مدینھ باید رفتن و از  را عقبھ بن ابی معیط و تو: پس چون نضر بن الحارث قریش را آن بگفت، قریش او را گفتند
بازدانستن کھ ایشان اھل کتاب اند و علمای یھوداند و علمای  یھود خبر محمد پرسیدن و احوال وی) قبیلھ ھای(احبار 
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من  شاید،: نضر بن الحارث گفت. شنفتھ باشند) پیشینیان(ی از اسلاف باشند و صفت و نعت و تورات و انجیل بدانستھ
احبار یھود بدیدند و ایشان را  پس نضر بن الحارث و عقبھ بن ابی معیط ھردو برخاستند و بھ مدینھ رفتند و. بروم
، چرا کھ شما اھل کتاب اید این مرد بازدانیم، یعنی محمد علیھ السلام تا از شما احوال  شما آمده ایم) نزد(ما ببر : گفتند

کاذب بتوانید  انجیل احوال وی بدانستھ اید و مراسم و معالم نبوت بشناختھ اید و فرق میان صادق و و از تورات و
پیغمبری آغاز کرده است و دین ما را  کردن و سخن حق از باطل بتوانید شناختن، و این محمد بیامده است و دعوی

کفر و ضلالت بر ما میکشید و سختی عجب میگوید و قرآنی غریب  دشنام میدھد و رقم باطل میکند و خدایان ما را
صفت  وی چھ میبینید، و ما را چھ میفرمایید؟ و بعد از آن کھ این حکایت کرده بودند، نعت و ھمی خواند، تا شا در کار

 .پیمبر، علیھ السلام با ایشان بگفتند

باز دھد بدانید کھ وی پیغمبر صادق است و  ألھ بپرسید، اگر جواب بصواببروید و از او سھ مس: علمای یھود گفتند
 .پیغبر نیست و این دعوی کھ ھمی کند دروغ و باطل است اگر جواب نتواند دادن، پس بدانید کھ وی

ذوالقرنین بپرسید، سوم او را از حقیقت روح  اول او را از قصھ اصحاب الکھف بپرسید، و دوم او را از حکایت
 .سیدبپر

پس قوم قریش . احبار یھود ما را چنین و چنین بگفتند :و احوال با قریش بگفتند کھ   ایشان برخاستند و باز مکھ آمدند
پس آئید  بروید و فردا باز: سید علیھ السلام، گفت ایشان را. السلام، از آن سھ مسألھ بپرسیدند برفتند و پیغمبر را، علیھ

و جواب نیاورد، ھمچنین پانزده روز  روز دیگر جبرئیل، علیھ السلام نیامد. انشاء االلهتا جواب شما بازدھم و نگفت 
محمد : السلام عظیم دل تنگ شد و کافران بسخن در آمدند و گفتند سید علیھ. بگذشت و جبرئیل علیھ السلام فرو نیامد

پیغمبر خدا  داد، اکنون پیدا شد کھ ویداده است و اکنون پانزده روز بگذشت و جواب مسألھ باز ن را وعده بھ یک روز
و ارجافھا می افگندند و پیغمبر علیھ  نیست و از این دعوی کھ میکند دروغ و باطلست و از این جنس ھرزھا میگفتند

پانزده روز جبرئیل علیھ السلام، فرود آمد و سوره الکھف فرود آورد  تا بعد از. السلام آن را مشینید و میرنجید عظیم
بنی اسرائیل خبر  هدر آن پیدا کرد و حکایت ذوالقرنین در آن بیاورد و از مسالھ روح در سور صحاب الکھفو قصھ ا

 .(تحلیل شده است ندارد؟ چرا روح وجود نوشتاری با فرنام پاسخ محمد در(باز داد کھ جواب آن چگونھ باید گفت 

گروھی کھ برای اثبات دروغ بودن ادعای  ندازه النضر دارادی شھرت و مقام نیست، اما این دو شخص درعقبھ بھ ا
آنھا بھ مدینھ میروند و . شده بود در کنار یکدیگر بودند پیامبری محمد با طرح کردن پرسشھای دشوار تشکیل

 .زندخاخام ھای یھودی برای آزمودن محمد می آمو پرسشھای حساس و دشواری را از

است کھ محمد بھ دلیل اینکھ نمیتوانست پاسخھای  یکی از نتایج این مسافرت آنھا و پرسشھایی کھ از محمد میکنند این
محمد بدون شک خاطرات تلخی از عقبھ و النضر . شدت تحقیر میشود صحیحی بھ آنھا بدھد توسط عده زیادی بھ

 .داشتھ است

از اوقات وقتی کھ محمد در مکھ شروع بھ  با محمد نبوده است، برخیسیرت اشاره میکند کھ این تنھا برخورد وی 
در قالب جملات و اشعار شیوا و فصیح بھ ھمراه داشت کھ باعث میشد  سخنرانی میکرد، او النضر را با مخالفتھای او

 .با آنھا مقایسھ کنند و الھی بودن ریشھ کلمات محمد زیر سوال میرفت مردم پیام محمد را

 ، و سیرت رسول االله فارسی،163- 162االله انگلیسی  سیرت رسول

دعوت میکرد، و قرآن میخواند و قریش را  سخن میگفت و مردم را بھ خدا(دیگر نضر بن الحارث بود کھ چون سید 
برخاستی بر جای وی نشستی و قصھ رستم و اسفندیار و ملوک عجم  (بھ آنچھ بر مردم پیشین رفتھ است ھشدار میداد

ھای  بھ خدا، محمد نمیتواند داستانی بھ خوبی داستانھای من بگوید و آنچھ او میگوید افسانھ و میگفت(گفتی  برگرفتی و
و حکایت . و معارضت قصص قرآن کردی.) کرده ام ان کھ مننپیشینیان است کھ او نسخھ برداری کرده است، ھمچ

 این چند آیھ فرستاد حق تعالی در حق وی. وی بشرح از پیش رفت

 6و  5ه فرقان آیات سور

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّھُ كَانَ  عَلَیْھِ بُكْرَةً وَأَصِیلًا؛ قُلْ أَنزَلَھُ الَّذِي یَعْلَمُ السِّرَّ فِي وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اكْتَتَبَھَا فَھِيَ تُمْلَى
 .غَفُورًا رَّحِیمًا
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این کتاب را : شود و، او می نویسدش؛ بگو  صبح و شام بر او املا می این اساطیر پیشینیان است کھ ھر: و گفتند 
 .را می داند و آمرزنده و مھربان است کسی نازل کرده است کھ نھان آسمانھا و زمین

 :و دیگر این آیت فرود آمد در حق وی

 13سوره مطففین آیھ 

 .الْأَوَّلِینَ إِذَا تُتْلَى عَلَیْھِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ

 و ھمچنین.است افسانھ ھای پیشینیان: چون آیات ما بر او خوانده شد ، گفت 

 .وای بر ھر دروغپرداز گناھکاری  .وَیْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ  8و  7سوره جاثیھ آیات 
 

 .بِعَذَابٍ أَلِیمٍ شِّرْهُتُتْلَى عَلَیْھِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ یَسْمَعْھَا فَبَ یَسْمَعُ آیَاتِ اللَّھِ

می فشرد ، چنان کھ گویی ھیچ نشنیده است  آیات خدا را کھ بر او خوانده می شود می شنود آنگاه بھ گردنکشی پای
 .ده پس بھ عذابی دردآورش بشارت

منابع کمترین چیزی است کھ ما میتوانیم از  محمد مانعی بزرگ برای ھدفی کھ محمد در مکھ دنبال میکرد بود، این
 .اسلامی دریابیم

راه بازگشت بھ مدینھ از مکان بدر توسط ابن  وقتی کھ مسلمانان در جنگ بدر پیروز میشوند، این چیزی است کھ در
 ھشام گزارش شده است،

 583 و سیرت فارسی پوشینھ دوم برگ 312-308سیرت انگلیسی برگ 

و از آن دو تن یکی . بکشتند و باقی بھ مدینھ آوردند را از جملھ اسیران کھ گرفتھ بودند، دو تن در راه صحابھ ایشان
قصھ رستم و اسندیار و ملوکم عجب با قریش گفتی   مقابل قصص أنبیا علیھ السلام، نضر بن الحارث بود کھ ھمیشھ در

 .وی بزد چون بھ وادی صفراء رسیدند، مرتضی علی رضی االله عنھ شمشیر برکشید و گردن. حکایت کردی و

صفراء رسیدند، سید علیھ السلام بفرمود تا وی  گر عقبھ البن ابی معیط بود، از بھر آنکھ چون بھ وادیو یکی دی
و این عقبھ خبیثی بود از خبیثان اھل شرک و . االله وجھھ، او را بکشت و گویند کھ ھم مرتضی علی، کرم. بکشتندو

بفرمود تا وی  و چون سید علیھ السلام. خبثھا کردیسید علیھ السلام را رنجاندی و در حق مسلمانان  پیوستھ در مکھ
 .السلام، جواب داد کھ بھ آتش دوزخ یا محمد عیال و فرزندان من بکی بازمیگذاری؟ سید، علیھ: را بکشند گفت

و سیرت فارسی پوشینھ دوم صفحھ  309صفحھ  سیرت انگلیسی. (پیامبر یکروز قبل از زندانیان بھ مدینھ وارد شد
584) (2) 

این مرد : کرده بودند، و بعد از آن بدان مرد انصاری گفت کھ صعب ابن عمیر بر وی بگذشت و دید کھ وی را اسیرم"
 ببند، نباید از تو بگریزد کھ مادرش بسیار مال دارد و چون بشنود کھ وی را اسیر کرده کھ گرفتھ ای دست وی سخت

 585سیرت فارسی صفحھ  و 309سیرت انگلیسی صفحھ (." اند و گرفتھ اند، مال بسیار بفرستد و وی را باز خرد
 (.پوشینھ دوم

 

فدیھ ھا را آماده کردند، فدیھ پولی است کھ از خویشاوندان ) در خود افتادند و فداھا راست کردند) قریش(پس ایشان 
 و سیرت 312سیرت انگلیسی صفحھ . (و بفرستادند و اسیران خود بازخریدند) آزاد میکردند اسیر میگرفتند و او را

 .(پوشینھ دوم 590فارسی صفحھ 

 :یخوانیم کھم اینجا انگلیسی و در سیرت عربی در سیرت 360در برگ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


در حالی کھ گریھ میکرده است شعر زیر را در مرثیھ برادرش  الحارث النضر بن خواھر قالت قتیلة بنت الحارث
 :است سروده

 .ای سوارکار، من فکر میکنم کھ بھ أثیل خواھی رسید
 .درصورتی کھ موفّق باشی در شب پنجم،

 .درود مرا بھ مردان مرده برسان
 خبر مرا بھ آنھا برسان شتر ھا را کنار بزن،

 بگو راجع بھ اشکھای فراوان من کھ بھ ھق ھق ختم میشوند بھ آنھا
 آیا النضر وقتی کھ من او را فرا میخوانم صدای مرا میشنود؟

 است چگونھ میتواند بشنود در حالی کھ نمیتواند سخن بگوید؟ مردی کھ مرده
 فرزند زنی شایستھ، ای محمد، والاترین

 .در مادر شریفی بودندکھ پدر مادرش پ
 نمیرسید اگر حیات را از او دریغ نمیکردی بھ تو آسیبی

 شور و خشم بود مردی کھ دریغ میکرد اما پر از
 یا میتوانستی فدیھ ای بگیری

 .میتوانست پرداختھ شود بالاترین میزانی کھ
 کردی النضر نزدیک ترین خویشاوند بود کھ تو اسیر

 .ت آزاد شودبا بھترین ادعایی کھ میتوانس
 آمد شمشیر فرزندان پدرش بر او فرود

 کدام خویشاوندی داغان شده است! خدای خوب
 بھ مرگی شکنجھ وار کشتھ شد در حالی کھ درمانده و خستھ بود

 .میکرد زندانیی در بند، کھ ھمچون چھارپایی لنگ حرکت

در مدینھ ) یک اسیر جنگی را آزاد میکردندکھ در ازای آن  پولی(با توجھ بھ سیرت، زندانی ھا برای دریافت فدیھ 
و ابن  314تا  309ابن ھشام انگلیسی بین صفحات . تمامشان بواسطھ فدیھ آزاد شدند نگھداری شده بودند و تقریباً

 .است بھ جزئیاتی از این این تبادل پول با اسیر پرداختھ 595تا  590فارسی بین صفحات  ھشام

عقبھ ابن ابی  و ھمچنین نضر بن الحارث .بھ مدینھ کشتھ شده اند ده اند و قبل از وروداما دو نفر توسط محمد انتخاب ش
 .اعدامش موضوع پاراگراف بالا است کھ معیط

سوره ھای محمد میپرداختند مبارزه بھ رقابت با  ما میبینیم کھ النضر بطور مداوم توسط استدلالھا و داستانھایش کھ
جملات النضر باعث میشد مردم . نیروی فیزیکی علیھ محمد اقدامی نکرده بود کرده بود، اما او ھیچگاه از خشونت و

 .محمد شک کنند، و اعمال او بھ استھزاء و تحقیر شدن محمد می انجامید بھ گفتار

و بگوید کھ حقیقت خود را از باطل تمیز  و میتوانست ببیندا  در ابتدا محمد طرز برخورد و کرداری درست داشت،
او را قبول میکردند و برخی قبول   پند دھنده بود کھ برخی پیام او اما تنھا یک. خواھد داد و نمایان خواھد شد

 خدا است نھ مسئولیت محمد، اما بعدھا وقتی محمد بھ قدرت و شمشیر و دست یافت، دیگر این مسئولیت. نمیکردند
کرده بودند و در مناظره با او  منتظر نشد کھ خدا ناباوران را تنبیھ کند، بلکھ او دشمنان شخصی اش را کھ او را تحقیر

پایدار نماند و از قدرت تازه اش برای انتقام گیری ھای شخصی  محمد در کلام خود. پیروز بودند را خود اعدام کرد
 .استفاده کرد

 داشت؟ پیامبر خدا باید انتظارآیا این کرداری است کھ از یک 

 

و برای تمام مردم و تمام زمانھا است، ) 90الإسراء آیھ (است  محمد ادعا کرده است کھ قرآن بزرگترین معجزه قرآن
قرآن "کردند کھ  پیامبران پیشین تنھا برای مردم خودشان بوده است و وقتی کھ منتقدین او را محکوم در حالی کھ پیام

بیاورند و یا حتی بعداً ) 16سوره ھود آیھ " (آن سوره ھایی مانند"، او آنھا را بھ چالش طلبید تا "تسروده خود او اس
اما وقتی کھ رغیب او نضر بن حارث ). 39و سوره یونس آیھ  12سوره بقره آیھ )  بیاورید" سوره ای مانند آن"گفت 

رستم "پیرامون  داستانھا و اشعاری از منابع پارسیابن ھشام در سیرت رسول االله گزارش کرده است  آنگونھ کھ
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محمد در داستانگویی برتر از من نیست و "گفت  مقابل محمد سرود و بعد" پھلوان نیرومند و اسفندیار پادشاه پارسیان
وده و او آنھا را سر) 15، سوره القلم آیھ 6- 5سوره الفرقان آیات (پیشینیان  سخنان او ھیچ چیز نیست جز افسانھ ھای

را بیشرمانھ از طرف  محمد او." و او وحیی دریافت نمیکند بلکھ خود آنھا را میسراید. ھمچنانکھ من سروده ام است
او نھایتاً ھزینھ این جسارت خود را با از دست دادن  و) 16، سوره القلم آیھ 8-6سوره الجاثیھ، آیات (خدا تھدید میکند 

یر میشود، ھرچند بقیھ اسرا توسط فدیھ آزاد شدند، این حق بھ او داده نشد، بدر اس وقتی کھ او در جنگ. جانش پرداخت
بگذارد، یا اینکھ بسیار از  محمد یا او را آنقدر برای خود خطرناک میدانست کھ او را زنده. توسط علی کشتھ شد و او

منفی مردم از شخصیت او کھ در ذھن عموم و ارزیابی  تمسخر او و مخالفت جدی او با پیام او و ھمچنین پرسشھایی
 .خشم خود دستور قتل او را صادر کرد آنقدر آزرده بود کھ بھ دلیل این

 مرگ. کسانی کھ منتقد او بودند ھرگز مسامحھ و دوستی نداشت بھ ھر دلیلی کھ باشد محمد با مخالفان شخصی اش و
 .میگویند و نضر بن حارث ھمھ بھ یک زبان سخن بنت مروان عصماء ،ابوعفک ،اشرفکعب بن 

 عمل میکرد؟   آیا محمد واقعاً بھ آنچھ کھ شعارش را میداد

 بکشی، ر تو بر من دست گشایی و مرااگ
 
 بکشم من بر تو دست نگشایم کھ تو را 
 
 است می ترسم من از خدا کھ پروردگار جھانیان 

و پیام او است کھ اینچنین میشود، چرا محمد  آیا محمد بھ قرآن باور داشت؟ اگر حقیقت خود را از باطل جدا میکند،
دیگرانی کھ علیھ او سخن میگفتند برای یاری رساندن و پیشبرد بھ اھدافش  برای روشن کردن پیام خود نیاز بھ کشتن

 داشت؟

کھ محمد میگوید در پذیرش دین اجباری نیست  آیا یک پیامبر، خود بھ پیغامی کھ می آورد پایبند نیست؟ چگونھ است
 با او مقابلھ میکنند اینگونھ کلماتی فصیح کھ با قرآن او برابری میکنند اما کسانی را کھ او را اطاعت نمیکنند و با

 میکشد؟

استدلالھا و دلایل خود را رد یک دین در کلمات و عبارتھای زیبا و  آیا آزادی دین شامل این نمیشود کھ افراد بتوانند
انجام  دیگران را نیز با خود ھمفکر کنند؟ آیا این ھمان کاری نیست کھ محمد تلاش کرده است تا قوی قرار دھند تا

 کشتھ شود؟ ونھ است کھ محمد میتواند اینکار را بکند ولی نضر باید بخاطر اینکارشدھد؟ چگ

است سوء استفاده کند تا مخالفان و منتقدین خود را علی رغم حرفھایی  آیا یک پیامبر میتواند از قدرتی کھ در اختیار او
 میزند سلاخی کند؟ کھ از طرف خدا

 باشد؟ آیا چنین مردی میتواند یک پیامبر حقیقی

 .است نگاه کنید و راجع بھ این ماجرا فکر کنید شده 28دوباره بھ نقل قولی کھ از سوره مائده آیھ 
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 عقبھ بن ابی معیط
سیرت الرسول ابن ھشام اینگونھ گزارش  بعد از جنگ بدر، وقتی کھ مسلمانان در حال بازگشت بھ مدینھ ھستند،

 .میکند

محمد عیال و فرزندان من بکی باز میگذاری  یا): عقبھ گفت(تا وی بکشند، گفت پس چون سید، علیھ السلام بفرمود 
؟ سید، علیھ السلام، جواب داد کھ بھ آتش دوزخ و عاصم بن )کرد چھ کسی از زنان و فرزندان من مواظبت خواھد(

انگلیسی  سیرت. (شتالانصاری او را بر اساس آنچھ عبیده بن محمد بن عمار بن یاسر بھ من گفت ک الأقلح  ثابت بن
 (1) (پوشینھ دوم 583و سیرت فارسی صفحھ  308صفحھ 

و سیرت فارسی پوشینھ دوم صفحھ  309صفحھ  سیرت انگلیسی. (پیامبر یکروز قبل از زندانیان بھ مدینھ وارد شد
584) (2) 

این مرد : انصاری گفت کھکرده بودند، و بعد از آن بدان مرد  مصعب ابن عمیر بر وی بگذشت و دید کھ وی را اسیر"
 ببند، نباید از تو بگریزد کھ مادرش بسیار مال دارد و چون بشنود کھ وی را اسیر کرده کھ گرفتھ ای دست وی سخت

 585سیرت فارسی صفحھ  و 309سیرت انگلیسی صفحھ ." (اند و گرفتھ اند، مال بسیار بفرستد و وی را باز خرد
 (.پوشینھ دوم

و بفرستادند و اسیران خود ) فدیھ ھا را آماده کردند) ود افتادند و فداھا راست کردنددر خ) قریش(پس ایشان 
 .(پوشینھ دوم 590و سیرت فارسی صفحھ  312 سیرت انگلیسی صفحھ. (بازخریدند

در این مورد میدھد اما متاسفانھ بھ منبعی اشاره نکرده  اطلاعات بیشتری) 3(ھوگز . دیکشنری اسلام نوشتھ توپ
راه مدینھ در ، فرمان مرگ  ، تقریبا در نیمھ)بعد از نضر ابن حارث(دو روز بعد  :میخوانیم 376ر صفحھ د. است

کرد کھ چرا باید با او رفتاری خصمانھ تر از سایر  او جسارت کرد و اعتراض. زندانی دیگری، یعنی عقبھ صادر شد
در حالی کھ " و دختر کوچکم"، عقبھ گفت "پیامبرشبخاطر دشمنی ات با االله و " محمد پاسخ داد. اسرا انجام بگیرد

با توجھ بھ سیرت، زندانی ھا برای  ."جھنم آتش"؟ پیامبر گفت "چھ کسی از او مراقبت خوھد کرد"گفت  زجھ میزد،
تمامشان  در مدینھ نگھداری شده بودند و تقریباً) کھ در ازای آن یک اسیر جنگی را آزاد میکردند پولی(دریافت فدیھ 

 595تا  590فارسی بین صفحات  و ابن ھشام 314تا  309ابن ھشام انگلیسی بین صفحات . سطھ فدیھ آزاد شدندبوا
 .است بھ جزئیاتی از این این تبادل پول با اسیر پرداختھ

و ھمچنین عقبھ ابن ابی  نضر بن الحارث .بھ مدینھ کشتھ شده اند اما دو نفر توسط محمد انتخاب شده اند و قبل از ورود
اینکھ او بھ  اطلاعات زیادی در مورد این شخص وجود ندارد، مگر .پاراگراف بالا است معیط کھ اعدامش موضوع

دریابد کھ آیا او یک  آزمایش با این بپرسد تا ھمراه نضر بن الحارث بھ مدینھ رفتھ بود تا چند سوال دشوار از محمد
مشروع بوده است، اما محمد او را یک دشمن شخصی پنداشتھ  پیامبر راستین است یا نھ؟ مسلم است کھ این درخواستی

گفتھ  برای قتل این زندانی بجز اینکھ بھ اوھیچ دادگاھی و یا دلیلی . محمد اعدام میشود بنابر این او بھ دستور. است
است کھ فاتح یک جنگ اشخاصی را  آیا در اسلام این مجاز. دیده نمیشود" زیرا تو در مقابل من دشمنی داری"میشود 

 بکشد؟ از میان زندانیان بھ دلیل خصومتھای شخصی

 بدھد؟ ایا این است رفتاری کھ سخنگوی خداوند عدالت باید از خود نشان

بود، آیا ضرورتی داشت کھ این شکنجھ روانی در ھنگام قبل  ی اگر مجازات مرگ نیز جایز بود و او مستحق مرگحت
محمد در مقابل اضطراب عقبھ در مورد آینده فرزندانش چھ چیزی در مورد  از مرگ او صورت بگیرد؟ پاسخ

   او را فاش میکند؟ شخصیت و انسانیت

 .داده است قاتل عقبھ گزارش 583ی علی را در جلد دوم صفحھ سیرت فارسی مرتض :  -1 توضیحات -

، یعنی در "غزو بدر باز مدینھ آمد، و اسیران بھ مدینھ آوردند چون سید علیھ السلام، از"سیرت فارسی نوشتھ است  -2
 .است االله یکروز قبل از ورود اسرا بھ مدینھ وارد شده است چیزی نیامده فارسی بھ اینکھ رسول
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 عبداالله بن أُبّی بن سلول العوفیترور 
 

کلیک کنید تا تنھا  را اینجا در غیر اینصورت این حدیث بسیار طولانی است، ممکن است بخواھید تمام آنرا بخوانید،
 .باقی حدیث جدا شده است بخوانید را کھ توسط خطی افقی از قسمت مربوط بھ این نوشتھ را از این حدیث

 :.462شماره  59کتاب  5بخاری پوشینھ  صحیح  اسناد

 :عایشھ نقل کرده است

انداخت، و یکی از زنان را کھ قرعھ بھ نام او  سفری برود، در میان زنانش قرعھ میھرگاه پیامبر خدا میخواست بھ 
می ) جنگھایی کھ برای غارت انجام میشود(زیادی میان ما برای غزوات  او قرعھ ھای. می افتاد با خود میبرد

شتری درون  من بر پشت. اینکھ آیھ حجاب نازل شد قرعھ بھ نام من افتاد و من با پیامبر ھمراه شدم پس از. انداخت
حمل میشدم و وقتی ) ھا قرار میدادند کجاوه ھمانند اتاقی کوچک ساختھ شده از چوب است کھ بر روی شتر(کجاوه ای 

تا اینکھ رسول االله ) بھ ھمراھی با پیامبر(این ما ادامھ میدادیم  بنابر. ما متوقت میشدیم من ھمچنان در کجاوه بودم
 .ا بازمیگشتیمو م غزوه را تمام میکرد

بنابر این وقتی او خبر رفتن را اعلام کرد، من  .وقتی بھ مدینھ نزدیک شدیم او در شب اعلام کرد کھ زمان رفتن است
. بھ سمت شتری کھ مرا حمل میکرد بازگشتم) ادرار کردن(پس از رفع حاجت  برخاستم و از قرارگاه سپاه دور شدم،

بیابم، اما گردنبند  (دانھ ھای یمنی کھ سیاه و سفید ھستند(را کھ از دانھ ای ظفار کردم تا گردنبند خود  سینھ ام را لمس
در ھمان حال مردمی کھ شتر من را ھدایت .معطل کرد پس من برای یافتن آن بازگشتم و یافتن آن مرا. من افتاده بود

. کھ من سوار آن میشدم گذاشتندمیکردند من ھنوز درون آن ھستم بر روی شتری  میکردند کجاوه را در حالی کھ گمان
بدن آنھا را فربھ  زنان سبک بودند و چاق نمیشدند و از آنجا کھ تنھا مقدار کمی غذا میخوردند گوشت زیاد در آن زمان

آنرا نادیده گرفتھ بودند، از این گذشتھ من در  بنابر این کسانی کھ کجاوه را بر روی شتر گذاشتند سبک بودن. نمیکرد
من گردنبندم را وقتی کھ سپاه . شتر را از جا بلند کردند و ھمگی با آن رفتند آنھا. وز دختر جوانی بودمآن دوران ھن

 .یافتم رفتھ بود

. پاسخ من را نمیداد و پاسخ دھنده ای وجود نداشت سپس من بھ قرارگاه آنھا بازگشتم تا آنھا را بیابم اما کسی در آنجا
وقتی کھ در آنجا . بودم زیرا گمان میکردم آنھا برای یافتن من بازخواھند گشت رفتھپس من بھ جایی رفتم کھ از آنجا 

وقتی کھ او . حرکت میکرد صفوان بن المعطَّل السُّلمی در پشت سپاه. بودم خواب مرا فراگرفتھ بود پس خوابیدم نشستھ
پس . ن را دیده بود من را شناختقبل از آیھ حجاب م در صبح بھ من رسید، او شخصی را دید کھ خوابیده است و چون

من چھره . میخواند از خواب برخاستم و او مرا شناختھ بود) لاالله و انا الیھ راجعون انا(من وقتی کھ او استرجاعھ را 
ھیچ کلمھ ای بجز استرجاع  را سریعاً با چادر خود پوشاندم، بھ االله قسم ما حتی یک کلمھ سخن نگفتیم و من از او ام

من . پای خودش بر روی زانوھای جلویی شتر نشاند او از شتر خود پایین آمد و شترش را با گذاشتن  .اش نشنیدم
برخاست و شتری کھ من را حمل میکرد ھدایت کرد و ما در آن گرمای ظھر  پس او. برخاستم و بر روی شتر نشستم

برخی از مردم  (بخاطر این ماجرا(. در حال استقرار و استراحت بودند) سپاه(حالی کھ آنھا  حرکت میکردیم در
بیشتر پراکنده میکرد، عبداالله ابن ابی ابن سلول  را) متلک(نابودی را بر خود آوردند و از میان آنھا کسی کھ إفک 

 .بود

مطرح کردند و او نیز تایید کرد و ) عبداالله در حضور(مردم این تھمت را بیان میکردند و در حضور او "عروه گفت 
ھیچ کسی در میان تھمت زنندگان نبود غیر از "عروه سپس گفت ". شود کھ این مسئلھ در جمع بازگو درخواست کرد

االله گفتھ است  مِسطلح بن اثاثھ و حمنھ بنت جحش و افراد دیگری کھ من نمیدانم، اما آنھا ھمانگونھ کھ حَسّان ابن ثابت،
افترا دامن زد عبداالله بن أُبّی بن سلول بوده  ن تھمت وگفتھ میشود کھ کسی کھ بیش از ھر کسی بھ ای. گروھی بوده اند

این ' میگفت) عایشھ(حَسّان در در حضور او تحقیر شود ناراضی بود، و او  عایشھ از اینکھ"عروه اضافھ کرد " است
ز شرافت من تنھا برای این است کھ شرافت محمد را ا و) پدر بزرگ من(بود کھ میگفت پدر من و پدرش ) حَسّان(او 

 ".'.شماھا حفظ کنم
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مردم در حالی کھ من از ھرگز از ھیچ . بیمار بودم وقتی کھ ما بھ مدینھ بازگشتیم من برای یک ماه"عایشھ اضافھ کرد 
ھا دامن زده بودند، اما احساس میکردم کھ در این حالت بیماری خود از  چیز خبر نداشتم بھ پخش شایعھ و تھمت

پیامبر تنھا می  اما اکنون. ریافت نمیکنم کھ وقتی قبلاً مریض میشدم دریافت میکردممحبت و توجھ د رسول االله آنقدر
مسئلھ شک من را بر انگیخت، اما من این  این. و سپس میرفت" حال خانم چگونھ است؟"آمد و سلام میداد و میگفت 

لمناصع جایی کھ در آن قضای من ھمراه ام مسطح بھ ا. را بازیافتم را در نیافتم تا اینکھ سلامتی خود) تھمت(شر 
درنزدیکی  ما ھرگز تخلی نمیکردیم مگر در شب، و این تا زمانی بود کھ مستراح ھایی. رفتم میکردیم) تخلّی(حاجت 

اعراب قدیمی بود کھ در بیابان زندگی  و این عادت خالی کردن روده ھا ھمانند ھمان عادت. خانھ ھایمان ساختھ شد
پس من و ام مسطح کھ دختر ابی رُھم بن . برای ما دردسر ساز بود اح در کنار خانھ ھامیکردند، زیرا ساختن مستر

 بود و مادرش بنت صخر بن عامر خالھ ابوبکر صدیق و پسرش مسطح بن اثاثھ بن عباد بن  لمطلب ابن عبد مناف
پایش بھ پارچھ ای کھ  چون ام مسطح. من و ام مسطح پس از قضای حاجت بھ خانھ برگشتیم. المطلب بود بیرون رفتیم

آیا کسی را کھ در . من گفتم چھ کلام درشتی گفتی "!مسطح نابود شود"خود را با آن میپوشید سکندری خورد و گفت 
 چھ گفتھ است؟ گفتم چھ گفتھ) مسطح(او گفت ای ھنتاه آیا نشنیده ای کھ او  جنگ بدر شرکت داشتھ است تحقیر میکنی؟

 است؟

شدیدتر شد، و وقتی کھ بھ خانھ رسیدم، رسول الل  پس بیماری من. کھ اھل افک میزدند گفت سپس او بھ من افترایی را
" آیا اجازه میدھی کھ بھ پیش والدینم بروم؟"من گفتم کھ " خانم چطور است؟"کھ  بھ نزد من آمد و بعد از درود پرسید

االله بھ من اجازه داد  رسول. ینان کسب کنماطم) از درستی آن(میخواستم کھ با شنیدن این خبر از طریق آنھا  زیرا من
ای "او گفت " مردم در حال گفتن چھ چیز ھستند؟ !ای مادرم"و از مادرم پرسیدم ) و من بھ نزد پدر مادرم رفتم(

میشود زنی کھ شوھرش او را دوست بدارد و شوھرش زنان دیگر داشتھ باشد و  دخترم، نگران نباش، زیرا کمتر یافت
شب را گریھ میکردم و  آیا مردم واقعا اینچنین میگویند؟ من تمام آن!. من گفتم سبحن االله." جویی نکنند عیب آنھا از او

 .بود در حال گریھ کردن بودم من وقتی کھ ر نزول وحی تاخیر افتاده. تا صبح نتوانستم بخوابم

اسامھ از آنچھ . طلاق دادن من مشورت کنددر مورد  رسول االله علی بن ابیطالب و اسامھ بن زید را فراخواند تا با آنھا
ای "اسامھ گفت . آگاه ساخت، و ھمچنین از احترامی کھ برای من قائل است در مورد بیگناھی من میدانست او را

االله، االله تو  ای رسول"علی بن ابیطالب گفت ." ھمسر تو است، و ما در مورد او ھیچ نمیدانیم جز نیکی رسول االله، او
اما تو از خدمتکار زنی کھ بھ تو حقیقت را  نمی اندازد و برای تو زنان بسیاری بھ غیر از او مھیا است،را بھ سختی 

ای بریره، آیا ھرگز چیزی دیده "را خواند و گفت ) خدمتگزار زن(بریره  بنابر این رسول االله". خواھد گفت پرسش کن
عایشھ  و را با حقیقت فرستاده است، من ھرگز ازسوگند بھ کسی کھ ت"بریره گفت " بر انگیزد؟ ای کھ شک تو را

خانواده اش را آشکار ) نان(خمیر  چیزی ندیده ام کھ آنرا پنھان سازم مگر اینکھ او دختر جوانی است کھ ھنگامی
 ".میخورند گذاشتھ و میخوابد و بز ھا می آیند و آنرا

چھ ! مسلمانان ای" شکوه کرد، و گفت) ابن سلول(روی منبر رفت و از عبداالله بن ابی  پس در آنروز، رسول االله بر
بھ االله سوگند، من ھیچ چیز  خلاصی میدھد؟ کسی من را از شر آنکسی کھ مرا با تھمت زدن بھ خانواده ام آزرده است

 و آنھا مردی را محکوم کرده اند کھ من در مورد او ھیچ بدی ندیده ام و او ھرگز بھ از خانواده ام نمیدانم مگر نیکی،
من   ای رسول االله،" گفت سعد بن معاذ برادر بنی عبدالسھل برخاست و". خانھ من وارد نشده است مگر بھ ھمراه من

بنی اوس باشد، من سر او را خواھم برید، و اگر او از برادران  تو را از دست او خلاصی خواھم داد؛ اگر او از قبیلھ
 .بود ما بھ دستور تو مطیع خواھیم بھ ما دستور بده و) باشد یعنی از خزرج(ما باشد، 

دختر عموی او از شاخھ ای از آن قبیلھ بود، و او سعد بن  ام حسن، کھ. بعد از آن، مردی از قبیلھ خزرج برخاست
سعد  قبل از این ماجرا او مرد مومنی بود، اما علاقھ او بھ قبیلھ اش باعث شد کھ بھ. بود عبده، رئیس قبیلھ بنی خزرج

اگر او بھ قبیلھ ." او را نخواھی کشت بھ االله سوگند، تو دروغ گفتھ ای؛ تو نمیتوانی او را بکشی و"وید، بگ) بن معاذ(
 ".شود تو تعلق داشت، تو مایل نبودی کھ او کشتھ

بھ االله سوگند کھ تو یک "بود برخاست و بھ سعد بن ادبھ گفت،  (بن معاذ(بعد از آن، اسید بن ھدیر کھ پسر عموی سعد 
 .منافقان دیگر دفاع میکنی  او را خواھیم کشت، و تو یک منافقی کھ از غ گویی، ما حتماًتو درو

نزدیک بود با یکدیگر درحالی کھ پیامبر بر  بخاطر ھمین موضوع، دو قبیلھ خزرج و أوس بسایر بھ ھیجان آمدند کھ
تمام آن روز من در حال . اکت شدپیامبر آنھا را ساکت کرد و خود نیز س .روی منبر ایستاده بود بھ جنگ برخیزند

 .اشک ھای من پایانی نداشت و ھرگز نتوانستم بخوابم گریستن بودم و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 بحث

قوانین و مجازات ھایی برای رسیدگی بھ  تھمت یک تجاوزی آشکار است کھ باید بھ آن رسیدگی کرد، تمامی جوامع
درخواست یک دادگاه عمومی کھ در آن تھمت زننده  دستور قتل شود؟ محمد اما آیا تھمت میتواند دلیل بر. تھمت دارند

او بر روی منبر  .تنبیھ میشود را نداشت   دادگاھی بر اساس آنچھ مردم در آن اجتماع بر آن توافق داشتند بطور قانونی
آیا این روشی است . تھمت زننده را بکشد رفت و داوطلبی را از میان ھوادارانش جستجو کرد کھ برود و این شخص

کند؟ حال چھ این تھمت زننده بھ خود او تھمت زده باشد چھ بھ ھرکس  یک پیامبر باید با تھمت زننده ای برخوردکھ 
 .دیگر

زیرا ھواداران او بھ درگیری ھای داخلی  بنا بر این حدیث، این دستور محمد در این مورد بخصوص پیاده نشد
درگیری ھای درونی بین مسلمانان جان ابن . شده باشدپایان فراموش  پرداختند و تقاضای محمد ممکن است حتی در

قرار  اما مسئلھ این است کھ آیا روش محمد برای بررسی این مسئلھ در شأن یک پیامبر کھ. داد أبی بن سلول را نجات
 را آزار دھد بکشد؟ است بر اساس قوانین خدا رفتار کند و نمیتواند بھ سادگی ھرکس را کھ بخواھد او

محمد طرف صدمھ خورده یک از یک قضیھ  اگر: لی کھ در تمامی ترور ھای محمد دیده میشود این استیکی از مسائ
مستقیم آگاه شود؟ چرا بقیھ مردم را میفرستد تا دشمنان شخصی او  است، چرا خود محمد نمیرود و با دشمنانش بطور

 ترور و کشتارش را برای کسانی کھ دراو درخواست تشکیل دادگاه نمیکند؟ بلکھ تیم ھای  را بکشند؟ چرا ھیچوقت
 نظر او خاطی ھستند ارسال میکند؟ آیا یک پیامبر خدا باید اینگونھ رفتار کند؟

 .را ببینید برگ پایان این دارد، باید گفتھ شود کھ روایت ھای مختلف و متناقضی از این داستان وجود

 

 .میکنیم برای کامل بودن این نوشتار ادامھ این حدیث را نیز ذکر 

اینکھ اشک ھایم پایانی داشتھ باشند گریستم  در صبح ھنگام، پدر و مادرم با من بودند و من دو شب و یک روز بدون
پس در ھنگامی کھ . متلاشی شدن است جگرم از گریستن من در حال و نتوانستم بخوابم تاجایی کھ احساس کردم

 بودند بودند و من گریھ میکردم، زنی انصاری از من اجازه حضور خواست و من بھ او اجازه والدینم با من نشستھ
وقتی ما در این حالت . کرد داخل شدن را دادم، وقتی او وارد شد، با من نشست و او نیز شروع بھ گریھ کردن با من

یک ماه گذشتھ بود و ھیچ . از روز اتھام ننشستھ بود او ھرگز با من پس. درود فرستاد و نشست بودیم رسول خدا آمد
بھ من ! اما بعد ای عایشھ" رسول االله سپس تشھد را خواند و گفت . نشده بود وحیی در مورد مسئلھ من بر او نازل

آشکار میکند، و اگر  بھ زودی بیگناھی تو راآنگونھ در مورد تو گفتھ شده است، اگر تو بیگناه باشی، االله  اینگونھ و
زیرا اگر بنده ای گناھی را مرتکب شود باید از االله  گناھی را مرتکب شده ای، بھ االله توبھ کن و از او بخشش بخواه،

 ".خواھد پذیرفت بخشش بخواھد، االله توبھ اش را

. دیگر قطره ای اشک از چشمان من سرازیر نشد وقتی سخن رسول االله تمام شد، اشکھای بھ پایان رسید بگونھ ای کھ
بھ االله سوگند من نمیدانم بھ "پدرم گفت ". االله در مورد آنچھ گفت پاسخ بده از قول من بھ رسول"من بھ پدرم گفتم کھ 

، مادرم گفت "بده ای مادر، تو جواب رسول االله را از قول من"بعد از مادرم خواستم کھ ". چھ باید بگویم رسول االله
کوچکی بودم و دانش اندکی در مورد قرآن  ، ھرچند من دختر"واالله من نمیدانم جواب رسول االله را چھ باید بدھم"

تو تھمت ھا را شنیده ای و این در قلب تو ریشھ دوانده است و تو آنھا را  بدون شک من میدانم کھ  بھ االله،"داشتم گفتم 
در مقابل تو اعتراف  تو حرف مرا باور نخواھی کرد، و من این موردحال اگر من بگویم بیگناھم . پنداشتھ ای حقیقت

بھ االله میان من و تو ھیچ مثالی نیست بھ غیر از . کرد میکنم و االله میداند کھ من بیگناھم، و تو حتماً مرا باور خواھی
ت، این تنھا االله است صبر کردن بھترین چیز علیھ آنچھ تو ادعا میکنی اس) برای من)" مثال پدر یوسف وقتی کھ گفت

میدانست کھ من  و االله. ، سپس من بھ طرف دیگر چرخیدم و در بستر آرامیدم"کمکش را میتوان جستجو کرد کھ
وحی الھی در مورد   االله من ھرگز فکر نمیکردم کھ االله اما بھ. بیگناھم و و امید داشتم کھ االله بیگناھی من را ھویدا کند

 در مورد من نازل میشد من آنرا تا ابد تکرار میکردم زیرا خود را دارای لیاقت این زیمسئلھ من نازل کند، اگر چی
بھ پیامبر نشان بدھد کھ در آن  نمیدانستم کھ االله بخواھد در مورد من سخن بگوید، اما امید داشتم کھ االله خوابی را
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را ترک کند و یا ھیچ یک از اھل خانھ خانھ را اینکھ رسول االله جایش  اما بھ االله قبل از. بیگناھی من بر او آشکار شود
 .رسول االله نازل شد ترک کنند وحیی بر

میگرفت بر او حادث شد، عرق ھمچون مروارید  بنابر این ھمان حالت سختی کھ او را در ھنگام گرفتن وحی در بر
. حال نازل شدن بر او بود بود و این بخاطر سنگینی عباراتی بود کھ در از او سرازیر شد ھرچند کھ روزی زمستانی

او گفت این بود کھ  حالت رسول االله تمام شد، او در حالی کھ لبخند میزد از جا بلند شد، و اولین سخنی کھ وقتی کھ این
بھ االله من بھ "من گفتم " برخیز و بھ نزد او برو" پس مادر من بھ من گفت!" االله حکم بھ بیگناھی تو داد! ای عایشھ"

 .آیھ را نازل کرد 10ستایش نخواھم کرد جز االله، پس االله  رفت، و من ھیچکس را نزد او نخواھم

 .26تا  11سوره نور آیات 

ثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى اكْتَسَبَ مِنَ الْإِ تَحْسَبُوهُ شَرا لَّكُم بَلْ ھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْھُم مَّا إِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا
 .عَظِیمٌ كِبْرَهُ مِنْھُمْ لَھُ عَذَابٌ

، شمارا در آن شری بود نھ ، خیر شما در آن  کسانی کھ آن دروغ بزرگ را ساختھ اند گروھی از شمایند مپندارید کھ
ن کھ بیشترین این بھتان کھ مرتکب شده است بھ کیفر رسد ، و از میان آنھا آ بود ھر مردی از آنھا بدان اندازه از گناه

 .دارد بھ عذابی بزرگ گرفتار می آید را بھ عھده

کھ بھ دلیل رابطھ اش با مسطح بن اثاثھ و فقر او،  ابوبکر صدیق. االله آن آیات را نازل کرد تا بیگناھی من را ثابت کند
 ."گفتھ است نخواھم دادھرگز دیگر بھ مسطح بخاطر چیزی کھ او بھ عایشھ  بھ الل من"بھ او پول میداد، گفت 

 22سوره نور آیھ  االله این آیھ را نازل کرد

اللَّھِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا  یُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فِي سَبِیلِ وَلَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن
 .وَاللَّھُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ فِرَ اللَّھُ لَكُمْتُحِبُّونَ أَن یَغْ

بھ ، خویشاوندان و مسکینان و مھاجران در راه  توانگران و آنان کھ گشایشی در کار آنھاست ، نباید سوگند بخورند کھ
 .مھربان آیا نمی خواھید کھ خدا شما را بیامرزد؟ و خداست آمرزنده خدا چیزی ندھند باید ببخشند و ببخشایند

، و رفت و بھ مسطح پولی را کھ ھمیشھ بھ "االله آری االله، من تمایل بھ اینکار دارم، مرا ببخش ای"بوبکر صدیق گفت ا
 .ھمچنین گفت بھ االله من ھرگز او را از این پول محروم نخواھم کرد و. او در قبل میپرداخت، باز ھم پرداخت

تو "او از زینب پرسید . مورد من پرسید در) ھمسرش(رسول االله ھمچنین از زینب بنت جحش "عایشھ ھمچنین گفت 
االله، من از اینکھ بھ دروغ ادعای شنیدن یا دیدن چیزی را کرده ام خود  ای رسول"او گفت " چھ میدانی و چھ دیده ای؟

بود جفت من  در میان زنان محمد زینب." نمیدانم بھ غیر از نیکی) در مورد عایشھ(االله من ھیچ چیز  بھ. داری میکنم
خواھر . دروغ گفتن بخاطر ایمانش حفظ کرد اما االله او را از شر) در زیبایی و در عشقی کھ از پیامبر دریافت میکرد(

مردی کھ توبیخ شده بود . او در کنار کسانی کھ نابود شدند نابود شد او حمنھ بجای او بھ کشاکش و درگیری پرداخت و
در  بعدھا او" ن در دست او است، من ھرگز پوشش زنی را بر نداشتھ امبھ کسی کھ روح م! االله سبحن"گفت ) صفوان(

 .راه االله شھید شد

  جزئیات

, 9-277, 6-205انگلیسی در برگھای  سیرت رسول االله جزئیات بیشتری در مورد عبداالله بن أُبّی بن سلول العوفی در
، 15، و در سیرت فارسی در برگھای 623 ,621, 604, 495, 2- 491, 481, 463, 437, 2- 371, 363
500 ،513 ،514 ،633 ،650 ،651 ،692 ،693 ،694، 777 ،778 ،779 ،780 ،781 ،789 ،965 ،

نگلیسی سیرت ا 499-493 عایشھ بگونھ ای دیگر در صفحات بطور مشخص ماجرای تھمت علیھ. آمده است 1004
طرف محمد  پوشینھ دوم سیرت فارسی آمده است، بنابر سیرت رسول االله درخواست مرگ برای عبداالله از 789و 

اجازه کشتار تھمت زنندگان را بھ  نبوده است بلکھ از طرف أسید بن حضیر بوده است، کھ از محمد خواستھ است کھ
 .ھستند صحیح پرسش این است کھ کدامیک از این گزارش ھا. او بدھد
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 789انگلیسی و  495برگ (تھمت زنندگان  جالب است کھ در سیرت از عبداالله ابن أبی بعنوان یکی از بزرگترین
انگلیسی و  497برگ (اثاثھ، حسّان بن ثابت و حمنھ بنت جحش  یاد شده است، اما او ھمچون مسطح ابن) فاررسی

بالایش و  مکافات او احتمالاً بھ دلیل جایگاه. ق زده نمیشودبیگناھی عایشھ ثابت میشود شلا پس از اینکھ) فارسی 794
میرسد کھ محمد بگونھ ای بیطرفانھ و  بھ نظر. اینکھ رھبر گروھی از طرفداران محمد بوده است نادیده گرفتھ میشود

ده است مشکلات اخلاقی او با توجھ بھ گزارشی کھ ابن ھشام دا این یکی از. برابر مجرمین را تنبیھ نمیکرده است
 کھ یک پیامبر خدا در میان مردم بصورت بیطرفانھ و برابر قضاوت کند و اگر اشخاصی جرم ما انتظار داریم. میباشد

آیا آنھا از جایگاه والایی در اجتماع  مشابھی را انجام داده اند، آنان را بگونھ ای مشابھ تنبیھ کند، بدون توجھ بھ اینکھ
اصل ساده و بدیھی را کھ ھر انسان منصفی باید رعایت کند، رعایت  اگر کسی این. قرار دارند یا در جایگاھی فرو

 میتواند پیامبری الھی و نماینده انصاف و عدل الھی باشد؟ نکرده باشد چگونھ

 .عبداالله ابن ابی را گزارش میکند (ظاھراً طبیعی(سیرت فارسی مرگ  1004سیرت انگلیسی و  623برگ 
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 امیھ بن خلف ابی صفوانقتل 
 

 :826شماره  56بخاری پوشینھ چھارم کتاب  صحیح

 :عبداالله بن مسعود روایت کرده است

امیھ ابن خلف بن صفوان ماند، چون امیھ نیز  و در خانھسعد بن معاذ با ھدف برگزار کردن حج عمره بھ مکھ آمد، 
آیا صبر میکنی تا نیمروز "میرسید در خانھ سعد می ماند، امیھ بھ سعد گفت،  وقتی بھ سفر شام میرفت، بھ مدینھ کھ

ھ کھ سعد ب ، پس وقتی" وقتی کھ مردم بھ خانھ ھایشان میروند، میتوانی بروی و دور کعبھ طواف کنی؟ فرا رسد، و
، "من سعد ھستم"سعد پاسخ داد،  ،"آن کسی کھ طواف میکند کیست؟"سمت کعبھ میرفت، ابوجھل بیرون آمد و پرسید 

سعد " میکنی، درحالی کھ بھ محمد و یارانش پناه برده ای؟ آیا تو در امنیت ھستی و کعبھ را طواف"ابو جھل گفت 
 داد نزن، زیرا و رئیس) ابوجھل(بر سر ابوحکم "عد گفت، مشاجره ای درگرفت، امیھ بھ س و بعد بین آندو" آری"گفت 

طواف کعبھ را انجام دھد، من  بھ االله سوگند، اگر تو نگذاری کھ من"سعد بعد بھ ابوجھل گفت ." است) مکھ(این وادی 
سعد ، امیھ ھمچنان بھ )"را بعنوان غنیمت خواھم گرفت اموال تجاری تو(تجارت تو با شام را بھ یغما خواھم برد 

از من دور شو، کھ محمد ) "بھ امیھ(سعد خشمناک شد و گفت  .را نگھ میداشت ، و او"صدایت را بلند نکن"میگفت 
بھ االله "، امیھ گفت "آری"سعد گفت  ،"آیا او مرا خواھد کشت؟"امیھ گفت   ."شنیده ام کھ میگفت تو را خواھد کشت را

آیا میدانی برادر من "امیھ بھ نزد ھمسرش رفت و بھ او گفت  "سوگند وقتی محمد چیزی میگوید ھرگز دروغ نمیگوید
او ادعا کرد کھ صدای محمد را "، او گفت، "چھ گفتھ است؟"ھمسرش گفت " گفتھ است؟ بھ من چھ) مدینھ(از یثرب 

 ."ادعا میکرده کھ مرا خواھد کشت شنیده است وقتی

کفار بھ سوی بدر میرفتند تا با مسلمانان پیکار  وقتی پس." محمد ھرگز دروغ نمیگوید! بھ االله سوگند"ھمسرش گفت، 
امیھ تصمیم گرفت تا بھ جنگ " نمی آوری کھ برادرت از یثرب بھ تو چھ گفت؟ آیا بھ یاد"کنند، ھمسرش بھ او گفت 

روز ھمراھی  تو یکی از نجیب زادگان وادی مکھ ھستی، پس باید ما را از یک تا دو"ابوجھل بھ او گفت  نرود اما
 .کشت پس او رفت و االله او را ،"یکن

میرسد االله در دلواپس واقعیت بخشیدن بھ تمایلات  بھ نظر...ھمانطور کھ عایشھ در بعضی از مواقع مشاھده کرده بود
آیا این االله بود یا سعد بن معاذ و سایر . میکرده است کھ امیھ را خواھد کشت ما میبینیم کھ محمد اعلام. محمد است

 رسانیدن آن شتافتند؟ د کھ دریافتھ بودند کشتھ شدن امیھ تمایل سریع محمد است کھ آنھا در بھ انجاممحم اطرافیان

 .اتفاق افتاده است بھ ھر حال محمد نقشھ خود مبنی بر کشتن او را اعلام کرده است و این

اندکی متفاوت است زیرا  کشتھ شدند این شخص از میان تمام کسانیکھ بعد از آنکھ محمد تقاضای مرگشان را کرده بود
کشتھ شدن مانند دستھ ھای آدمکشی . میدان جنگ بوده است کھ کشتھ شود بھ نظر میرسد او در یک جنگ رسمی و در

دستورات ویژه  برای کشتن برخی فرستاده بود نیست، اما بھ ھر حال بھ نظر میرسد کھ سربازان محمد کھ محمد شبانھ
 .بکنند اصی بھ کشتن او در این جنگای را دریافت کرده اند کھ توجھ خ

 .ھای دشمنان شخصی محمد بسیار شباھت دارد ما اطمینان نداریم، اما این ماجرا نیز با الگوی رفتاری سایر ترور

" تقوا و پاکدامنی پیامبر و صحابھ"شده است  شگفت است کھ کتابی کھ این حدیث در صحیح بخاری از آن بیرون آورده
 .نام دارد

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 عمرو بن جحاشقتل 
 :آمده است (1) 438 در سیرت الرسول، نوشتھ ابن ھشام ترجمھ انگلیسی آلفرد گیلوم، صفحھ

آیا دیده ای کھ پسر عم تو با من چگونھ رفتار " یکی از خویشاوندان یامین بھ من گفت رسول االله بھ یامین گفتھ است
ول داد تا عمرو بن جحاش را بکشد، و او وی را این یامین بھ شخصی پ بنابر  "کرد؟ و چھ کاری میخواست بکند؟

 .گفتند کھ کشتھ است کشت، یا اینگونھ

مدرکی کھ در این مورد وجود  تنھا اما فرض بر این بوده است کھ عمرو بن جحاش قصد داشتھ است محمد را بکشد،
عیت ھا کشتھ محکوم بھ او بر اساس مدارک و واق. مورد این ماجرا دریافت کرده است دارد وحیی است کھ محمد در

 .است بھ جان محمد سوء قصد کرده کشتھ نشده است، بلکھ بر اساس گمان محمد کشتھ شده اینکھ

 .بود عمرو بن جحاش بطوری عادلانھ دادگاھی نشد، شخصی آدمکش برای کشتن او ارسال شده

 :توضیحات

فتھ است متن عربی را ترجمھ نکند، در گر بھ ھر دلیلی مترجم تصمیم 716در سیرت الرسول فارسی جلد دوم صفحھ 
فجعل یامین بن عمیر الرجل جعلا علی ان یقتل لھ عمرو بن " .بھ متن عربی اشاره کرده است 6توضیح شماره 

 ".یزعمون جحاش، فقتلھ فیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ابن سنینة
 عربی انگلیسی  3004كتاب الخراج والإمارة والفىء، شماره   سنن أبي داود

 :مُحَیِّصَةَ روایت کرده است

یکی از تاجران یھودی    محیصھ بر روی شَبِیبَةَ پس. آنھا را بکشید اگر بر مردان یھود چیره شدید،: رسول االله گفت
در آن زمان اسلام نیاورده بود و از ) برادر محیصھ(حُوَیِّصَةُ . سپس او را کشت .او با آنھا روابط نزدیکی داشت. پرید

االله قسم،  ، بھتو ای دشمن االله"وقتی محیصھ او را کشت حویصھ او را کتک زد گفت . سن بیشتری داشت محیصھ
 ."است مقدار زیادی از اموال او در شکم تو بھ چربی تبدیل شده

سیره انگلیسی، سیرت  369صفحھ . است اطلاعات بیشتری در مورد این قتل در سیرت رسول االله ابن ھشام آمده
 .بیابید اینجا عربی را در

 ماجرای محیصة وحویصة

محیصھ بن مسعود بر روی ابن سنینھ، یک  بنابر این". ھر یھودی را کھ تسلیم قدرت شما است بکشید"پیامبر گفت 
حویصھ در آن زمان مسلمان نبود ھرچند . داشت پرید، و او را کشت اجر کھ با او روابط اجتماعی و تجارییھودی ت

 تو ای دشمن خدا،"وقتی محیصھ او را کشت حویصھ آغاز بھ کتک زدن او کرد، و میگفت . بود کھ او برادر بزرگتر
کسی کھ بھ من دستور  اگر"محیصھ گفت ". ؟آیا او را کشتی در حالی کھ بیشتر چربی شکمت از اموال او بوده است

او گفت این آغاز قبول کردن اسلام توسط . میکردم قتل او را داد، دستور قتل تو را میداد، سرت را از تنت جدا
گفت  ، او"؟بھ خدا، اگر محمد بھ تو دستور میداد کھ من را بکشی، آیا مرا میکشتی تو را" حویصھ گفت. حویصھ بود

از روی تعجب گفت ) حویصیھ) او". اگر او از من میخواست کھ سرت را ببرم، سر تو را بریده بودمآری، بھ خدا، "
 .و او اسلام آورد "!است دینی کھ ترا اینگونھ ساختھ است حیرت آور بھ خدا،"

 :محیصھ چکامھ زیر را در مورد این ماجرا سرود

 بکشم پسر مادرم مرا سرزنش میکند کھ اگر دستور داشتم کھ او را

 با شمشیری تیز از پشت گردن او را خرد میکردم

 شمشیری سفید ھمچون نمک جلا یافتھ

 .(بھ ھدف میخورد اگر شمشیرم را از زیر بزنم حتماً. (حملھ زیرین من ھرگز خلاف نمیرود

 .(فرمان محمد بدون(این ھرگز مرا خوشحال نخواھد کرد کھ داوطلبانھ تو را بکشم 

 .بودیم عربستان را از شمال تا جنوب صاحبحتی اگر ما تمام 

 دکتر مسعود انصاری در کتاب نگاھی نو بھ اسلام نوشتھ اند

تاکید نکرده باشد کھ اسلام بوسیلھ روشھای ترفند  کمتر کتابی بوسیلھ پژوھشگران بیطرف درباره اسلام نوشتھ شده کھ
مصری ھا، ایرانی ھا، ھندی ھا و بربرھا، اسلام  سوریھ ای ھا،. تحمیل شده است آمزی، زور و شمشیر بھ مسلمانان

یافتند آنھا را  ھنگامی کھ اعراب بر ملت ھای مغلوب خود دست می. برای رھائی از کشتھ شدن پذیرش کردند را تنھا
بظاھر بھ پذیرش اسلام تن در میدادند و آنرا  مجبور میکردند بین مرگ، پرداخت جزیھ و یا تسلیم شدن و زنده ماندن،

برای فرزندانشان مجبور میشدند، آنھا را در آموزش آداب و رسوم خرافی  ولی بھ خاطر ایجاد امنیت. ی نمیگرفتندجد
مکانیسم روانی در نسل  ھمین گونھ کھ این. بگذارند و از اینرو نسل دوم کیش یاد شده را جدی تر میگرفت اسلام آزاد

نھادینھ میشد تا سر انجام کار بھ جائی میرسید کھ  گ آن ملتھای بعدی پیش می رفت، اسلام بیشتر و بیشتر در فرھن
 .راستین و خود را مسلمان واقعی بھ شمار می آوردند نسل ھای آینده اسلام را یک کیش
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 محمد و اعدام یک شخص از روی گمان
 

 :286شماره  52کتاب  4بخاری جلد  صحیح

جاسوس نزد اصحاب پیامبر . پیامبر آمد سلمھ بن الاکوع، روایت کرده است، در ھنگام سفر یک جاسوس مشرک پیش
، پس من او را ."او را دستگیر کرده و بکشید"، )بھ اصحابش) پیامبر گفت. نشست و آغاز بھ سخن کرد و سپس رفت

 .(علاوه بر سھم او از غنائم(جاسوس کشتھ شده را بھ او داد  پیامبر اموال آن.کشتم

بوده یا اینکھ دلیل دیگری برای  آنگونھ کھ آشکار است، تلاشی برای اینکھ مشخص شود آن شخص واقعا جاسوس
خود دستور قتل  آن شخص شک داشت و بر اساس ھمین شک رفتن داشتھ است انجام نگرفتھ است، محمد تنھا نسبت بھ

 .آن شخص را داد

آیا این عادلانھ است کھ شخصی را بدون اینکھ  آیا این قضاوت محمد بر اساس آگاھی او از حقیقت انجام گرفتھ است؟
 مورد خود و ھمچنین دفاع از خود داده شود اعدام کرد؟ بھ او اجازه صحبت کردن و توضیح دادن در
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 سالھ 120مرد ترور ابوعفک پیر 
 

 :پیشگفتار

تنی چند از مردمان بومی مدینھ آغاز بھ بھ  پس از میلاد مسیح بھ مدینھ رسید، 622بعد از اینکھ محمد در سال 
منتقدان محمد یکی پس از دیگری . یھودی و برخی نیز اعرابی مشرک بودند بسیاری از آنھا. بیزاری از وی نمودند

نوشتار پیرامون  این. برخی کشتھ شدند و برخی نیز از مدینھ بیرون رانده شدندبرخی مسلمان شدند،  خاموش شدند،
. سال داشت 120ابو عفک . نوشتھ شده است تقاضای محمد از پیروانش برای قتل پیر مردی یھودی بھ نام ابو عفک

 .محمد تشویق و توصیھ میکرد جرم ابو عفک این بود کھ اھل مدینھ را بھ ترک

 :میارائھ منابع اسلا

 .است و در میان پرانتز ھا، ترجمھ ھا آمده است آمده [] توجھ، نظرات من در میان براکت ھا

 :675صفحھ ) 1. (ابن اسحق توسط) زندگی پیامبر خدا(از سیرت رسول االله 

 
  عفک اعزام سالم بن عمیر برای قتل ابو

تی محمد حارث ابن سوید بن سمید را کشت وق او. ابو عفک یکی از مردم بنی عمر بن عوف و از شاخھ بنی عبید بود
 :چکامھ ای گفت بیمیلی و انزجار خود را اعلام کرد و در

 بسیار زیستھ ام من اما ندیده ام ھرگز

 بخشی یا گروھی از مردم را کھ

 آمدند از فرزندان قیلا، وقتی کھ گرد ھم

 .وفادار باشند تعھدشان پایبند و و وقتی کھ متحدانشان آنھا را فراخواندند، بیشتر بھ

 .نمیشدند مردانی کھ کوه ھا را بر می انداختند و ھرگز تسلیم

  سوارکاری آمد و با گفتن اینکھ

  این حلال است و آن حرام است در مورد ھر چیز، مردم را

 .بھ دو دستھ تقسیم کرد

 میبودید اگر شما بھ جستجوی افتخار یا سلطنت

 ".(.نکردید از محمد نیز نکنید پشتیبانیو چون از توبا (از توبا دنبال میکردید 

 

 

از یمن آمده بود و بھ جایی کھ در حال حاضر عربستان سعودی است حملھ کرده بود و  توبا حاکمی بود کھ: توضیح(
 [)مدینھ میباشند ، فرزندان قیلا ھمان قبایل اوس و خزرجقیلا در مقابل او مقاوت کرده بودند مردم
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 ، در آن زمان سالم بن عمیر، برادر"برخورد خواھد کرد؟ ایت از من با این مرد رزلچھ کسی در ھم"پیامبر گفت 
اینگونھ در مورد این اتفاق گفتھ  أمامة المزیریة .، رفت و اورا کشت)البكائین(، یکی از عذاداران عمرو بن عوف

 :است

 

 ھا ھرچند من میدانم کھ آیا او مردی بود یا کسی بود از جن

 "را سلاخی کردکسی کھ در شب تو 

 !دروغ بستی) محمد(تو بر دین االله و بر احمد 

 آورد بر او، کسی کھ تو را پدر بود سوگند، کھ چھ شرور فرزندی پدید

 میگفت بر تو شبانگاھان حملھ آورد، در حالی کھ" حنیفی

 "زیادت دریافت کن این ضربھ را ای ابو عفک، علی رغم سن

 (2) (ترجمھ انگلیسی. (32صفحھ . جلد دوم نوشتھ ابن سعد (ھای اصلی کتاب طبقھ(از کتاب الطبقات الکبری 

سالم ابن عمیر ) اما خود در آنھا شرکت نداشت سریھ گفتھ میشود بھ حملاتی کھ محمد آنھا را تدارک میدید(بعد سریھ 
 حمد از مکھ بھبعد از مھاجرت م(یھودی در ماه شوال و در آغاز بیستمین ماه پس از ھجرت  الامری علیھ ابو عفک

مردی مسن بود کھ بھ صد و  ابو عفک از بني عمرو بن عوف،. االله، اتفاق افتاد  رسول) میلادی 622مدینھ در سال 
پیامبر بر می انگیخت و اشعار طنز آمیز علیھ پیامبر می  او یک یھودی بود و مردم را علیھ. بیست سالگی رسیده بود

 .سرود

أبو عفك را    من سوگند میخورم کھ یا"نیز شرک کرده بود، گفت  بود کھ در جنگ بدر سالم ابن عمیر یکی از البكائین
عمیر  سالم ابن. او صبر کرد تا شبی گرم فرا رسید، و ابو عفک در فضای بازی خوابید." بمیرم بکشم یا قبل از او

اشت و آنرا فشار داد تا سر گذ میدانست، پس شمشیر را روی جگر او) کھ ابو عفک در فضای باز خوابیده است(اینرا 
او را بھ خانھ اش . مردمی کھ اطرافیانش بودند بر او شتافتند دشمن االله فریاد کشید و. شمشیر بھ بستر او برخورد کرد

 .کردند بردند و دفنش

 :از یکی از علمای معاصر اسلام

 :(انگلیسی 100( 116صفحھ  (3) سال، مطالعھ ای بر زندگانی محمد،" 23"از علی دشتی 

آنکھ متلکی گفتھ و پیغمبر را در شعری ھجو کرده بود، بھ  پیر مرد صد و بیست سالھ ای بھ نام ابو عفک بھ جرم
کشتھ شد و در پی آن )) الخبیث من لی بھذا((و بھ دستور حضرت رسول کھ فرمودند  [بن عدی] دست سالم بن عمیر

 .ناسزایی درباره پیغمبر کشانیده بود ، بھ قتل رسید گفتنعصماء دختر مروان کھ قتل آن پیر مرد او را بھ 

 :مینویسد (انگلیسی 97( 114و قبل از گزارش این ترور محمد، علی دشتی در صفحھ 

دستگاھی مبدل شد رزمجو و منتقم کھ نشو نمای آن  بدین ترتیب اسلام رفتھ رفتھ از صورت دعوتی صرفاً روحانی بھ
 .امور مالی آن بر زکات استوار کردید ایم وبر حملھ ھای ناگھانی، کسب غن

 :بحث

او دریافتھ بود . شک کنند و او را ترک کنند عفک مردمی را کھ در مدینھ زندگی میکردند تشویق میکرد کھ بھ محمد
. او اعرابی را کھ بھ محمد ایمان آورده بودند سرزنش میکرد. استبدادی بودند کھ گفتارھای محمد عجیب، ظالمانھ و

ھیچ . تھدیدی بر جان خود سالھ را تھدیدی برای اعتبار خود دید، نھ 120این واقعیت آگاه شد و این پیر مرد  د ازمحم
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آشکار است کھ . محمد حملھ کنند یا او را آزاری دھند جا گفتھ نشده است کھ ابو عفک اعراب را تشویق میکرد کھ بھ
 .و طرفدارانش باشدفیزیکی برای محمد  سالھ نمیتوانست تھدیدی 120مردی 

 :است این مصرع است أمامة المزیریة جالب  آنچھ برای من در جملھ

 ھا ھرچند من میدانم کھ آیا او مردی بود یا کسی بود از جن"

 "کسی کھ در شب تو را سلاخی کرد

ناگھانی و بدون  آنھا میدانستند کھ این حملھ ای .این جملھ نشان میدھد کھ مسلمانان دقیقاً میدانستند کھ چھ میکنند
آنھا میخواستند کھ . بھ درخواست محمد انجام میگیرد نشده است کھ تعیین  پیش درگیری و ترور و قتلی دردناک و از

 نگاه دارند، آنھا میخواستند کھ این عمل خبیثانھ خود را از توده ھا در وسعت بالا این مسئلھ را ھمچون رازی پنھان
دریافت " ھمچنین مصرع .کھ أمامة نمیخواھد فاش کند کھ چھ کسی عفک را کشتھ استبھ ھمین دلیل است . مخفی کنند

ھرچند کھ او با . نیز خبر رنجش وجدان از این عمل پلید میدھد "کن این ضربھ را ای ابو عفک، علی رغم سن زیادت
 ه بوده است خاموشپیروزی سعی میکند صدای درونی خود را کھ میگوید این کار اشتبا رجز خانی و شعف ناشی از

 .کند

پیرامون این قتل سیاسی، ناجوانمردانھ و تصویھ حساب شخصی  اسلام نگاھی نو بھ در کتاب انصاری دکتر مسعود
دارد کھ  در زبان فارسی گفتھ ای وجود"شاعر خود کھ حکم ژورنالیست ھای امروزی را دارد میگوید  پیامبر با منتقد

ولی ھنگامی کھ پای االله و .)) زد انسانی کھ در خواب است، امنیت داشتھ و حتی مار ھم او را نخواھد((می گوید، 
چون . را باید نادیده گرفت و اخلاق را حکم و فرمانی دگر است پیامبر در میان باشد، شرف، نیوند و ارزشھای انسانی

اینرو بر  پیامبر و تمام افرادی کھ خود را بھ منابع نادیده میچسبانند از آسمان نازل میشود، از فرھنگ و ھنجار االله و
مشروع و مجاز بھ خواب نیز اخلاقی،  ارزشھای اخلاقی ما زمینیان برتری دارد و بنابر این، کشتن افراد بیگناه در

 ".شمار می رود

اینگونھ میباشند کھ ھستند؟ عفو بین الملل گزارش  آیا ھیچ کسی شگفت زده از این میشود کھ چرا اخبار دنیای اسلام
 .سیاسی در سال گذشتھ در عراق اعدام شده اند زندانی 1500داده است کھ بیش از 

 .پشتیبانی نمیکردند کشتند کسانیکھ از آنھادر الجزایر، گروه ھای بنیاد گرا، ھزاران نفر از 

اسلامی او ایرانیان مخالف حکومت را در تمام جھان  رژیم بنیادگرای. آیت االله خمینی، یک بھساز و احیا کننده اسلام
 .کشتار کرده است

تاریخ ننگین  فعال سیاسی و آزادیخواه در طول الگوی قتل و ترور ده ھا فیلسوف، شاعر، متفکر، نویسنده، اندیشمند،
اسلامگرایان سنگ مغز و ضد بشر، بھ غیر از پیروی از روش پیامبر  اسلام در کشورمان و سایر کشورھا توسط

 رویا رویی با منتقدانش چھ چیز دیگری میتواند باشد؟ تروریست اسلام برای

خود محمد را در روش کشتن کسانی  است؟ آیا آنھا الگوی آیا ما واقعاً میتوانیم بگوییم کھ رفتار آنھا غیر اسلامی بوده
 بھ درستی دنبال نمیکنند کھ اعتبارشان را تھدید میکنند

  :پرسشھا

ھم شھری ھای خود را دعوت میکرد کھ بھ  سالھ را بھ دلیل اینکھ او ھم میھنان و 120اینکھ محمد یک پیر مرد  (1
 عیتی را آشکار میکند؟در مورد او چھ واق پیغام محمد شک کنند و او را دنبال نکنند میکشد

این را داشت کھ بطور ناگھانی، در شب، پنھانی  اما آیا او استحقاق. آری ابو عفک تھدیدی برای اعتبار محمد بود (2
نظر او اینقدر برای محمد تھدید آمیز بود؟ آیا فرشتگان در جنگ بدر بھ محمد  و وقتی کھ در خواب بود کشتھ شود؟ آیا

 .سالھ در ھراس بود 120ین است، چگونھ محمد از یک مرد نکردند؟ اگر اینچن یاری
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است؟ آیا کسانی کھ از محمد انتقاد میکنند باید  با ارزشھای ما در دنیای امروز سازگار" اسلامی"آیا این ارزشھای  (3
ابراز عقیده در باشند، یا اینکھ باید تمام عمرشان را بخاطر ترس از مرگ بھ گناه  در انتظار تھدید شدن آزادی بیانشان

 زندگی کنند؟ ھراس

کسانی کھ با او مخالف بودند، این برخورد  اگر محمد نظام فکری اش را بھ قدرت میرساند، بعنوان مثال کشتار (4
این نظام فکری چگونھ با حوادثی کھ در الجزایر، ایران، افغانستان،  چگونھ جامعھ اسلامی را تحت تاثیر میگذاشت؟

 د در ارتباط است؟افت مصر و سودان می

اند اطلاع میداشتیم، در مورد او چھ میگفتیم؟ آیا ما  اگر محمد امروز زنده بود، و ما از کسانیکھ اینگونھ کشتھ شده (5
 بخاطر جنایت ھایش محاکمھ کنیم، او را حبس ابد و یا حتی اعدام کنیم؟ مایل نبودیم کھ این مرد را

انسانی کھ میشناسیم قضاوت کنیم؟ او ادعا میکرد  ر اساس والاترین ارزشھایآیا ما حق نداریم کھ در مورد محمد ب (6
بنابر این با توجھ . میکرد کھ نظام فکری او آخرین برنامھ خدا برای انسانھا است او ادعا. کھ آخرین پیامبر خدا است

ارزشھای ما برتر از  ارزشھای ما، آیا فکر نمیکنید آنچھ محمد کرده است بطور وحشتناکی اشتباه بود؟ اگر بھ
کرد؟ چگونھ است کھ ارزشھای اخلاقی ما برتر  او فکر" پیامبری"ارزشھای او است، چگونھ میتوان در مورد ادعای 

 دارد؟ از ارزشھای اخلاقی آخرین پیامبر خدا را

 :منابع

 

1- 
 

 

فارسی در این مورد سیرت رسول االله  .در این نوشتار ترجمھ انگلیسی سیرت بھ زبان فارسی ترجمھ شده است 
است را پوشش نمیدھد، متن اصلی در سیرت انگلیسی  بھ ھر دلیلی ناقص است و آنچھ متن اصلی سیرت نوشتھ

 .یافت میشود اینجا و اینجا متن عربی در. و عربی موجود است

 

 

The Life of Muhammad", a translation of Ibn Ishaq's "Sirat Rasul Allah" (The 
Life of the Prophet of God) by A. Guillaume. This book is the best biography of 
Muhammad available. Note that Guillaume added in other references from 
Tabari, and other early Islamic writings. 

 

 

2- 
 

  .قرار دارد نقل شده است اینجا در این نوشتار ترجمھ متن عربی الطبقات کھ در

 

"Kitab al-Tabaqat al-Kabir", (Book of the Major Classes), by Ibn Sa'd. Translated by 
Moinul Haq, published by the Pakistan Historical Society 
 
 
 

 

3- 
 

  .نقل قول شده است 116بخش سیاست صفحھ  سال بھ کوشش بھرام چوبینھ 23در این نوشتار از کتاب 
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 ترور عصماء بنت مروان
 :چکیده

جرم او این بود کھ . بنت مروان بود یکی از آنھا عصماء. ، محمد تعدادی از مردم را کشت)مدینھ(در یثرب 
محمد بھ دنبال رنجیده خاطر  .بود سخن گفتھ بود را کشتھ ابو عفک بھ نامعلیھ محمد بھ دلیل اینکھ مرد دیگری 

 .توسط مسلمانان کشتھ شد در ھنگام خواب عصماء .یارانش دستور داد کھ او را نیز بکشند ، بھوی شدن از

 :پیشگفتار

البتھ تعدادی از افراد، از یھودیان و  .بعد از اینکھ محمد بھ یثرب آمد، بھ مرور زمان بھ قدرتش افزوده شد
یکی از . روشھای مختلف آغاز بھ خاموش کردن مخالفان خود کرد محمد با. اعراب، با او بھ مخالفت برخاستند

 .آنھا را میکشت این بود کھاین روش ھا 

آدمھای عادی بودند کھ در آن منطقھ  محمد تعدادی دشمن و منتقد داشت، برخی از آنھا خطرناک بودند، و بقیھ
 .آنھا تنھا نظرات شخصیشان را اعلام میکردند. داشتند زندگی میکردند و دیدگاھی منفی نسبت بھ محمد

گرفتن محمد در مدینھ خاموش شدند،  ترورھای آشکار با قدرتتک تک آنھا توسط عھدنامھ ھا، دسیسھ ھا و 
. بمیرند شمیدانست کھ طرفدارانش او را دوست دارند و حاضرند برای محمد .دست آخر او ارباب منطقھ بود

 .تحقق بخشند آنھا در دسترس او بودند و آماده بودند کھ امیال او را

 :ارائھ منابع اسلامی

 سیرت رسول االله

، متن اصلی عربی این قسمت 675و  676صفحات ") زندگی محمد"ترجمھ آلفرد گیلوم ) سیرت رسول االله از
 .دارد، این قسمت در ترجمھ فارسی بھ ھر دلیلی وجود ندارد رارق اینجا و اینجا رسول االله در از سیرت

 ابوعفک أمیة بن زید بود، وقتی عصماء از بني. غزوة عمیر بن عدي الخطمي برای کشتن عصماء بنت مروان
با یکی از مردان بنی  وی االله بن الحارث بن الفضیل گفتھ است کھعبد . او ابراز انزجار کرده بود کشتھ شد،

 :بود سروده در نکوھش اسلام و طرفدارانش عصماء .خطمھ بھ نام یزید بن زید ازدواج کرده بود

 (1) ن بنی الخزرج*بنی مالک والنبیت و عوف و بھ ک) ما تحت(ن *بھ ک"

 شما بیگانھ ای را اطاعت میکنید کھ از شما نیست

 (2(  نھ از مراد است و نھ از مذحج او

 دارید؟ آیا از او بعد از اینکھ بزرگان شما را بھ قتل رسانید انتظار خیر

 مانند انسان گرسنھ ای کھ در انتظار آش یک آشپز است؟

 آیا ھیچ مرد شریفی نیست کھ بھ او حملھ ای ناگھانی کند

 "بردارد؟ و امید کسانی کھ انتظار چیزی از او دارند را از میان
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  :چکامھ حسان در رد او

 بنو وائل وبنو واقف و خط"

 .فروتر از بنی خزرج ھستند
 

 جانسوز میکشید وقتی کھ او در زار زدنھای خود، آھی

 مرگ در حال پیش آمدن بھ سوی او بود

 او مردی اصیل و باریشھ را استھزاء کرد

 مردی کھ در آمدنش و رفتنش نجیب است

 او را از خون خود رنگین کردقبل از نیمھ شب مردی 

 ".نشد و با اینکار خود مرتکب ھیچ گناھی نیز

عمیر بن " مروان رھا خواھد ساخت؟ چھ کسی مرا از دست دختر"وقتی رسول آنچھ او گفتھ بود را شنید، گفت 
د صبح روز بعد نزد محم. منزل او رفت و وی را کشت عدي الخطمی کھ در آنجا بود اینرا شنید، و آنشب بھ

ای عمیر تو بھ االله و رسولش کمک یاری رسانده "محمد بازگفت، محمد گفت  آمد و آنچھ انجام داده بود را برای
بخاطر او  دو بز نیز"پرسید کھ آیا ھیچ تنبیھی برای آنچھ او کرده است خواھد بود؟ پیامبر گفت  ، وقتی عمر"ای

عمیر بھ نزد مردم خود  ، پس)یش نخواھد آمدیعنی ھرگز مشکلی برای او پ" (بھ یکدیگر شاخ نخواھند زد
 .بازگشت

او پنج پسر داشت و . مروان پیش آمده بود در آنروز در میان بنو خطمة اغتشاشات زیادی پیرامون مسئلھ دختر
ای فرزندان خطمھ، من دختر مروان را کشتم، اکنون اگر "گفت  وقتی عمیر از طرف پیامبر بھ نزد آنھا رفت،

 ، این اولین روزی بود کھ اسلام در میان بنی خطمھ"مقاوت کنید، مرا منتظر نگذارید ابر منمیتوانید در بر
نخستین کسی کھ در  .پیش از آن کسانی کھ اسلام را پذیرفتھ بودند، دین خود را مخفی میکردند. قدرتمند شد

معروف )" متنی را بخواند کسی کھ میتواند) خواننده"میان آنھا اسلام را قبول کرد عمیر ابن عدی بود کھ بھ 
از مرگ عصماء بنت مروان مردان بنی خطمھ مسلمان شدند، چون  روز بعد. بن ثابت  بود، وعبد االله بن أوس

 .دیدند قدرت اسلام را

است، این بیت نوعی دشنام در " الخزرج باست بني مالك والنبیت، وعوف وباست بني"بیت اصلی بھ عربی  (1)
بھ ھمین دلیل ترجمھ تحت اللفظی برای آن آورده شده  فارسی برای آن وجود ندارد،عبری است کھ مترادف 

بھ  "I despise" ترجمھ کرده اند و آلفرد گیلوم آنرا بھ" گاف"را بھ  دکتر مسعود انصاری این دشنام. است
 .اند ، ترجمھ کرده"من خوار میشمرم"معنی 

 .نام دو قبیلھ کھ اصلیت یمنی داشتند (2)

 [سیره ابن ھشامپایان ]

 

 سعد کتاب الطبقات ابن
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 متن. 31، پوشینھ دوم برگ S. Moinul Haq  توسط نوشتھ ابن سعد ترجمھ انگلیسی" کتاب الطبقات"ترجمھ 

 سریھ عُمیر بن عُدَی

 ریھس امین ماه پس از ھجرت رسول االله 19ابتدای  پس از پنج شب پیش از بھ پایان رسیدن ماه رمضان، در
عصماء دختر . افتاد اتفاق بني أمیة بن زید از بنت مروان عصماء برای کشتن بن خرشة الخطمي عمیر بن عدي

پیامبر توھین میکرد و مردم را علیھ او بر  یزید بن زید بن حصن الخطمی بود، او بھ اسلام ناسزا میگفت، بھ
. بھ خانھ او وارد شدعمیر بن عدی در شب بھ طرف او رفت و  .او چکامھ ھایی را می سرود. می انگیخت

 عمیر بن عدی با دستھایش او را. بودند، او در حال شیر دادن بھ یکی از فرزندانش بود فرزندانش کنار او خفتھ
سینھ عصماء فرو  او شمشیرش را در. لمس و جستجو کرد و فرزندش را از او جدا کرد زیرا عمیر نابینا بود

پیامبر خدا از او . پیامبر در مسجد خواند سپس نماز فجر را با .کرد تا جایی کھ شمشیر از پشت او بیرون زد
دو بز نیز  نھ،"پیامبر گفت " آیا چیزی در انتظار من است؟"آری  پرسید، آیا تو دختر مروان را کشتی؟ او گفت

) یناب" (بصیر"پیامبر عمیر را  این کلامی بود کھ از پیامبر شنیده شد، ."یکدیگر شاخ نخواھند زد بخاطر او بھ
 .نامید

 [پایان نقل قول از ابن سعد]

 

 

 

 :از یکی از علمای معاصر اسلام

 :(انگلیسی 100( 116صفحھ  (3) سال، مطالعھ ای بر زندگانی محمد،" 23"از علی دشتی 

آنکھ متلکی گفتھ و پیغمبر را در شعری ھجو کرده بود،  پیر مرد صد و بیست سالھ ای بھ نام ابو عفک بھ جرم
کشتھ شد و )) الخبیث من لی بھذا((و بھ دستور حضرت رسول کھ فرمودند  [بن عدی] لم بن عمیربھ دست سا

ناسزایی درباره پیغمبر کشانیده بود ، بھ قتل  در پی آن عصماء دختر مروان کھ قتل آن پیر مرد او را بھ گفتن
 .رسید

 [پایان نقل قول ازعلی دشتی]

 :بحث

 برسیم، یکدیگر بگذاریم تا بھ نتیجھ ای حال بیایید این اطلاعات را در کنار

عصماء بر علیھ این عمل  ،را میکشد (ابوعفک نوشتاری با فرنامجزئیات را در (محمد ابوعفک را کشت 
وقتی کھ . تا علیھ محمد اقدامی بکنند میکند او ھم قبیلھ ای ھای خود را تشویق. شریرانھ محمد سخن میگوید

 .او را نیز صادر میکند محمد میشنود او چھ گفتھ است، دستور قتل

این . تشویق میکرد تا پیامبر را بکشند در نگاه نخست این منصفانھ بھ نظر میرسد، عصماء واقعا داشت مردم را
 .آزرده شود کاملاً منطقی است کھ محمد از پیام عصماء دل

 .ارتباط عصماء با قبیلھ اش باز بینی کنیم بیایید نگاھی عمیق تر بھ قضیھ بیاندازیم و ماجرا را در زمینھاما 

محمد عھدنامھ ای داشتند و ھمچنین ممکن  ممکن است آنھا با. نخست اینکھ قبیلھ او زیر سلطھ محمد نبود (1
نوشتار نمیداند کھ آیا میان محمد و بنی خطمھ  زمان نویسنده این در این. است کھ عھدنامھ ای در کار نبوده باشد

و  اگر عھدنامھ ای وجود داشت. بھ ھر حال این زن آزاد بود کھ عقیده اش را ابراز کند. نھ عھدنامھ ای بوده یا
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اعتراض کند، و آنھا او را بھ  او مفاد عھدنامھ را اینگونھ زیر پا گذاشتھ بود، محمد میتوانست بھ رؤسای قبیلھ
 .میداشتند سکوت وا

دو بز نیز بخاطر او بھ یکدیگر "میگوید  نکتھ قابل توجھ دیگر در این ماجرا این است کھ محمد بھ عبیده (2
البتھ محمد فرزندان عصماء را بھ شمار (نخواھد داد  یعنی ھیچکس اھمیتی بھ مرگ او" شاخ نخواھند زد

 .(نیاورده است

بودند، مطمئناً کسی بھ حرف او جامھ عمل  ھ او از پیش مسلمان شدهھمچنین توجھ داشتھ باشید کھ افرادی از قبیل
 .نمیپوشانید

. اھمیت نمیداد کھ او چھ میگفتھ است اگر ھیچکس بھ کشتھ شدن او اھمیت نمیداد، پس کسی نیز: نکتھ اینجاست
حتی . ندادند کشتھ است، آنھا بھ مرگ ابوعفک نیز اھمیتی مردمان او از پیش میدانستند کھ محمد ابو عفک را

برای دعوت بھ کشتن محمد گوش نمیداد، زیرا محمد رھبر گروھی قدرتمند از  در این زمینھ، کسی بھ کلام او
 .بیاندازند یک از ھم قبیلھ ای ھای او حاضر نبودند جان خود را بخاطر چکامھ ھای او بھ خطر ھیچ. مردم بود

 .محمد نبودنتیجھ آنکھ عصماء دختر مروان تھدیدی مشروع برای 

وجود دارند کھ آمریکا را شیطان بزرگ  در خاور میانھ، مسلمانانی. بیایید اتفاق مشابھی را بررسی کنیم
بسیار اتفاق . نابودی آمریکا را بعنوان یک آرزو بیان میکنند این مسلمانان شعارھای خشن میدھند و. میخوانند

اند و فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر بوش و مرگ بر زیادی از این مردم جمع شده  افتاده است کھ گروه ھای
دیگر قرار  حال اگر امریکا، ریگان یا بوش یا ھرکس. یا مرگ بر کسان و چیزھای دیگر سر داده اند ریگان

بھ دلیل این شعارھا اقدام بھ کشتن  بود از استانداردھای محمد استفاده کند و ھمچون او رفتار کند باید حداقل
شعارھای یک عده افراد کم مغز و تحریک شده، مجوز استفاده  اما ما میدانیم کھ. مسلمان می نمودتعداد اندکی 

بسیار . راه ھای بھتری برای برخورد با انتقادھا و منتقدین وجود دارد. کسی نمیدھد از خشونت علیھ آنھا را بھ
میدھند کھ واقعا  صورت نمادین انجاممی آید کھ متاثر از جوانی، جوانان چیزھایی میگویند و اعمالی را ب پیش

 .ندارند قصد انجام آنرا ندارند، یا توانایی انجاک دادن آنھا را

 پس محمد چرا واقعاً از مسلمانان خواست کھ عصماء را بکشند؟

 :بصورت یک پرسش چند گزینھ ای با این پرسش روبرو شویم

 .مرگش را داد ، پس دستورمحمد باور داشت کھ او یک تھدید واقعی برای جانش است) الف

 .سازد محمد از اشعار او آزرده شده بود و میخواست کھ او را خاموش) ب

 .خدا بھ محمد گفت کھ این زن را بکشد) ج

قبیلھ اش نبود، او مقدار کمی نفوذ  او محمد را نترسانده بود، او رئیس. آشکار است کھ پاسخ درست ب است
اگر خدا بھ . یک زخم زبان زن برای محمد بھ شمار میرفت او تنھا ھمچون. داشت و یا اصلاً ھیچ نفوذی نداشت

ای مسلمانان بروید و عصماء "بکشد، محمد ادعای دریافت وحی میکرد و میگفت  محمد میگفت کھ باید او را
در مسلمانان  اگر اینگونھ میبود. و این خواھش او بھ سرعت توسط مسلمانان اجرا میشد". را بکشید بنت مروان

 .روز روشن بھ او حملھ میکردند نھ اینگونھ ناجوانمردانھ و در شب

شده بود و میخواست او را برای ھمیشھ  تنھا پاسخ درست میتواند این باشد کھ محمد توسط کلمات این زن آزرده
 .خفھ کند
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 :سایر ملاحظات

م در استفاده از خشونت جایگاه اسلا آنچھ بیش از ھرچیزی برای من در مورد اسلام ھراس آور است، (1
 .بعنوان چیزی مورد پسند و اراده خدا است

دوست محمد است، و بنا بر دستور محمد  او یک مرد مسلمان و. عمیر مثال بسیار کاملی از این واقعیت است
میرود، بر سر زن در حالی کھ در بسترش در کنار فرزندانش  او زیر پوشش شب بھ خانھ زنی. رفتار میکند

 .را با وارد کردن شمشیرش در بدن او میکشد است می ایستد، و او خوابیده

اگر االله واقعا ". یاری رسانده است بھ خدا و رسولش"بعد از این عمل وحشتناک، محمد بھ او میگوید کھ او 
میتوانست این زن را بکشد، شما چطور؟ آیا االله بھ  توسط این زن تھدید شده بود، من فکر میکنم کھ خودش

 برای کشتن یک زن خوابیده میخزند نیاز دارد؟ نی کھ شباھنگام ھمچون ماریمردا

بھ نزد " عمیر عصماء را میکشد"اینکھ  علاوه بر این، اسلام واقعا چگونھ دینی است؟ بلافاصلھ پس از (2
ه فرزندان کم سن و سال عصماء کھ مادرشان تاز در صورت او! خانواده اش میرود و آنھا را استھزاء میکند

دوباره بھ . دھند میخندد و آنھا را تمسخر میکند کھ قدرتی ندارند و نمیتوانند ھیچ کاری علیھ او انجام کشتھ شده
 .نقل قول نگاه کنید

ای فرزندان خطمھ، من دختر مروان " او پنج پسر داشت و وقتی عمیر از طرف پیامبر بھ نزد آنھا رفت، گفت 
 "کنید، مرا منتظر نگذارید بر من مقاوترا کشتم، اکنون اگر میتوانید در برا

. آنھا ارزشی برای جان یک انسان قائل نبودند .من ھمچنین باید از اعراب غیر مسلمان زمان محمد انتقاد کنم (3
بود، و بجای اینکھ از این واقعھ برآشفتھ شوند، آغاز بھ اسلام آوردن  در این واقعھ یکی از زنانشان کشتھ شده

 ."قدرت اسلام را دیدند" کردند زیرا

نامیده اند " قدرت اسلام"بھ آنچھ مسلمانان  ھمانند نگاھی دوباره کھ رفتار عمیر داشتیم باز، نگاھی دوباره (4
 :بیاندازیم

آن کسانی کھ اسلام را پذیرفتھ بودند،  پیش از. این اولین روزی بود کھ اسلام در میان بنی خطمھ قدرتمند شد
میان آنھا اسلام را قبول کرد عمیر ابن عدی بود کھ بھ  نخستین کسی کھ در. دنددین خود را مخفی میکر

روز بعد از مرگ . بن ثابت  معروف بود، وعبد االله بن أوس)" را بخواند کسی کھ میتواند متنی(خواننده "
 .مردان بنی خطمھ مسلمان شدند، چون قدرت اسلام را دیدند عصماء بنت مروان

خواب است حملھ کنند و او را بکشند و از  ین است کھ شباھنگام بھ زنی بیپناه کھ در حالآیا قدرت اسلام بھ ا
 این ماجرا آسوده خارج شوند؟

 است؟ آیا در اسلام کسی کھ بزرگترین شمشیر را دارد از طرف االله

ی و مافیایی اینگونھ قدرتمندی احترام میگذارند، گروه ھای تبھکار بھ  تنھا کسانی کھ تا آنجا کھ من میدانم
 .و مردم را در حال خواب میکشند ھستند، کھ شب میروند

 :پرسشھا

میخواست کھ مادر پنج فرزند را بکشند؟ زنی  محمد واقعاً چگونھ مردی بود؟ آیا او واقعا باید از ھوادارانش (1
 کھ تھدیدی مشروع برای او نبود؟

میخواھد کھ کارھای مربوط بھ قتل ھایش  آدمکشانشچرا محمد خود او را نکشت؟ چرا در ھر بار محمد از  (2
 را برای او انجام دھند؟
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وقتی بنیانگزار این دین زنی بی پناه را . داشت بھ این جنبھ سیاه اسلام نگاه کنید، این اسلامی است کھ محمد (3
 میکشد، چگونھ میتوان این دین را توصیف کرد؟ در شب بھ دلیل مخالفت لفظی اش با او

 

آزادی بیان را از دیگران گرفت، این  در کجای اسلام است؟ اگر محمد" حقوق بشر"و " حقوق زنان" حال (4
آیا این دقیقاً انعکاس آن چیزی نیست کھ امروزه در کشورھای  چھ واقعیتی را در مورد اسلام بھ ما نشان میدھد؟

بنیادھای اسلام بیشتر چنگ میزنند ھرچھ مسلمانان کشوری بنیادگرا تر میشوند و بھ  اسلامی وجود دارد؟ چرا
 بشر ابتدایی در آنجا بیشتر زیر پا لھ میشود؟ حقوق

 کنید؟ آیا این محمد واقعاً کسی است کھ شما بتوانید بھ او اعتماد (5

  :گیری نتیجھ

این موضوع، مسئلھ ای کاملاً متفاوت است، این عمل  ما میدانیم کھ در ھر دینی چیزھای خوب و بد ھست، اما
در اینجا . اسلام بر اساس کردار و گفتار محمد بنا شده است. سر زده است ز کسی کھ اسلام را آغاز کرده استا

خاری  این زن کشتھ شد چون علیھ محمد سخن گفتھ بود و. محمد زنی را بگونھ ای وحشیانھ میکشد میبینیم کھ
او کارھا . کھ او را بکشد نین حقی نداشتمحمد ھمچ. در چشم محمد بود اما تھدیدی علیھ محمد بھ شمار نمیرفت

کار خود بھ خدا کمک میکند، او ھیچ  محمد احساس کرد کھ با این. را بھ دست خود گرفت و او را کشت
 .نیز از او دیده نمیشود احساس گناھی نکرد، و ھیچ نشانی از پشیمانی و توبھ

سگ ھا قرار دارند، فاسدان، بیرون " عیسی مسیح آنانی را کھ بدون توبھ قتل میکنند محکوم کرده است
) 22:15مکاشفھ " (دروغگویان و متقلبان، بھ شھر راه نخواھند یافت ان، زناکاران، قاتلان، بت پرستان،جادوگ

 بندی قرار میگیرد، محمد چگونھ میتواند پیام آور واقعی این خدا باشد؟ محمد در این دستھ
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 قتل کنان ابن ربیع
 چکیده

یکی از این گروه ھا . از مردم کھ در اطرافش بودند حملھ کرد محمد بگونھ ای تجاوزگرانھ بھ گروه ھای متعددی
 بعد از اینکھ خیبر فتح شد،. باور داشت کھ خدا بھ او دستور حملھ بھ خیبر را داده است محمد. یھودیان خیبر بودند

آنھا در صورتی کھ نیمی از در  کھ اجازه زیستن در آن منطقھ بھیھودیان یا برده مسلمانان شدند، اعدام شدند و یا این
وحشیانھ ترین اعمال محمد کھ در این ماجراھا میتوان آنرا دید رفتار  یکی از. داده شد  آمد خود را بھ مسلمانان بدھند

گنجھای  اختفایمحمد از او خواست کھ مکان . کنانھ یکی از رؤسای خیبر بود. با نام کنانھ است او با یک زندانی
کھ تا حد مرگ او را شکنجھ کنند، و بعد  محمد دستور داد. کنانھ از انجام اینکار امتناع کرد. رؤسای خیبر را افشا کند

 .سر او را از بدنش جدا کنند

 پیشگفتار

 21آیھ  غاشیھ سوره. برای مردم است" پند دھنده"مأموریت خود را آغاز کرد، ادعا کرد کھ او تنھا یک  وقتی محمد 
 .22و 

 .لَّسْتَ عَلَیْھِم بِمُصَیْطِرٍ ؛فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ

 .تو بر آنان فرمانروا نیستی ؛پس پند ده ، کھ تو پند دھنده ای ھستی

مردم واقع  آنھا مورد تنفر. این کلمات را در قرآن میگفت طرفدارانش بسیار کم تعداد و ضعیف بودند وقتی محمد
بھ او گفتھ است کھ تو تنھا یک پند دھنده  محمد نیز استھزاء و تمسخر میشد، بنابر این محمد میگفت االله تنھامیشدند و 

  .ھستی

محمد درجھ . او ارتشی قوی و فرمانبردار را رھبری میکرد. افزایش یافت اما چند سال بعد، قدرت محمد و ھوادارانش
خواھش میکرد کھ از  وقتی کھ او ضعیف بود تنھا از مردم مکھ. بود داشت، حال قوانین بازی تغییر یافتھ ای از قدرت

از قدرت نظامی را داشت، شمشیر اسلام را با  شرک دست بردارند و تنھا االله را بپرستند، اما حال کھ او میزانی
 .خشونت تمام حمل میکرد

سال قبل از مرگ  3ن حملھ حدوداً ای. خیبر بھ دقت آورده شده است در سیرت رسول االله ابن اسحق جزئیات حملھ بھ
. قرار دارد مایلی شمال مدینھ 95خیبر یک منطقھ مسکونی بود کھ تقریباً در . شدنش اتفاق افتاد محمد بھ دلیل مسموم

یھودیان در آنجا . منطقھ معروف بود خیبر بھ داشتن بھترین درختھای نخل. یھودیان خیبر عموماً کشاورز بودند
 .آنچھ داشتند دست یافتھ بودند ند زیرا سخت کوشیده بودند و بھانسانھای موفقی بود

او در خارج از مکھ یک . برگزاری مراسم حج در مکھ بازداشتھ بودند قبل از حملھ محمد بھ خیبر، اھل مکھ او را از
آرام کردن  برایمحمد . را امضاء کرده بود کھ برخی از ھواداران اصلی اش آنرا نپسندیده بودند عھدنامھ تحقیر آمیز

شش ھفتھ بعد . حملھ بھ یھود خیبر را میدھد از طرف خدا داشتھ است کھ بھ آنھا اجازه" وحی"آنھا ادعا کرد کھ او یک 
  .کرد او با ھدف تسخیر و غارت بھ خیبر حملھ

 اسلامی منابع

 ،515، سیرت ابن ھشام انگلیسی صفحھ 830صفحھ  جلد دوم یرت الرسول ابن ھشام فارسیس

علیھ السلام آوردند و گنجھای قوم بنی النضیر  کنان بن الربیع کھ شوھر صفیھ بود اسیر کردند و اورا پیش پیغمبر"
نھاده بودند، و سید، علیھ السلام، از وی میپرسید تا نشان آن گنجھا بدھد و  بدست وی بود کھ ایشان بھ ودیعت پیش وی

من خبر : پاسخ میداد چند کھ سید، علیھ السلام، با وی می گفت، اوکجا مدفونست، و وی انکار مینمود و ھر بگوید کھ
اقرار کند و نشان بدھد، البتھ اقرار نمیکرد، پس یکی ھم  از آن ندارم، و ھرچند کھ سید، علیھ السلام، با وی میگفت تا

 لیکن کنانھ بن الربیع من نمیدانم،: اسلام، آمد و خبر آن گنجھا از وی بپرسید، وی گفت از یھود خیبر پیش سید علیھ
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کردی، اکنون گمان چنان  ھروقتی یا ھر روزی میدیدم کھ برفتی و گرد آن خرابھ بر آمدی و چیزی از آن جایگاه طلب
: بار کنانھ بن الربیع پیش خود فراخواند و اورا گفت پس سید علیھ السلام دیگر. می برم کھ گنجھا ھم آنجا مدفون است

 بعد از آن سید، علیھ السلام، بفرمود تا آن. بلی: میکنی پیش تو بیابم، ترا بکشم؟ گفت تو انکاراگر نشانھ این گنجھا کھ 
پس سید، علیھ السلام دیگر بار  .خرابھ کھ یھودی نشان داده بود بکندند و بجستند و گنجھا بعضی در آن خرابھ بیافتند

ت این گنجھا کجا پنھان کرده ای؟ و کنانھ ھم ابا کرد، و تا بقی کنانھ بن الربیع پیش خود خواند و اورا گفت اکنون بگوی
و زبیر اورا . عذاب میکند تا آنوقت کھ اقرار بکند پس سید، علیھ السلام، زبیر بن العوام را بفرمود تا اورا .انکار نمود

ھ اش زبیر آتشی با چخماغ روشن کرد و پولادی را داغ کرد و روی سین .عقوبت میکرد و ھیچ اقراری نمیکرد
برادر خود  مسلمھ داد تا وی را بعوض) بن(پس سید علیھ السلام، اورا بھ محمد . تقریباً مرد  گذاشت، تا اینکھ او

 .بزد پس محمد برخاست و وی را در حال گردن. محمود بن مسلمھ بازکشد

 اکتفا کرده" شکنجھ کرد"آن روی سینھ کنانھ را یاد نکرده است و بھ  توضیح، سیرت فارسی داغ کردن پولاد و گذاشتن
 .است

 بحث

او شبیھ بھ کاری است کھ " گنجھای پنھان"برای دست یافتن بھ  در نظر من دستور محمد برای شکنجھ دادن کنانھ
 این کار محمد در ذھن من خلافکاران. برای گرفتن پول و جایگاه افراد انجام میدھند خلافکاران و باج گیران

، زبان باز !صحبت کن"میگویند  مافیایی را تداعی میکنند کھ شخصی را کتک میزنند و بھ اوسازمانیافتھ و گروه ھای 
 "!خواھیم افزود بھ ما بگو کھ پول کجاست، و الا ما بر درد تو"   ،!"کن

این شخص ھمان شخصی است کھ ھمراه با علی مسئولیت بریدن سر مردان قبیلھ بنی ) در اینجا محمد زبیر بن عوام
واقعا چھ اتفاقی  در ماجرای بنی قریظھ نیز بر عھده داشتھ است، برای اطلاعات بیشتر بھ نوشتاری با فرنام قریظھ را

او در حال مرگ سر انجام وقتی . کند" سخن گفتن"  تا این مرد را مجبور بھ را بکار گرفتھ است) مراجعھ کنید افتاد؟
 .سرش را از تنش جدا میکند است، محمد

مطمئناً مسیح نیز ھرگز بھ حواریون . مردم را در ھنگام مسافرت و کنعان شکنجھ کند من ھرگز بھ یاد ندارم کھ موسی
بود، محمد از بدست  اما حتی بعد از غارت خیبر، شھری کھ بسیار ثروتمند. نیاموخت کھ مردم را شکنجھ کنند اش
 .میخواست ردن ثروت ناشی از این غارت ھنوز راضی نشده بود، او بیشترآو

 پرسشھا

این چھره  ."عذاب میکند تا آنوقت کھ اقرار بکند زبیر بن العوام را بفرمود تا اورا" کنید بھ جملھ محمد اندکی فکر (1
 نھ مردی است؟ چھ احساسی بھپیامبر اسلام چگو. عمل، وقتی کھ قدرت شمشیر را دارد است واقعی پیامبر اسلام در

 افتاده است؟ دریابید کھ چنین اتفاقی در محلھ شما  شما دست خواھد داد اگر در ھنگام بررسی اخبار

من با مسلمانان در این مورد . میکنند صربھا در بوسنی بر سر مسلمانان آورده اند شکوه  در مورد آنچھ مسلمانان (2
اسلام بخواند خواھد دید کھ محمد نیز ھمان اعمال شنیع و ضد  را در تاریخ اما ھرکس این عمل محمد. ھمفکر ھستم

محکوم  اگر مسلمانان فکر میکنند کھ اعمال صربھا در بوسنی باید. از افراد انجام داده است انسانی را در مورد برخی
  شود، آیا آنھا گمان نمیکنند کھ این رفتار محمد نیز باید بھ شدت محکوم شود؟

شکی وجود ندارد کھ این . تمامی ثروت خیبر را در دست داشت غارت و دزدی کافی بود؟ محمد از پیش چقدر (3
با  زیادی رسانیده بود، آیا آن ھمھ ثروت کافی نبود؟ آیا باید محمد حتماً چنین کاری را غارتگری محمد را بھ ثروت

 کنانھ میکرد؟

رتھایش، با برده داری اش، با شکنجھ گری اش و با قتلھایش، آیا با غا با رفتاری کھ محمد از خود نشان داده است، (4
کھ در ایران،  مورد علت آنچھ در کشورھای اسلامی بسیار رایج است باقی میماند؟ ما ھمھ با اتفاقاتی اندکی شگفتی در

باندھای قاچاق "توسط  این اتفاقات وحشتناک. ھستیم الجزایر، افغانستان، پاکستان، مصر، مالی و موریتانیا می افتد آشنا
انجام نمیشود، بلکھ توسط اسلامگرایان بسیار " جنایی، یا حتی سیاسیون انقلابی مواد مخدر، یا سایر سازمان ھای

. محمد واقعا انجام داده است این افراد میخواھند اسلامشان را برپا دارند، اسلامی ناب شبیھ آنچھ. انجام میگیرد مومن
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بھ یاد داشتھ باشید کھ مسلمانان . انجام داده است را انجام دھند رند کھ حق دارند ھر آنچھ محمدبنابر این آنھا باور دا
اعدام  اگر محمد میتوانست شخصی را شکنجھ و. او را با جدیت دنبال کنند" سنت"زندگی محمد  وظیفھ دارند روش

آیا این چیزی است کھ مسلمانان . بکنند اکند، تا بھ پول دست یابد، پس مسلمانان امروزی نیز میتوانند ھمان کار ر
 بسازند؟ میخواھند جامعھ را بر اساسش

خود قرار میدھند، خود بھ خود کردار ناشایست او را توجیھ و  مسلمانانی کھ محمد را بعنوان الگوی رفتاری (5
  .میکنند پشتیبانی

 نتیجھ

این کردار، . انگیزه آن تنفر و طمع مال بوده استیک گناه بزگ کھ  .رفتار محمد در اینجا یک نمونھ بسیار مھم است
 واقعی خدا نیست، این کردار کردار شخصی است کھ بر اساس تمایلات غیر انسانی خود رفتار کردار یک پیامبر

 .میکند، تا امیال پلید خود را اشباع سازد

 ."زیرا پول ریشھ تمام پلیدی ھا است"میگوید  Tim. 6:10  عھد جدید در

  .دھد، شکنجھ کند و بعد مردی را بکشد، تنھا برای رسیدن بھ پول او را مجبور کرد کھ کار شر انجام طمع محمد

ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید " 21تا  19مسیح راه بھتری را آموخت، انجیل متی 
دزد  سمان بیندوزید، در جایی کھ از بید و زنگ وثروتتان را در آ. و یا دزد آن را برباید یا زنگ بھ آن آسیب رسانند

 ."بود اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواھد. خبری نیست

 انسان باشند و بھ دلیل ھمین کار شنیع پیامبر اسلام، اسلام را کنار من از تمام مسلمانان میخواھم کھ شجاع، صادق و
 .بگذارند
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 بنت ربیعةفَاطمة 
میلادی، محمد گروھی را بھ  627رمضان سال  ، در ماه)3(، و ابن ھشام )2(، الواقدی )1(برپایھ نوشتارھای طبری 

زید بن . افرادی کھ در وادی القراء بسر میبردند بھ آن ناحیھ گسیل داشت فرماندھی زید بن حارث برای رویاروئی با
سربازان زید  برخورد کرد و در نبردی کھ بین آنھا در گرفت، برخی از محل با افراد طایفھ بنوفزاره حارث در این

کھ مسلمانان بدن زخمی شده زید را در  بوسیلھ بنوفزاره کشتھ و برخی از جملھ خود زید زخمی شدند و بھ گونھ ای
تا انتقام شکست خود ھنگامی کھ زید بھ مدینھ بازگشت سوگند خورد . بردند بین کشتھ ھا یافتند و آنرا با خود بھ مدینھ

حارثھ التیام  پس از اینکھ زخم ھای زید بن. فزاره نگیرد از انجام روابط جنسی خودداری خوواھد کرد را از بنو
زید با بنو فزاره در وادی . فزاره گسیل داشت پذیرفت، محمد او را بھ فرماندھی نیروئی دوباره برای رویاروئی با بنو

در این نبرد، قیس بن المسحر موفق شد . آنھا وارد آورد و در نبرد پیروز گردید لفاتی برالقراء روبرو شد و این بار ت
مسعده را نیز بھ  حکمھ را از پای در آورد و فاطمھ دختر ربیعھ، یکی از دختران فاطمھ و عبداالله بن مصعب بن

 ...اسارت بگیرد

سالخورده و ھمسر مالک بود بھ قتل برساند و او  رزیبدبن حارث بھ قیس بن المسحر دستور داد فاطمھ را کھ زنی بسیا
بدین شرح کھ او ھر یک از پاھای فاطمھ را با طنابی بست و سپس سر ھر  .بھ وحشیانھ ترین وضع ممکن او را کشت

نتیجھ  را بھ پای یک شتر گره زد و آنگاه شتر ھا را در دو جھت مختلف بھ حرکت در آورد و در یک از آن طنابھا
 .فرتوت و سالخورده بھ دو شقھ تقسیم گردید بدن آن زن

فاطمھ بانوئی بسیار فرھیختھ بود و بین اھل طایفھ  دختر. آنگاه دختر فاطمھ و عبداالله ابن مسعده را نزد محمد آوردند
ولی محمد از . بن عمر او را دستگیر کرده بود، میبایستی بھ او تعلق میگرفت اش بھ غایت احترام داشت و چون سلام

محمد . محمد قرار داد سلامھ ناچار خواست محمد را پذیرفت و او را در اختیار. خواست تا او را بھ وی بدھد مھسلا
 .این ازدواج عبداالله بن حزن را زایش کرد بعدھا او را بھ دائی اش حزن بن ابی وھب بخشید و او در نتیجھ

 97و  96برگھای  8تاریخ طبری جلد  (1)

 565-564گھای الواقدی جلد دو بر (2)

 + ، منبع عربی618، 617برگھای  4ابن ھشام جلد  (3)

  324برگ  نگاھی نو بھ اسلام  دکتر مسعود انصاری
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  .پیرزنی كھ بدنش را دو شقھ كردندام قرفھ ، 
  پیشگفتار 

در وادی . ی وادی القری فرستاد در رمضان سال ششم ھجری، محمد گروھی را بھ فرماندھی زید بن حارثھ بھ ناحیھ
فزاره روبرو شدند و بین آنھا جنگی درگرفت و مسلمانان شكست سختی خوردند و زید با  القری این گروه با طایفھ بنی

فزاره انتقام  زید بن حارثھ سوگند خورد تا از بنی. زخمی شده بود توانست فرار كند و خود را بھ مدینھ برسانداینكھ 
پس از بھبودی زخمھای زید، محمد دوباره او را بھ وادی القری . نگیرد از انجام روابط جنسی خودداری خواھد كرد

بود و "فاطمھ بنت ربیعھ بن بدر"قرفھ،  نام ام. بھ اسارت گرفتاین بار زید پیروز شد و ام قرفھ و دختر او را . فرستاد
اگر شریفتر از ام قرفھ ھم بودی، بیش از : "المثلی درباره او داشتند نزد اعراب دارای مقام بالایی بود، چنانكھ ضرب

ای  ھ زن سالخوردهقیس ام قرفھ را ك. در میانھ راه زید بھ قیس بن محسر دستور داد كھ ام قرفھ را بكشد." این نبودی
اوھر یك از پاھای ام قرفھ را بوسیلھ طنابی بھ شتری سركش بست و در دو . ترین شكل ممكن كشت بود، بھ وحشیانھ

  .جھت مختلف رھا كرد و پیرزن از وسط دریده شد

  ارائھ منابع اسلامی  

ز برای مطالعھ بیشتر قرار در این قسمت متن چھار منبع بھ صورت كامل ارائھ میشود و آدرس دیگر منابع را نی
  .گیرد می

  :393، برگ 2ی ابن ھشام ،جلد ترجمھ السیرة النبویة نوشتھ

كھ در آنجا با بنى فزارة برخورد كرد و جنگى میان آنھا واقع شد كھ گروھى از ھمراھان زید كشتھ شدند و خود زید  «
ملھ كسانى كھ در آن معركھ كشتھ شد ورد بن بن حارثة نیز زخمى شد و او را از میان زخمیھا نجات دادند، و از ج

زید بن حارثة چون بمدینھ آمد سوگند یاد كرد كھ با زنان . عمرو بن مداش بود كھ مردى از بنى بدر او را بقتل رسانید
نزدیك نشود تا بجنگ بنى فزارة برود، و چون زخمش التیام یافت مجددا از جانب رسول خدا صلى االله علیھ و آلھ 

نگ با بنى فزارة شد و با لشگرى بدان سو حركت كرد و در وادى القرى بآنان رسید و گروھى از آنھا را مأمور ج
عبد االله ) پسرش(كشتھ و از آن جملھ مسعدة بن حكمة یكى ازافراد بنى بدر بود كھ بدست قیس بن مسحر كشتھ شد، و 

قرفھ و دیگرى دخترش بود اسیر شدند، و در راه  بن مسعدة نیز با دو زن كھ یكى فاطمھ دختر ربیعة بدر مكنى بھ ام
كھ میآمدند زید بن حارثھ بقیس بن مسحر دستور داد تا ام قرفة را نیز كشت و دخترش را با عبد االله بن مسعدة بمدینھ 

و آن دختر را سلمة بن عمرو بن اكوع دستگیر كرده بود و مادرش ام . بنزد رسول خدا صلى االله علیھ و آلھ آوردند
لو كنت أعزّ من ام : " گفتند رفة از زنان محترم عرب بود كھ شخصیت آن زن در میان عرب ضرب المثل بود و مىق

و از این رو این دختر ھم از خانواده شریف و بزرگى بود و بدین جھت سلمة از رسول خدا صلى االله " قرفة ما زدت 
رفت و سلمھ نیز او را بدائى خود حزن بن أبى وھب علیھ و آلھ خواست تا آن دختر را باو بدھد و حضرت نیز پذی

  «.و قیس بن مسحر درباره قتل مسعدة اشعارى نیز گفت. بخشید و عبد الرحمن بن حزن از ھمین زن بدنیا آمد

ھر چند ابن ھشام این واقعھ را از ابن اسحاق روایت میكند اما از دو شقھ كردن صحبتی نمیكند فقط در متن عربی 
اما طبری نیز این داستان را از ابن اسحاق روایت میكند و از دو شقھ كردن ام . میخوانیم كھ قتل سختی بوده استسیره 

  .قرفھ نیز صحبت میكند

  :1131،برگ3ترجمھ تاریخ طبری،جلد

را سفر جنگى زید بن حارثھ سوى ام قرفھ در رمضان ھمین سال بود كھ ام قرفھ، فاطمھ دختر ربیعة بن بدر، : گوید «
بكشت و قتل وى صورتى بسیار سخت داشت كھ دو پایش را بھ دو شتر بستند و براندند تا بھ دو نیمھ شد، و او پیرى 

و سبب آن بود كھ پیمبر زید بن حارثھ را سوى وادى القرى فرستاده بود كھ با بنى فزاره رو بھ رو شد و . فرتوت بود
گان بگریخت و وردة بن عمر و یكى از مردم بنى سعد جزو جمعى از یاران وى كشتھ شدند و زید از میان كشت

شدگان بود كھ یكى از مردم بنى بدر او را بكشت و چون زید بازگشت، نذر كرد كھ جنب نشود تا بھ جنگ فزاره  كشتھ
و شد رود، و چون زخم وى بھبود یافت پیمبر او را با سپاھى سوى بنى فزاره فرستاد و در وادى القرى با آنھا رو بھ ر

و كسان بكشت كھ قیس بن مسحر یعمرى از آن جملھ بود و ام قرفھ و دختر او را اسیر گرفت و بگفت تا او را بكشند 
دختر ام قرفھ اسیر . و او را بھ دو شتر بست و دو نیمھ كرد و دختر ام قرفھ را با عبد االله بن مسعده پیش پیمبر بردند
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اگر شریفتر از ام قرفھ بودى، : " گفتند ف قوم خویش بود و عربان بمثل مىسلمة بن عمرو بن اكوع بود و ام قرفھ شری
پیمبر دختر را از سلمھ خواست كھ بدو بخشید و پیغمبر دختر را بھ حزن بن ابى وھب خال ." بیشتر از این نبودى

بن اكوع ھست كھ روایت دیگر درباره این سفر جنگى از سلمة . خویش بخشید كھ عبد الرحمان بن حزن را از او آورد
پیمبر ابو بكر را سالار ما كرد و بھ جنگ بنى فزاره رفتیم و چون بھ آب : گوید. سالار قوم ابو بكر بن ابى قحافھ بود

آنھا نزدیك شدیم ابو بكر گفت بخوابیم، و چون نماز صبح بكردیم، ابو بكر گفت تا بھ آنھا حملھ بردیم و بر سر آب، 
رفتند و تیرى میان آنھا و كوه انداختم و  و فرزند سوى كوه مى كسان را دیدم كھ با زنكسان بكشتیم و من گروھى از 

زنى از بنى فزاره در آن میان بود كھ پوستین بھ تن . چون تیر را بدیدند بایستادند و من آنھا را سوى ابو بكر آوردم
بھ مدینھ آمدم و پیمبر مرا در بازار بدید  و: گوید. كرده بود و دخترش را كھ از زیباترین زنان عرب بود، ھمراه داشت

پیمبر ." ام ام و ھنوز دست بھ او نزده اى پیمبر بخدا فریفتھ او شده: " گفتم." اى سلمھ این زن را بھ من ببخش: " و گفت
ا اى پیمبر بخد: " گفتم." اى سلمھ این زن را بھ من ببخش: " چیزى نگفت و روز دیگر باز مرا در بازار بدید و گفت

و پیمبر او را بھ مكھ فرستاد كھ چند تن از اسیران مسلمان كھ در چنگ ." ام و متعلق بھ تو است ھنوز دست بھ او نزده
  «.مشركان بودند در عوض وى آزاد شدند

  :427ی واقدی ،برگ  ترجمھ المغازی نوشتھ

برایم نقل كرد كھ گفتھ ) ع(طالب عبد االله بن جعفر از عبد االله بن حسین بن حسین بن على بن ابى : واقدى گوید «
او دو . با او بود) ص(زید بن حارثھ براى تجارت، آھنگ شام كرد و مقدارى زر و نقره از اصحاب رسول خدا : است

چون نزدیك وادى القرى . پوست بز را دباغى كرد، و زر و سیم خود را در آنھا نھاد و با گروھى از مردم بھ راه افتاد
ى بدر كھ از قبیلھ فزاره ھستند بھ او برخوردند، و او ویارانش را بھ سختى مضروب كردند بھ رسید، گروھى از بن

زید از مرگ نجات پیدا كرد و در مدینھ بھ حضور . اند، و تمام كالاھاى آنھا را بردند حدّى كھ پنداشتند كھ آنھا را كشتھ
. روزھا را كمین كنید و شبھا حركت: ھا فرموداى كرده و بھ آن رسید، و حضرت او را فرمانده سریّھ) ص(پیامبر 

بانى را بر روى كوھى كھ مشرف بر ایشان  بنى بدر سخت ترسیدند، و روزھاى دیده. راھنمایى ھم ھمراه ایشان بود
معمولا او پس از اینكھ مسیر . گماشتند و او راھى را كھ احتمال داشت مسلمانان از آن بیایند، زیر نظر داشت بود، مى

. امروز خبرى نیست تا شب چھ شود! بھ كار خود سرگرم باشید: گفت كرد مى بانى و بررسى مى ز راه را دیدهیك رو
چون زید بن حارثھ و یارانش بھ مسافت یك روز مانده بھ بنى بدر رسیدند، راھنماى ایشان راه را اشتباه كرد و راه 

شدند و ھمان شبانھ راه را جستند و اول صبح كنار دیگرى را پیش گرفت، و چون شب فرا رسید، متوجھ اشتباه خود 
: زید بن حارثھ اصحاب خود را از تعقیب فراریان منع كرد و دستور داد كھ پراكنده نشوند، و گفت. بنى بدر رسیدند

پس از اینكھ دشمن را محاصره كردند، زید تكبیر گفت و یارانش ھم . وقتى من تكبیر گفتم، شما ھم تكبیر بگویید
زید و یارانش، . سلمة بن اكوع براى جنگ بیرون شد و مردى از ایشان را بھ دست آورد و او را كشت. گفتندتكبیر

نام امّ قرفھ . ھا بھ اسارت گرفتند جاریھ دختر مالك بن حذیفھ و مادر او را كھ معروف بھ امّ قرفھ بود در یكى از خانھ
ھم گرفتند و راھى مدینھ شدند، جاریھ را سلمة بن اكوع با  مسلمانان غنایم دیگرى. فاطمھ دختر ربیعة بن زید است

از سلمھ ) ص(مدتى كھ گذشت پیامبر . صحبت كرد) ص(آورد، سلمھ در مورد جاریھ و زیبایى او رسول خدا  خود مى
اسیر  امیدوارم كھ او را با یكى از زنان ما كھ در بنى فزاره: جاریھ را كھ اسیر گرفتھ بودى چھ كردى؟ گفت: پرسیدند

جاریھ را چھ : دو یا سھ مرتبھ دیگر ھم این مطلب را تكرار فرمودند، و پرسیدند كھ) ص(پیامبر . است مبادلھ كنم
او را بھ حزن بن ابى ) ص(پیامبر . بخشید) ص(كردى؟ سلمھ فھمید كھ پیامبر تمایل بھ او دارند و او را بھ رسول خدا 

محمد، از قول زھرى، از عروه . ه حزن از جاریھ فرزند دیگرى نداشتوھب بخشیدند، و جاریھ براى او دخترى زایید
. در خانھ من بودند) ص(چون زید بن حارثھ از این سفر برگشت رسول خدا : كرد كھ گفتھ است و او از عایشھ نقل مى

و من  - كشیدند در حالى كھ از كمر بھ بالا برھنھ بودند و جامھ خود را بھ زمین مى) ص(زید آمد و در زد و پیامبر 
او را استقبال فرمود و در آغوش گرفت و بوسیدش، و از او سؤال كرد و او خبر  - ھرگز پیامبر را چنین ندیده بودم

امّ قرفھ را قیس بن محسّر بھ صورت بدى كشت، با اینكھ پیرزنى سالخورده بود پاھایش را بھ دو . پیروزى خود را داد
عبد االله بن مسعدة و قیس بن نعمان بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر ھم . شتر سركش بستند، و از ھم دریده شد

  «.كشتھ شدند

  :88، برگ 2ی ابن سعد،جلد  ترجمھ الطبقات الكبری نوشتھ

و میان . پس آن گاه در ماه رمضان از سال ششم ھجرت سریّة زید بن حارثھ براى جنگ در وادى القرى واقع شد «
گویند، زید بن حارثھ با تنى چند از بھر بازرگانى بھ شام رفت و كالاھایى از آن . تآن تا مدینھ ھفت شب راه اس

چون بھ نزدیك وادى القرى رسید گروھى از بنى قزارة از بنى بدر با زید و . نیز با خود داشت) ص(اصحاب پیامبر 
زید پس از بھبودى بھ . گرفتندیارانش روباروى آمدند و او را با ھمراھانش سخت زخمى كردند و ھر چھ با آنان بود 

رفتند و  او را با گروھى گسیل داشت كھ شبھا مى) ص(و رسول خدا . آورد) ص(مدینھ بازگردید و خبر بھ پیامبر 
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ولى زید و ھمراھانش در سپیده دمى بناگاه بر آنان ھجوم برده . و بنى بدر چشم بر آنان داشتند. ساختند روزھا كمین مى
ه آنان رامحاصره كردند و امّ قرفھ را بھ اسیرى گرفتند، و او فاطمھ دختر ربیعة بن بدر است، و و تكبیر گفتھ مقامگا

و جاریة را مسلمة بن اكوع بھ اسیرى گرفت و او را بھ رسول خدا . دخترش جاریة است دختر مالك بن حذیفة بن بدر
رفھ پیرزنى فرتوت بود و قیس بن محسر او و امّ ق. نیز او را بھ حزن بن ابى وھب بخشید) ص(بخشید و پیامبر ) ص(

را بھ وضع بسیار بدى كشت، بر پاھاى او ریسمان بست و ریسمان را بھ دو شتر گره زد و آن دو شتر را در دو جھت 
و . و نعمان و عبید االله پسران مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر را ھم كشت. مخالف راند و او را از میان دو نیم ساخت

برخاست بى آنكھ ) ص(ارثھ چون بھ مدینھ بازگردید، راست بر در خانھ رسول خدا رفت و در زد و پیامبر زید بن ح
شد، و زید را در آغوش كشیده بوسید و از چگونگى كار  ردا بر دوش افكند، و ازار آن حضرت بھ زمین كشیده مى

  «.پس زید خبر پیروزى خود را داد. پرسید

ی  ترجمھ التنبیھ و الإشراف نوشتھ -2. 434، برگ 1ترجمھ تاریخ یعقوبی، جلد -1: دیگر منابع بھ زبان فارسی
  .243، برگ 7ی ابن اثیر، جلد ترجمھ تاریخ الكامل نوشتھ -3. 232مسعودی ، برگ 

تاریخ الأمم و الملوك ، أبو جعفر  - 2. 617، ص 2السیرة النبویة، عبد الملك بن ھشام،ج  -1: منابع بھ زبان عربی
الطبقات  -4. 564، ص 2كتاب المغازى، محمد بن عمر الواقدي ،ج -3. 642، ص 2ن جریر الطبري،جمحمد ب

التنبیھ و  - 6. 71، ص 2تاریخ الیعقوبى، احمد بن أبى یعقوب، ج  -5. 69، ص 2الكبرى، محمد بن سعد، ج 
لدین أبو الحسن على بن ابى الكامل في التاریخ ، عز ا -7. 220الإشراف، أبو الحسن على بن الحسین المسعودي، ص 

الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن  - 8. 209، ص 2الكرم المعروف بابن الأثیر ، ج 
، ص 4الإصابة فى تمییز الصحابة، احمد بن على بن حجر العسقلانى،ج - 9. 1298، ص 3محمد بن عبد البر ،ج

إمتاع الأسماع ،  - 11. 378، ص 1حمد بن یحیى بن جابر البلاذرى، جكتاب جمل من انساب الأشراف، أ - 10. 197
سبل الھدى و الرشاد فى سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف  -12. 270، ص 1تقى الدین أحمد بن على المقریزى ،ج

 عیون الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر، أبو الفتح محمد بن سید -13. 99، ص 6الصالحى الشامى،ج
 -15. 119كتاب المحبر، ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیة الھاشمى البغدادي، ص  - 14. 147، ص 2الناس،ج

  .260، ص 3المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوك، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى،ج

  بحث  

یچگونھ جرمی را برای ام قرفھ ذكر ھ) 230م (و ابن سعد) 207م (، واقدی) 218م (، ابن ھشام ) 310م (طبری 
ام قرفھ دختر ربیعة بن بدر كھ مالك بن حذیفة بن بدر او را بھ ھمسرى گرفتھ بود، : " میگوید) 293م(یعقوبی . نمیكنند

از این سخن چنین ." بر او در مدینھ ھجوم آورید: چھل مرد از نسل خود را نزد رسول خدا فرستاده و گفتھ بود
نیز چنین ) 279م (و البلاذری) 345م (ام قرفھ قصد جنگ یا ترور داشتھ است ، مسعودی برداشت میشود كھ 

اما واقدی و ابن سعد میگویند كھ زید بن حارثھ برای تجارت بھ وادی القری رفتھ بوده است و . مفھومی را میرسانند
د بن حارثھ را بھ وادی القری فرستاد طبری و ابن ھشام میگویند كھ محمد زی. بنی فزاره بھ زید و یارانش حملھ میكنند

از نقل قول طبری و ابن ھشام نیز چنین . و در آنجا زید و یارانش با بنی فزاره روبرو شدند و بین آنھا جنگ درگرفت
دریافت میشود كھ محمد، زید را بھ قصد جنگ بھ وادی القری نفرستاده بوده است و برخورد زید و یارانش با بنی 

مشكلی كھ . وده است و اصلا بھ خاطر ھمین ناگھانی بودن ھم ھست كھ زید و یارانش شكست میخورندفزاره اتفاقی ب
صالحی . اند اند و راه را برای پژوھش بیشتر بستھ كتابھای مسعودی و یعقوبی اسناد مطالب تاریخی را ذكر نكرده

رسول االله ذكر میكند، البتھ مطالب یك نیز برخلاف منابع دست اول جرم ام قرفھ را دشنام دادن بھ ) 942م (شامی 
ای در متون دست اول ندارد را بھ سختی میتوان قبول كرد، از طرفی ھم نمیتوان قبول كرد  منبع قرن دھمی كھ ریشھ

بھ ھر حال منبع معتبری در . كھ درمیانھ راه زید ھوس كرده است ام قرفھ را بكشد و عاقلانھ است كھ دلیلی داشتھ باشد
كتابھای ابن ھشام،واقدی،ابن سعد و طبری جز منابع اصلی و معتبر تاریخ اسلام میباشند . در دست نداریم این زمینھ

قرفھ  ای بھ مجرم بودن ام قرفھ نمیكنند و اگر روایت البلاذری ، یعقوبی و مسعودی را قبول كنیم ، جرم ام كھ ھیچ اشاره
ترین  ولی این موضوع كشتن یك پیرزن اسیر را بھ وحشیانھ این بوده است كھ قصد جنگ با مسلمانان را داشتھ است،

  .شكل ممكن، توجیھ نمیكند
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  العمل محمد  عكس
  

این سریّھ در سیره ابن : " مینویسد" الطبقات الكبری" از جلد دوم ترجمھ  88آقای مھدوی دامغانی در پاورقی برگ 
رى كھ با امّ قرفھ شده قطعا مورد رضایت حضرت ختمى ھشام و طبرى و ابن اثیر و سیرة الفداء نیامده است و رفتا

را دراختیار ندارم، ولی ھمانطور كھ در قسمت منابع " سیرة الفداء" شوربختانھ من كتاب ." نبوده است) ص(مرتبت 
حال ببینیم قسمت دوم ادعای این بچھ آخوند چقدر . مشاھده كردید شرح كامل این سریھ در سھ منبع دیگر آمده است

" حضرت ختمی مرتبت"اند و عكس العمل  ظاھرا در این مورد ھم آقای مھدوی دامغانی مرتكب تقیھ شده. ت استدرس
محمد، از قول زھرى، از : "حدیثی از عایشھ در این مورد روایت شده است. حكایت از رضایت او از این جنایت میكند

در خانھ من ) ص(ثھ از این سفر برگشت رسول خدا چون زید بن حار: كرد كھ گفتھ است عروه و او از عایشھ نقل مى
و  -كشیدند در حالى كھ از كمر بھ بالا برھنھ بودند و جامھ خود را بھ زمین مى) ص(زید آمد و در زد و پیامبر . بودند

بر او را استقبال فرمود و در آغوش گرفت و بوسیدش، و از او سؤال كرد و او خ -من ھرگز پیامبر را چنین ندیده بودم
غیر از این حدیث چیز دیگری گزارش نشده است و حتی اتفاقات مربوط بھ دختر ام قرفھ نیز ." پیروزى خود را داد

در آخر این سریھ گزارش شده است اما در ھیچكدام از منابع گفتھ نشده است كھ محمد بھ این عمل اعتراض كرده 
  .مل زید بن حارثھ توسط محمد داردحدیثی كھ از عایشھ روایت شده است، نشان از تایید ع. است

  گیری  نتیجھ 

با توجھ . آورد زید بن حارثھ برده محمد بوده است و بعد ادعای پیامبری محمد جز اولین كسانی است كھ بھ او ایمان می
گذشتھ  سال از اسلام آوردن زید بن حارثھ می 19بھ اینكھ این سریھ در رمضان سال ششم ھجری اتفاق افتاده است، 

ست و در این مدت و حتی قبل از آن زید در كنار پیامبر اسلام بوده است و یكی از سرداران سپاه اسلام بوده است و ا
ایم اگر بگوییم زید بن حارثھ یكی از انسانھای پرورش  پس گزافھ نگفتھ. ھای مختلفی شركت داشتھ است در سریھ

را مرتكب میشود كھ حتی خواندن آن نیز مو را بر تن انسان  زید در این ماجرا جنایتی. است" اسلام راستین"ی  یافتھ
محمد نیز با استقبال گرم . سیخ میكند و مشخص میكند كھ این مسلمان راستین بویی از اخلاق و انسانیت نبرده است

  .گذارد ای نمی خود از زید، درستی این عمل را تایید میكند و در اسلامی بودن آن ھیچ شبھھ

  منابع 

، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و على )852م (ابة فى تمییز الصحابة، احمد بن على بن حجر العسقلانى الإص) 1
  .1415/1995محمد معوض، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الأولى، 

، تحقیق محمد حمید االله، مصر، دار ) 279م (كتاب جمل من انساب الأشراف، أحمد بن یحیى بن جابر البلاذرى ) 2
  .1959ارف، المع

، )845م (إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، تقى الدین أحمد بن على المقریزى ) 3
  .1420/1999تحقیق محمد عبد الحمید النمیسى، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الأولى، 

، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، بیروت، دار )310م (تاریخ الأمم و الملوك ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ) 4 
  .1387/1967التراث ، ط الثانیة، 

  .ش1375، ترجمھ ابو القاسم پاینده، تھران، اساطیر، چ پنجم، )310م (تاریخ طبرى ، محمد بن جریر طبرى ) 5

، )292م بعد (المعروف بالیعقوبى تاریخ الیعقوبى، احمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن وھب واضح الكاتب العباسى ) 6 
  .بیروت ، دار صادر، بى تا

، ترجمھ محمد ابراھیم آیتى ، تھران ، )292م بعد (تاریخ یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب ابن واضح یعقوبى ) 7 
  .ش1371انتشارات علمى و فرھنگى ، چ ششم ، 
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، تصحیح عبد االله اسماعیل الصاوى، القاھرة، )345م (التنبیھ و الإشراف، أبو الحسن على بن الحسین المسعودي ) 8 
  ).مؤسسة نشر المنابع الثقافة الاسلامیة: افست قم( دار الصاوي، بى تا

، ترجمھ ابو القاسم پاینده، تھران، شركت )345م (التنبیھ و الإشراف، أبو الحسن على بن حسین مسعودي ) 9 
  .ش1365انتشارات علمى و فرھنگى، چ دوم، 

، تحقیق مصطفى السقا و ابراھیم الأبیارى و عبد )218م (ة النبویة، عبد الملك بن ھشام الحمیرى المعافرى السیر) 10 
  .الحفیظ شلبى، بیروت، دار المعرفة، بى تا

، ترجمھ سید ھاشم رسولى، تھران، انتشارات كتابچى، چ )218م (پیامبر اسلام، ابن ھشام ) ص(زندگانى محمد) 11 
  .ش1375پنجم ، 

، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار )230م (الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منیع الھاشمي البصري ) 12 
  .1410/1990الكتب العلمیة، ط الأولى، 

، ترجمھ محمود مھدوى دامغانى، تھران، انتشارات فرھنگ و )230م (طبقات، محمد بن سعد كاتب واقدى ) 13 
  .ش1374اندیشھ، 

، تعلیق ابراھیم محمد )734م (الأثر فى فنون المغازى و الشمائل و السیر، أبو الفتح محمد بن سید الناس عیون ) 14 
  .1414/1993رمضان، بیروت، دار القلم، ط الأولى، 

 -، بیروت، دار صادر )630م (الكامل في التاریخ ، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الكرم المعروف بابن الأثیر ) 15 
  .1385/1965یروت، دار ب

، ترجمھ ابو القاسم حالت و عباس خلیلى، )630م (كامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، عز الدین على بن اثیر ) 16 
  .ش1371تھران، مؤسسھ مطبوعاتى علمى، 

ت، ، تحقیق ایلزة لیختن شتیتر، بیرو)245م (كتاب المحبر، ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیة الھاشمى البغدادي) 17 
  .دار الآفاق الجدیدة، بى تا

، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسة الأعلمى، ط الثالثة، )207م (كتاب المغازى، محمد بن عمر الواقدي ) 18 
1409/1989.  

، ترجمھ محمود مھدوى دامغانى، تھران، )207م (، محمد بن عمر واقدى )ص(مغازى تاریخ جنگھاى پیامبر) 19 
  .ش1369چ دوم، مركز نشر دانشگاھى، 

، تحقیق محمد )597م (المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوك، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى ) 20 
  .1412/1992عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الأولى، 

، تحقیق على محمد )463م (د االله بن محمد بن عبد البر الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، أبو عمر یوسف بن عب) 21 
  .1412/1992البجاوى، بیروت، دار الجیل، ط الأولى، 

، تحقیق عادل احمد عبد )942م (سبل الھدى و الرشاد فى سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف الصالحى الشامى) 22 
  .1414/1993لى، الموجود و على محمد معوض، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الأو
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 مقیاس بن سبابھ
 

ھرکجا دیده شود بیدرنگ خونش ریختھ شود، مقیاس بن سبابھ  دیگر از افرادی کھ محمد بن عبدالل دستور داده بود
بھ  بود کھ او یکی از انصار را کھ بھ اشتباھی برادرش را کشتھ بود، بھ قتل رسانیده و سپس تنھا گناه این فرد آن. بود

را داده بود کھ او از اسلام  محمد بدین سبب فرمان ترور این فرد). 1(پناھنده شده و از اسلام برگشتھ بود قریش 
 .برادرش را کشتھ بود برگشتھ بود و بھ دشمنان او پیوستھ بود و نھ اینکھ قاتل

داوطلب شد و او را بھ قتل بن عبداالله برای اجرای دستور محمد  مردی از خاندان خود مقیاس بن سبابھ بھ نام نومیلھ
 :سبابھ در سوگ او سروده است خواھر مقیاس بن. رسانید

 خرید شرم خاندانش را بر خود)) نومیلھ((بھ عمرم سوگند کھ 

 .فرو برد و با کشتن مقیاس مھمان زمستان را در ژرفای افسردگی

حال وضع حمل بودند غذا نداشتند، بھ کھ حتی زنانی کھ در  آیا این درست بود کھ مردی مانند مقیاس را در زمانی
 .(2) خاک و خون بیافکند

1- Al-Tabari, The history of al-Tabari, vol 8,pp 179-180 

2- Ibid P.180 

 توسط دکتر مسعود انصاری  321 برگ نگاھی نو بھ اسلام: منبع
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 الحویرث ابن نقیذ بن وھب بن عبد قصي
وریث بن حخانھ کعبھ پناھنده شود باید بھ قتل برسد، ال یکی دیگر از افرادی کھ محمد دستور داده بود ولو اینکھ بھ پرده

این فرد نیز . میداد او یکی از مخالفان سر سخت محمد در مکھ بود و پیوستھ او را مورد تماخر قرار. بود نقیض
 (1. (اسلام نیز دست یافت کشتھ شد لی بن ابیطالب یکی از دژخیمان حرفھ ای محمد کھ بھ خلافتبوسیلھ ع

1- Al-Tabari, The history of al-Tabari, vol 8,pp 179-181 

 انصاریتوسط دکتر مسعود   321برگ  نگاھی نو بھ اسلام: منبع
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 عبداالله بن قتل
 

کرده، ھنگامی کھ محمد مکھ را تسخیر کرد، فرمان  کھ از ابن اسحق، ابن حومید و سلمھ نقل) 1(برپایھ نوشتار طبری 
کھ بر پایھ سنت اعراب، خونریزی در (یافت شوند ولو اینکھ بھ دیوارھای کعبھ  داد گروھی از مخالفانش ھر کجا کھ

دلیل فرمان . بن الغالب بود یکی از این افرا عبداالله بن قتل از طایفھ بنوتیم. ، پناه گرفتھ باشند کشتھ شوند)بود حرامآنجا 
آورده بود، محمد برای دریافت زکات بھ او ماموریت داده  محمد برای کشتن این فرد آن بود کھ چون او در پیش اسلام

 .تا بھ وی برای انجام این کار کنم کند او کرده بود و یکی از انصار را نیز ھمراه

در بین راه عبدالل در محلی توفق . خود برده بود عبداالله یکی از بردگانش را نیز کھ مسلمان بود، در این مسافرت با
ھنگامی کھ از خواب . ای را بکشد و برایش خوراک بپزد و خود بھ خواب رفت کرد و بھ برده اش دستور داد بزغالھ

از نافرمانی برده  عبداالله. شاھده کرد کھ برده اش دستورش را اجرا نکرده و برایش خوراک تھیھ ندیده استم بیدار شد
 .اش بھ خشم آمد و او را کشت

عبداالله بن قتل ھمچنین دو دختر آوازه . روی آورد آنگاه اسلام را نیز کنار گذاشت و بھ کیش پیشینش کھ بت پرستی بود
این دو دختر با صدای دلچسبی کھ داشتند بر ضد . و دیگری سارا نامیده میشدند کی فارتاناخوان در اختیار داشت کھ ی

نفر این افراد باید  محمد دستور داد کھ ھر سھ. خواندند و او و دینش را بھ باد ھجو و تماخر میگرفتند می محمد آواز
 .کشتھ شودند

برزه الاسلمی کھ از خاندان او بودند، دستوری  دیگری ابودو نفر از مسلمانان یکی بھ نام سعید بن حارث المخدومی و 
آن دختر آوازه خوان نیز ھردو . داده بود، اجرا کردند و او را از پای در آوردند را کھ محمد برای ترور عبداالله بن قتل

خواستند از خون  از محمد بعداھا. بدین شرح کھ پیروان محمد فارتانا را کشتند ولی سارا موفق بھ فرار شد. شدند کشتھ
ولی در این زمان یکی از آدمکشھای . خطاب زنده بود سارا بگذرد و او موافقت کرد و وی تا زمان خلافت عمر ابن

 .رسانید اسلامی او را نیز بھ قتل

1- Al-Tabari, The history of al-Tabari, vol 8,pp 178-179 
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 رفیعھ بن قیس الاجوسھمی
 630، در سال )3(و ابن ھشام ) 2(واقدی  (1(بر پایھ نوشتارھای تاریخنویسان مشھور و معتبر از جملھ طبری 

من با زنی از طایفھ خودم ازدواج کرده و : "محمد رفت و بھ او گفت عبداالله ابن ابی حدردالاسلمی نزدمیلادی، 
در  بھ او قول دادم، ولی اکنون کھ زمان پرداخت آن فرا رسیده قادر بھ پرداخت این مبلغ و پرداخت مھریھ ای را

او . پاسخ دادم دویست درھم قدر است، بھ اومحمد از من پرسش کرد مبلغ مھریھ چ. اختیار در آوردن ھمسرم نیستم
روز از این جریان گذشت، سپس آگاھی یافتم کھ مردی بھ  چند. گفت شوربختانھ در این باره نمیتواند بھ من کمکی بکند

 جوسھم کھ در بین افراد آن طایفھ دارای شھرت والا و احترام بسیاری بود با گروه زیادی نام رفیعھ بن قیس از طایفھ
محمد من . و بھ محمد حملھ کند د شده و در القبھ اردو زده و برآنست کھ نیروی بیشتری از ساکنان القبھ گرد آوردهوار

بھ شما ماموریت میدھم نزد این مرد بروید و یا او را با خود بھ ) و دو نفر دیگر از مسلمانان رافرا خواند و بھ ما گفت
من  کرده و پس از کسب آگھای ھای بایستھ درباره او و نیروھایش نزد اینکھ درباره او بررسی اینجا بیاورید و یا

این ماموریت شتر سالخورده  ھمچنین، محمد برای اجرای.) بازگردید و مرا از چگونگی وضع و ھدف او آگاه سازید
ریم و با توصیھ کرد کھ ما بھ نوبت از او سواری بگی ای در اختیار ما گذاشت کھ کارآئی زیادی نداشت، ولی محمد

 ."فرتوتی او بسازیم

محلی کھ رفیعھ بن قیس اردو زده بود، بھ راه  ما شمیر ھا و تیر ھا و کمانھایمان را با خود برداشتیم و بھ سوی"
من خودم را نزدیک محلی کھ او اردو . حال غروب کردن بود بھ آنجا رسیدیم در حدود زمانی کھ خورشید در. افتادیم

و ھرگاه  بھ دو نفری کھ ھمراھم بودند نیز توصیھ کردم خود را در آن نزدیکی پنھان کنندکردم و  زده بود پنھان
بھ ) االله اکبر(آنھا ھم با سر دادن صدای  و حملھ از سوی من شنیدند، از پنھانگاھشان خارج شوند و) االله اکبر(صدای 

 ".کمک من بیایند

یافت کھ یکی از گلھ بان ھایش کھ در ھنگام  قیس آگاھیھنگامی کھ تاریکی شب بر ھامون گسترده شده، رفیعھ بن "
بنابر این او خود شمشیرش را بداشت و . بود، ھنوز بازگشت نکرده است بامداد برای چرای گوسفندان بھ بیابان رفتھ

بھ  یارانش برخی از. تا ببیند چرا گلھ بان یاد شده ھنوز بازگشت نکرده است خود بھ بیابان میرود سربازانش گفت او
ولی او اصرار ورزید کھ مایل است . کنند او توصیھ کردند تنھا بھ بیابان نرود و اجازه دھد، گروھی او را ھمراھی

آن تیر بھ . در تیر رس من قرار گرفت، من تیری بھ سویش پرتاب کردم ھنگامی کھ او. تنھا بھ انجام اینکار دست بزند
از  من بھ سوی او رفتم و سرش را. ی زمین در غلتید و جان داداو بدون ذکر کلمھ ای بر رو بدنش اصابت کرد و

االله (نفر دستیار من با شنیدن صدای  دو. سر دادم) االله اکبر(آنگاه بھ سوی اردوی او بازگشتم و شعار . بدنش جدا کردم
ن امکان داشت اموال و ما بھ آنھا حملھ کردیم و تا آنجا کھ برایما. آمدند آن شعار را تکرار کردند و بھ سوی من) اکبر

بزغالھ ھای  آنھا را غارت کردیم و زنان و فرزندانشان را بھ اسارت گرفتیم و با شترھا، گوسفندھا و دارائی ھای
اموال غارت شده سیزده راس شتر بھ من داد  محمد از. زیادی کھ از آنھا غارت کردیم نزد رسول االله محمد بازگشتیم

 .(4. (بپردازم و او را در اختیار بگیرم مھریھ ھمسرم راکھ من با فروش آنھا توانستم 

ابن ابی حدرد را با ابوقتاده بھ ماموریتی گسیل  پیامبر: "طبری مینویسد، الواقدی رویداد بالا را چنین شرح داده است
بھ . زا انجامیدداشتند، شانزده نفر بودند و ماموریت آنھا مدت پانزده روز بھ درا افرادی کھ در این حملھ شرکت. داشت

با ده گوسفند و ده بز  یک از افرادی کھ در این حملھ شرکت کرده بودند دوازده شتر رسید کھ بھای ھر شتر برابر ھر
از ھر سو پا بھ فرار گذاشتند، ولی مسلمانان مھاجم در  ھنگامی کھ مھاجمین بھ افراد مورد نظر حملھ بردند، آنھا. بود

کنند  موفق شدند چھار نفر از زنان آن طایفھ را کھ یکی از آنھا بسیار زیبا بود، دستگیر جستجوی زنان آنھا بر آمدند و
 .(5. (و بھ اسارت گیرند

بھ خرد و درایت انسانی خود پشت کرده ، بھ این  براستی کھ باید با آھنگ رسا بھ افراد خردباختھ و افسون شده ای کھ
 !ستھ و آنرا دین مینامند، شادباش گفتایمان ب سیستم غارت، چپاول، آدمکشی و زنربائی
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 عسیر بن رزیم و شماری از یھودیان دیگر
او برای اینکھ بتواند با آرامش خیال  زیرا. ھم نتوانست خیال محمد را آرامش بخشد و سایر یھودی ھا باز ابو رفیع قتل
یھودیان توانمند خیبر بود کھ  عسیر بن رزیم از. مدینھ حکومت کند، میبایستی ھمھ مخالفانش را از بین بر میداشت بر

محمد بھ عبدالل بن رواحھ یکی از رھبران طایفھ خزرج . بود طایفھ غطفان برای حملھ بھ محمد مشغول انگیزش افراد
تروریستی  ماموریت داد تا درباره انجام یک حملھ) کھ یکی از آنھا عبداالله بن اونیس بود) یگر از پیروانشو سھ نفر د

کرده بود، ولی این بار متوجھ شد کھ  عبداالله بن رواجھ در پیش دوباره بھ خیبر حملھ. بھ عسیر بن رزیم بررسی کند
ظت خود نھایت اقدامات احتیاطی را بھ عمل آورده برای محاف چنین کاری بسیار مشکل است، زیرا یھودیان خیبر

 .بودند

محمد کھ در سرشت . ترتیب بھ محمد گزارش داد بنابر این عبداالله بن رواحھ بھ مدینھ بازگشت و جریان را بھ ھمان
تا با مشاھده کرد کھ کار حملھ بھ عسیر بن رزیم آسان نخواھد بود، بر آن شد  انسانی حیلھ گر و ترفندباز بود، چون

رواحھ گذاشت و بھ او  بنابر این سی نفر از پیروانش را در اختیار عبداالله بن. حیلھ او را از بین بردارد مکر و
پیشنھاد کند کھ ھرگاه نزد محمد برود، وی حکومت  آموزش داد نزد عسیر بن رزیم برود و با نھایت مھبرانی بھ او

اگر چھ دوستان عسیر بن رزیم بھ . بھ او فروگزار نخواھد کرد ھیچ کمکی خیبر را در اختیارش خواھد گذاشت و از
فشارھای عبداالله  بودند کھ نباید فریب نیرنگھای محمد و یارانش را بخورد، ولی سر انجام او در برابر او ھشدار داده

 .محمد برود بن رواحھ موافقت کرد تا با سی نفر از یھودیان با آنھا بھ مدینھ نزد

) 1(و بھ سوی مدینھ بھ راه افتادند  ن یک نفر یھودی را پشت سر خود روی شتر سوار کردندھریک از مسلمانا
احترام عسیر بن رزیم را بکند، او را روی شترش سوار کرد و خود  عبدالل بن اونیس برای اینکھ در ظاھر رعایت

عقیده اش  سیدند، عسیر بن رزیمھنگامی کھ آنھا بھ القره کھ شش میلی خیبر بود ر. قرار گرفت پشت سر او روی شتر
 .(2(محمد پشیمان شده است  را تغییر داده و بھ عبداالله بن اونیس اظھار داشت کھ از آمدن بھ مدینھ نزد

شمشیر عبداالله بن اونیس دست دراز کرده  این موضوع و ھمچنین عمل عسیر بن رزیم کھ در راه یکی دو بار بسوی
عسیر بر اثر . سبب قطع پای عسیر بن رزیم شد بھ او وارد آورد بھ سختی کھبود، سبب شد کھ اونیس با شمشیر ضر

 زمین افتاد، ولی با چوب چماق مانندی کھ در دست داشت ضربھ ای بھ سر اونیس نواخت و ضربھ یاد شده از شتر بھ
ھا را بغیر از یکنفر ھمھ آن با وقوع این رویداد، مسلمانان بھ جان یھودیان ھمراه خود افتادند و. سرش را زخمی کرد

 .کھ پیاده موفق بھ فرار شد، کشتند

ھنگامی کھ . سوی مدینھ راھشان را ادامھ دادند بھ. پس از اینکھ مسلمانان یھودیان ھمراه خود را از پای در آوردند
: سرش را مشاھده کرد، آب دھان را بر روی زخم سر او انداخت و گفت عبدالل بن اونیس نزد محمد آمد و او زخم

 ."از دست گروھی افراد نابکار نجات داد شکر االله کھ شما را"

ھر زمانی کھ سربازان او در نبردھا . انداخت این نخستین باری نبود کھ محمد بھ روی زخم یارانش آب دھان می
او میکرد و بدیھی است کھ این کار از فرھنگ و فروزه ھای پلشت مایھ  زخمی میشدند محمد اقدام بھ این عمل پچل

 .(3) .سرچشمھ میگرفت

1- Al-Tabari, The history of al-Tabari, vol 9,p 120; Muir, the life of Mohammad p.349 

2- Ibid 

3- Al-Tabari, The history of al-Tabari, vol 9,p 120 
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 سفیان ابن خالد
دشمنانش توانمند شود و آنھا بر آن شدند تا بر ضد او با  شکست رسوائی بار محمد در جنگ احد سبب شد کھ روحیھ

 این منطقھ در. این افراد سفیان بن خالد، رئیس طایفھ لحیان و طوایف اطراف آن بود یکی از. یکدیگر متحد شوند
از ناحیھ اورانا و یا  دو روز مسارفت از شرق مکھ فاسلھ داشت و سفیان بن خالد مشغول گردآوری سربازانیحدود 

 .(1) .نخلھ محلی بین مکھ و طایف بر ضد محمد بود

خود آگاھی یافت، بر آن شد تا او را نیز با عملیات تروریستی  ھنگامی کھ محمد از فعالیت ھای سفیان بن خالد بر ضد
 این ھدف محمد با عبداالله بن انیس از آدمکشان حرفھ ای خود کھ در پیش نیز چند نفر از برای انجام. ھلاک کند

خالد مشغول گردآوری نیرو  مخالفین او را ترور کرده بود تماس گرفت و بھ او گفت، آگاھی یافتھ است کھ سفیان بن
عبداالله بن انیس بھ محمد گفت، چون او تاکنون با . داردبین بر خواھد تا او را از بر ضد او میباشد و از اینرو از او می

 این بھتر است فروزه ھایش را برای او شرح دھد تا وی بتواند او را شناسائی و برنامھ خالد روبرو نشده، بنابر
بھ ھرگاه او را بینی آنچنان  یکی از نشانھ ھای مسلم او آنست کھ: (محمد اظھار داشت. کشتنش را بھ فرجام برساند

اینکھ عبداالله درباره ترور خالد آموزشھای کافی را از  پس از). 2) (وحشت خواھی افتاد کھ گوئی شیطان را دیده ای
 .عازم انجام ماموریت خونینش شد محمد گرفت، شمشیرش را برداشت و

تیب دادن محل سفیان روبرو شد و مشاھده کرد کھ او سرگرم تر یکی از روزھا در ساعات پس از نیمروز عبداالله با
 سفیان از. عبداالله بھ سوی سفیان پیش رفت و با احترام بھ او تعظیم کرد. ھودج میباشد نشستن گروھی از زنان در

برآنست تا نیرویی بر ضد  شناسھ او پرسش کرد و عبداالله پاسخ داد، او یک عرب میباشد و چون شنیده است کھ وی
  .گروه سربازان او بپیوندد وطلب است کھ بھمحمد تجھیز کند و بھ وی حملھ نماید، وی دا

پس از اینکھ عبداالله اعتماد سفیان را بھ گونھ . راه رفتن پرداخت سفیان با گشاده روئی بھ وی شادباش گفت و با او بھ
برد، سرش  نمود، در زمانی کھ مشاھده کرد کسی در اطراف او نیست ناگھان با شمشیر بھ او حملھ کامل بھ خود جلب

 .گذاشت ز بدن جدا نمود و در حالیکھ زنھا شیون و فریاد میدادند پا بھ فراررا ا

شتاب راه بازگشت بھ مدینھ را پیش گرفت و برای دیدار محمد بھ  پس از اینکھ عبداالله جنایتش را بھ فرجام رسانید با
 داده بود از وی پرسش خوش آمد گفت و درباره چگونگی انجام ماموریت خونینی کھ بھ او محمد بھ او. مسجد رفت

بریده دشمن بھ شور و شادی  وی با مشاھده سر. عبداالله در پاسخ او سر بریده سفیان را جلوی پای محمد انداخت. کرد
محمد تکھ چوبی را برای سپاسگزاری از عبداالله بھ او داد و  آنگاه. آمد و بھ عبداالله تکلیف کرد با او بھ خانھ اش برود

 .نگھداری کند وب رابھ وی گفت، آن تکھ چ

دوستانش از جریان آگاه شدند و از او مورد استعمال آن تکھ  ھنگامی کھ عبداالله از خانھ محمد بیرون آمد، برخی از
 پاسخ داد تنھا چیزی کھ محمد ھنگام دادن آن تکھ چوب بھ وی اظھار داشت این بود کھ وی او. چوب را پرسش کردند

عبداالله این . از وی پرسش کند کلیف کردند نزد محمد بازگردد و چگونگی استعمال آنراآنھا بھ وی ت. آنرا نگھداری کند
این تکھ چوب در روز قیامت بین من و تو نشانھ ای است " کار را انجام داد و محمد در برابر پرسش او اظھار داشت

 .چنین وسیلھ ای با خود ندارد زیرا در روز قیامت کسی. برایت پاداش رستگاری بگیرم کھ من ترا بشناسم و از االله
(3). 

در ھنگم مرگ . زمانی کھ زنده بود آنرا با خود حمل میکرد عبداالله بن انیس آن تکھ چوب را بھ شمشیرش بست و تا
 .کفنش بگذارند و با او در گورش دفن کنند وصیت کرد آن تکھ چوب را در

 .نیز خرد دزد ھیچگاه یافت نخواھد شدباشد  براستی کھ اگر انسان بیخرد در دنیای ما وجود نداشتھ

من با یک شمشیر تیز ھندی کھ در اختیار داشتم : (ناجوامردانھ گفتھ است عبداالله بن انیس درباره ارتکاب این جنایت
آسامی دو  بھ او زدم کھ اگر یک کلاه خود فولادین نیز در سر میداشت با این وجود مغز او بھ ھمان آنچنان ضربھ ای

ھنچنانکھ شمشیر بران خود را در . افتاد کند کارساز این ضربھ ھمانند جرقھ ای کھ فتیلھ ای را شعلھ ور می. نیم میشد
و افزودم، بگیر این ضربھ را از فردی . نھ یک اسب سوار ھرزه گرد مغز او فرو میکردم بھ وی گفتم، من انیس ھستم

بردارد، من  اده کند تا فرد بی دینی را از روی زمینھرزمانی کھ پیامبر ار. پیامبر در آمده است کھ بھ دین محمد
و در حالی کھ بدن بیجان . را اجرا میکنم نخستین کسی ھستم کھ با دل و جان بھ ندای او پاسخ مثبت میگویم و فرمانش
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یک شتر جوان و تیزرو ترک کردم و زنانی را کھ با مشاھده جسد  او در خونش شناور شده بود، ابن ثور را مانند
 .(4) .میکشیدند، جامھ میدریدند و خاک بر سر و روی می مالیدند با شتاب پشت سر گذاشتم رقھ در خون او ضجھغ

بر ضد محمد متحد شده بودند شھلیده کرد، ولی در شناسھ و ) نخلھ) ترور سفیان بن خالد نیروھائی را کھ در اورانا
روی، این  بھ ھر. داده بودند" جانی و آدمکش"او فرنام  زیرا تازی ھا از پیش بھ. وجود نیاورد شھرت او تغییری بھ

از افراد طایفھ بنی لحیان، گروھی از  جنایت او بدون پاسخ نماند، زیرا اندک مدتی پس از ترور خالد بن سفیان گروھی
 .(5. (از پای در آوردند پیروان او را بھ انتقام خون رھبر خود درالراجی

 :منابع

1- Ibn Hisham, p.974; al-Tabari, The history of at-Tabari, vol 1, p.1759; Al-Waqidi, 
p.151f; Ibn Saad, p.35 

2- Guillume, A Translation of ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, The life of Mohammad, 
p.366 

3- Ibn Hisham, Vol, pp. 395-396 

4- Guillume, A Translation of ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, The life of Mohammad, 
p.78 

5- Ibn Hisham, p.638f; al-Tabari, The history of at-Tabari, vol 1, p.1431f; Al-Waqidi, 
p.151f; Ibn Saad, p.39f 

 مسعود انصاریتوسط دکتر  315 گبر نگاھی نو بھ اسلام: منبع

 :سایر نوشتارھا در مورد سفیان بن قتل

قبیلھ  بنی لیحان پس از اینکھ از قتلھا و غارتھای متعدد مسلمانان رنج بردند، در کنار رئیس قبایل متعدد. میلادی 625در سال 
. ا یکدیگر گفتگو کنندآنھا وارد میشد ب شان سفیان ابن خالد جمع شدند تا پیرامون مشکلاتی کھ مدام از طرف مسلمانان بر

 عبداالله بھ تنھایی نزد. او عبداالله بن انیس، را دستور داد تا برود و خالد را بکشد .جاسوسان محمد او را از این قضیھ مطلع کردند
وقتی کھ بھ او نزدیک شد در حالی کھ کسی حضور  (عبداالله(او رفت، و خود را داوطلبی برای جنگ با محمد معرفی کرد او 

برساند و در مسجد مدینھ بھ  او فرار کرد و توانست خود را سالم بھ مدینھ .برید و با خود حمل کرد) خالد را سر(، سرش نداشت
. پاسخ داد عبداالله با نشان دادن سر قربانی اش نتیجھ کارش پرسید، محمد بھ او خوش آمد گفت و او را از. حضور محمد رسید

و بھ او گفت این عصا در روز آخرت میان من و تو  .بخشید ود کھ عصای خود را بھ اومحمد آنقدر از این پیروزی شاد شده ب
  (1. (کھ افراد بسیار اندکی ھستند کھ در آن روز چیزی خواھند داشت تا بر آن تکیھ کنند قرار میگیرد، براستی

 سریھ سفیان ابن خالد

ودر امتاع 2كتب تاریخ اسلام در طبقات ج  در یكی دیگر از سریھ ھایی كھ رسول خدا در سال چھارم ھجری فرستاد
از » عبداالله بن انیس انصاری بر سر سفیان بن خالد « بنام سریھ  2ج  و تاریخ یعقوبی4الاسماع و در سیره النبی ج 

 . است ان اسم برده شده
 

 : دانشگاه تھرانایتی از انتشارات  تالیف دكتر محمد ابراھیم» تاریخ پیامبر اسلام « شرح این سریھ از كتاب 
 

  دوشنبھ پنجم محرم الحرام سال چھارم
 

و مردمی را برای جنگ با رسول  منزل كرده» عرنھ « در » سفیان بن خالد ھذلی لحیانی « رسول خدا خبر یافت كھ 
 . كشتن وی فرستاد را برای» عبداالله بن انیس « پس . خدا فراھم ساختھ است 
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  : خدا مرا فرا خواند و گفت رسول: می گوید » ن انیس عبداالله ب« : بھ روایت ابن اسحاق 
 
یا عرنھ ( » نخلھ « مردم را برای جنگ با من فراھم می سازد و در  « سفیان بن نبیح ھذلی« خبر یافتھ ام كھ پسر  -
 . پس نزد وی رھسپار شو و او را بكش منزل گزیده است ،) 
 

  -. او را بشناسم برای من توصیفش كن تا :  گفتم
 

و شیطان را بیاد می اوری و نشانی میان تو و او ان است كھ  او را كھ دیدی از ھیبتش بیمناك می شوی:  فرمودند
 . خواھی كرد ھرگاه او را دیدی لرزه ای

 
عصر او را دیدم كھ زنانی ھودج نشین بھ ھمراه  شمشیر خود بر گرفتم و رو بھ راه نھادم و ھنگام: عبداالله میگوید 

لرزه ای بر من افتاد پس  - چنان كھ رسول خدا گفتھ بود  - او را دیدم  ی خواست درجایی فرود اید و چونداشت و م
پیش می رفتم بھ  و از ترس ان كھ مبادا با ھم گلاویز شویم و از نماز باز مانم ، نماز را ھمچنان كھ روی بھ وی نھادم

 : اشاره خواندم ، پس چون بھ او رسیدم ، پرسید
  - كیستی

سپاه فراھم میكنی ، برای  - رسول خدا  - مرد  ھستم و شنیده ام كھ برای جنگ با این» خزاعھ « مردی از  :  گفتم
 . شركت در ھمین امر نزد تو امده ام

 
 . اری در ھمین اندیشھ ام: گفت 

 
سپس در حالی كھ  بر او دست یافتم با شمشیر بر وی حملھ بردم و او را كشتم ، اندكی با وی راه رفتم و چون كاملا

 : بالای نعش او افتاده بودند باز گشتم و چون نزد رسول خدا رسیدم ، فرمودند زنانش
  - رو سپید باشی

 . انھا را قل كرده است را در اینباره اشعاری است كھ ابن ھشام» عبداالله 
 : حال بدون ھیچ توضیحی تنھا سوالی مطرح می كنم

را یك عمل ضد اسلامی قلمداد  « ترور« ھستند و در عین حال ) ص (بر اكرم كسانی كھ مدعی پیروی از سیره پیام
مترادف » قتل عام مردم بیگناه « را با » ترور « اینكھ باید  ضمن( را چھ می نامند ؟) سریھ ( می كنند این عملیات 

 2) ( . ندانست

 سال ششم ھجري قمري - آغاز سریھ عبداالله بن اُنیس 

مكاني در نزدیكي ھاي عرفات اردو   "عُرَنھ"منطقھ  لاع داده شد كھ سفیان بن خالد لحیاني دراط) ص(بھ پیامبر اكرم
  .مخالفان و دشمنان اسلام را گرد آورد و آماده ھجوم بھ سوي مدینھ گردیده است زد و مردان قبیلھ خود و بسیاري از

 
بھ حضور طلبید و او را مأمور خاموش  را" اُنیس عبداالله بن"، یكي از یاران دلیر و رزمنده خویش، بھ نام )ص(پیامبر

  .كردن این فتنھ نمود
 

جھت، نشاني و  این، ھیچ گاه سفیان بن خالد را ندیده بود و شكل و قیافھ وي را نمي شناخت و بدین عبداالله، پیش از
وري با خود داشتھ باشد، این كھ یار و یا گرفت و بھ تنھایي از مدینھ بیرون رفت و بدون) ص(علایم وي را از پیامبر

پیمایي، بھ اردوگاه دشمن رسید و با آن نشاني ھایي كھ رسول  عازم منطقھ عُرنَھ شد و پس از چندین روز راه
 بھ راحتي سفیان بن خالد را شناسایي كرد و خود را بھ وي نزدیك نمود و ادعا كرد كھ از بھ او داده بود،) ص(خدا

بن اُنیس، با گفتاري  عبداالله. ي نبرد با وي، بھ سپاه سفیان بن خالد پیوستاست و برا) ص(مخالفان حضرت محمد
خود جذب كرد و در اندك مدتي اطمینان وي را  شیرین و خواندن اشعاري دل نواز و گرم كردن مجلس، سفیان را بھ

  .بھ خود معطوف داشت
 

خیمھ خویش مي  استراحت، نیز وي را بھخالد، از عبداالله بن انیس خیلي خوشش مي آمد و حتي در حال  سفیان بن
  .برد
 

اتفاقاً چنین . گردنكش عرب را از سر مسلمانان كوتاه كند عبداالله بن انیس، بھ دنبال فرصت مناسبي بود، كھ شرّ این
كھ سفیان بن خالد خوابیده بود و عبداالله نیز در خیمھ او بھ سر مي برد، از بستر  در شبي. فرصتي نصیب وي گردید
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ضرباتي چند، بھ  برخاست و بھ بستر سفیان نزدیك شد و وي را با زیركي تمام مورد ھجوم قرار داد و با شخوی
  .غاري در بلندي ھاي اطراف پناھنده شد ھلاكت رسانید و سرش را از بدن جدا ساخت و از اردوگاه گریخت و بھ

 
و از ھر سو بھ دنبال عبداالله بن انیس بھ راه سركرده خویش بھ تكاپو افتاده  سپاھیان دشمن، پس از اطلاع از قتل

بدین سبب، رعب و . نیافتند ولي ھر چھ تلاش كردند، چیزي عایدشان نگردید و بھ این سرباز فدایي اسلام دست افتادند،
  .وحشتي در دشمنان پدید آمد و بھ ناچار پراكنده گردیدند

 
بھ مدینھ منوره رسانید و سر بریده  ار بیرون آمد و خود راعبداالله بن انیس، با فراست و دلیري خاص خویش، از آن غ

  .گذاشت بھ زمین) ص(سفیان بن خالد را در محضر رسول خدا
 

با این : را بھ وي بخشید و بھ او فرمود از موفقیت وي شادمان گردید و بھ پاس تلاش ھایش، عصاي خود) ص(پیامبر
  (1. (بھشت اندكنددر  عصا در بھشت خواھي خرامید، ھر چند عصاداران

 
و فداكاري یك ) ص(گناھان منجر شود، با تدبیر پیامبر بدین ترتیب، فتنھ اي كھ مي رفت بھ فساد و خون ریزي بي

  .خاموش و نابود گردید سرباز تواناي اسلام، در نطفھ
 

 531، ص 1المغازي، ج -1
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 سھم عبداالله بن سعد بن ابی سرح در نوشتن قرآن
 خلاصھ

یکی از این کاتبان عبداالله ابن سعد . را ثبت کنند میشد" نازل"محمد افرادی را بکار گرفتھ بود تا وحی ھایی کھ بر او 
ھا را مینوشت بسیار پیش می آمد کھ بھ محمد پیشنھاد ھایی را برای بھبود آیھ  وقتی کھ سرح وحی. بن ابی سرح بود

این جملات تغییر یافتھ را  اوقات آنھا را تایید میکرد و بھ سرح اجازه میداد کھنگارش آنھا بھ میداد، محمد اغلب  ھا و
سرح اسلام را ترک کرد، زیرا دریافت کھ آنچھ محمد  سر انجام. بجای آن چیزھایی کھ او دیکتھ کرده بود ثبت کند

 .مرگ سرح را صادر کردبعدھا وقتی ماجرای فتح مکھ پیش آمد، محمد دستور  میگوید نمیتواند از طرف خدا باشد،

 پیشگفتار

او وحی نازل میشود، و این وحی ھا را یک  سال پیامبری خود، ادعا میکرد کھ از طرف خدا بر 23محمد در دوران 
را " وحی ھا"برای کتابت وحی بکار گرفتھ بود تا این بھ اصطلاح  محمد مردان بسیاری را. فرشتھ بھ او میرساند

ظاھراً سرح  .عبداالله ابن سرح یکی از کاتبان وحی محمد بود. وحی ھای مختلفی را نوشتندمختلف  کاتبان. کتابت کنند
است کھ جملات قرآن را و کلمات و  مھارت ھای ادبیاتی خوبی داشتھ است، برخی اوقات بھ محمد پیشنھاد میکرده

پیشنھادات او موافقت میکرد و بھ او محمد اغلب اوقات با . آنھا کند انشای آن را تغییر بدھد و آیات بھتری را جایگزین
 .تغییرات مورد نظرش را انجام دھد اجازه میداد کھ

پیامبر نباید اجازه داشتھ باشد کھ آنچھ از طرف  سرح نھایتاً اسلام را ترک کرد، زیرا میدانست کھ یک وحی گیرنده و
شدند کھ سعد فھمید یکجای کار اشکال  این تغییرات آنقدر بطور مکرر تکرار .خدا بر او وحی میشود را تغییر بدھد

کھ یک انسان  اگر قرار میبود. سرح اسلام را ترک میکند تبدیل بھ یک تھدید برای اعتبار قرآن میشود وقتی. دارد
تھدید سعد برای اعتبار قرآن . کلام خدا باشد بتواند و اجازه داشتھ باشد کھ قرآن را تغییر دھد، دیگر قرآن نمیتوانست

 .ھیچ پیامبر واقعی ممکن نبود اجازه بدھد کلام خدا تغییر پیدا بکند. بود ھدیدی برای اعتبار خود محمدھمچنین ت

لشگرش بھ مکھ آمدند و بدون جنگ مکھ را  چند وقت بعد، محمد و. سرح اسلام را ترک کرد و در مدینھ سکنی گزید
خداوند قتل را در مکھ "محمد گفت . ادر کرداز اھالی مکھ را ص نفر 10در آن روز محمد دستور قتل . فتح کردند

جرمش چھ . سرح یکی از کسانی بود کھ محمد دستور قتلش را صادر کرده بود." امروز حرام کرده است مگر در
ھیچ جای تعجب نیست کھ  .او اسلام را ترک گفتھ بود و تھدیدی علیھ درستی قرآن و پیامبری محمد بشمار میرفت بود؟

 .اھان باشدمحمد مرگ او را خو

 سیرت رسول االله  اسلامی ارائھ مدارک

و ترجمھ فارسی با  880برگ  (A Guillaume)  گیلوم از کتاب سیرت رسول االله ترجمھ انگلیسی نوشتھ آلفرد
 .ابوالقاسم پاینده پوشینھ دوم برگ تصحیح

اگر جنگ کنند شما : کند، گفت جنگ نکنند الا با کسی کھ جنگ کھ: (سید علیھ السلام، امیران لشکر را بفرموده بود
بقتل  بتعیین، کھ اگر ایشان دریابند زینھارندھند و ایشان را) بود کھ جماعتی از قریش را و فرموده. نیز جنگ کنید

دست در حلقھ کعبھ زده باشند، و این  کعبھ گریختھ باشند یا) پرده ھای(آورند، و اگرچھ ایشان تقدیراً در میان استار 
بزرگ کرده بودند، یکی از این افراد عبداالله ابن سعد، برادر امر  دند کھ ھریکی گناھی داشتند و گناھیقوم جماعتی بو

السلام کردی و  و از جملھ ایشان یکی آن بود کھ دبیری پیغمبر، علیھ. علیھ السلام بغایت رنجیده بود و سید. ان لبی بود
قریش، و این شخص در قبیلھ بنی امیھ بود،  بھ مکھ آمد پیش وحی نبشتی، و بعد از آن مرتد شد و از مدینھ بگریخت و

امیر المومنین عثمان برد، و عثمان رضی االله عنھ، او را پنھان کرد تا  و چون او را طلب کردند، بگریخت و پناه بھ
از بھر او  و مردم ھمھ آرمیده شدند، بعد از آن او را بگرفت و در پیش پیغمبر، علیھ السلام آورد چند روز بر آمد

و چون عثمان رفتھ بود، . عثمان بخشید و سید علیھ السلام، ساعتی خاموش شد و بعد از آن او را بھ. شفاعت کرد
یا رسول االله، ما ندانستیم، اشارتی : بودم او را نکشتید؟ گفتند چرا چون من خاموش شده: پیغامبر اصحاب را گفت(

 :علیھ السلام گفت سید) میبایست کردن

 .بی لا یقتل باالاشارهان الن
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این مرد بیامد و مسلمان شد، و در عھد خلاقت عمر رضی   آن و بعد از. پیغمبر خدای کس را بھ اشارت نکشد: گفت
 و ھمچنن در عھد خلافت عثمان رضی االله عنھ، او را) فرمانروایی جایی را بھ او دادند) او را عمل دادند  االله عنھ،

 .گفتندی یلھ بنی عامر بود و او را عبداالله بن سعدو این شخص از قب. عمل دادند

معتبر ترین بیوگرافی محمد است، این کتاب مدتھا قبل از اینکھ  توجھ داشتھ باشید کھ سیرت رسول االله، قدیمی ترین و
 .نوشتھ شده است احادیث نوشتھ شوند

 الکبیر کتاب الطبقات .2

اشخاصی است کھ در الطبقات ابن سعد،  این لیست. صادر کردنفر را  10محمد وقتی مکھ را گرفت، دستور اعدام 
 .(نگارنده است شماره ھا از(یافت میشود  168پوشینھ دوم برگ 

شش مرد و چھار زن را   او دستور قتل .وارد شد و جنگیدن را ممنوع کرد) بھ مکھ(رسول االله از طریق أذاخر 
ومقیس    )4(وعبد االله بن سعد بن أبي سرح   )3(ار بن الأسود وھب (2(عكرمة بن أبي جھل ) 1(صادر کرد، این افراد 

وسارة   (8(وھند بنت عتبة   )7(وعبد االله بن ھلال بن خطل الأدرمي   )6(والحویرث بن نقیذ   (5(بن صبابة اللیثي 
 .وقریبة (10(و   وفرتنا) 9(عمرو بن ھشام ) برده آزاد شده(مولاة 

 :میگوید 174و در برگ ابن سعد ابن اسحق را تایید کرده 

عثمان کھ برادر رضاعی ابی . اگر ببیند بکشد را) ھمان عبداالله یادشده(یکی از انصار قسم خورده بود ابن ابی سرح 
عثمان وساطت کرد و . انصاری منتظر اشاره پیامبر بود تا او را بکشد. بکند سرح بود، آمد تا میان او و پیامر وساطت

ای رسول " او گفت" چرا بھ سوگندت عمل نکردی؟"رسول االله از انصاری پرسید . برود اجازه داد کھ محمد بھ او
اشاره کردن "پیامبر گفت ". را بکشم ، من دست خود را روی دستھ شمشیر داشتم تا تو بھ من اشاره کنی و من او!االله

 ."کسی اشاره کنند نقض ایمان است، بر پیامبران شایستھ نیست کھ بھ

 راقیالسیره الع .3

 

آنھا بود، و او یکی از نخستین قریشی ھایی بود  نفر بود، عبداالله ابن سرح العمری یکی از 42تعداد کاتبان وحی محمد 
من محمد را ھرگاه کھ میخواستم جھت "او میگفت . نوشتن میدانست و بعدھا مرت کھ قبل از رھا کردن اسلام در مکھ

!". مانند ھمان است آری این"، بعد او میگفت "علیم حکیم"و من مینوشتم " عزیز حکیم"بھ من دیکتھ میکرد  میدادم، او
پس !" ھرچھ خودت دوست داری بنویس"گفت  و سپس او" بنویس"و من نوشتم !" این و آن را بنویس"یکبار او گفت 

بست یا  کیست ستمکارتر از آن کس کھ بھ خدا دروغ"قرآن نوشت  وقتی این کاتب وحی محمد را افشا کرد، او در
 پس وقتی محمد مکھ را فتح کرد، دستور داد کھ". حال آنکھ بھ او ھیچ چیز وحی نشده بود گفت کھ بھ من وحی شده،

پس . برادر رضاعی او بود اما این کاتب وحی بھ عثمان پناھنده شد چون عثمان. این کاتب پیشین وحی اش اعدام شود
محمد . را نزد محمد آورد و برای او طلب امان کرد د، عثمان کاتبعثمان او را پنھان کرد تا اینکھ اوضاع آرام ش

 .بکشید او را) حاضران در آنجا(محمد گفت من سکوت کردم تا یکی از شما  سکوت بلندی کرد و وقتی عثمان رفت
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 :اشاره میکند 93العراقی در بالا بھ سوره انعام آیھ 

مَا أَنَزلَ اللّھُ وَلَوْ تَرَى إِذِ  قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْھِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ ذِبًا أَوْوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّھِ كَ
عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّھِ تُجْزَوْنَ  وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیھِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْیَوْمَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

 .الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آیَاتِھِ تَسْتَكْبِرُونَ غَیْرَ

شده و، حال آنکھ بھ او ھیچ چیز وحی نشده  کیست ستمکارتر از آن کس کھ بھ خدا دروغ بست یا گفت کھ بھ من وحی
اگر ببینی آنگاه کھ این ? دا نازل کرده است ، نازل خواھم کرد خ من نیز ھمانندآیاتی کھ: بودو آن کس کھ گفت 
را  جان خویش بیرون کنید ، امروز شما:مرگ گرفتارند و ملائکھ بر آنھا دست گشوده اند کھ  ستمکاران در سکرات

یات او سخن می گفتید و از آ بھ عذابی خوارکننده عذاب می کنند ،و این بھ کیفر آن است کھ در باره خدا بھ ناحق
 .سرپیچی می کردید

 VB 4009 E : شماره سفارش. عبدالھ عبدالفادی است نوشتھ "Is the Qur'an Infallible" نقل قول بالا از کتاب
 .ما 13، چاپ Light of Life تارنمایاز 

 البیضاوی تفسیر قرآن .4

 :(4) گفتھ است 93سوره انعام آیھ البیضاوی مفسر قرآن، در تفسیر 

بھ من وحی شده است، 
سعد ابن ابی سرح اشاره دارد کھ وحی را برای رسول االله  او بھ عبداالله ابن!) وقتی کھ ھیچ چیز بھ او وحی نشده است

تی محمد نازل شده بود و وق" ھر آینھ ما انسان را از گل خالص آفریدیم"کھ میگوید  سوره المومنون 12آیھ . مینوشت
فَتَبَارَكَ " عبد االله بن سعد گفت )" دیگر دادیم بار دیگر او را آفرینشی(ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ " جایی رسید کھ میگوید  بھ

انسان،  در تعجب از جزئیات خلقت). در خور تعظیم است خداوند ، از آن بھترین آفرینندگان) "!اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ
اگر محمد راستگو و صادق باشد، " عبداالله شک کرد و گفت   !"بنویس ھمین را، کھ این نازل شده است"مبر گفت پیا

او یک دروغگو است، آنچھ من میگویم بھ ھمانقدر خوب است  ، و اگر!پس من ھمانقدر وحی میگیرم کھ او ھم میگیرد
 ".کھ آنچھ او میگوید

 التأویل، توسط عبداالله بن عمر البیضاوی و اسرارنقل شده از تفسیر معروف انوار التنزیل 

 *دکتر علی شریعتی .5

حالتي صادر شده بود عبداالله ابن سعد ابن ابي سرح كھ كاتب  یكي از كساني كھ دستور قتل او بعد از فتح مكھ در ھر
عثمان  ي برادر رضاعيآنھا گفت من ھر گاه كھ آیات را مي نوشتم آنھا را تغییر مي دادم و وحي بود و مرتد شد و بھ

 .خواست بود و بھ او پناه برد و عثمان او را نزد پیامبر آورد و برایش امان
 

عثمان و عبداالله . سپس گفت بسیار خوب  پیامبر كھ خشمگین بود در پاسخ عثمان ساكت ماند و سكوتش طولاني شد و
گردنش را بزند مردي از انصار گفت بھ من اشارت از شما برخیزد و  ساكت ماندم تا یكي: ابن سعد رفتند پیغمبر گفت 

 .رسول خدا بھ كسي اشارت نمي كند براي كشتن مي كردي و پیامبر گفت
 298 دکتر علی شریعتی اسلامشناسی برگ
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 :115علی دشتی، بیست و سھ سال، برگ   علی دشتی .6

ولی گاھی آخر آیات را با . گان وحی بودنویسند و ششمی عبداالله بن سعد بن ابی سرح نام داشت کھ مدتی در مدینھ از
 ."واالله علیم حکیم"چطور است بگذاریم : او میگفت" واالله عزیز حکیم: "پیغمبر گفتھ بود مثلاً. اجازه پیغمبر تغییر میداد

این دلیل کھ چگونھ ممکن است  بھ. پس از تکرار چند تغییر از این قبیل از اسلام برگشت. پیغمبر میگفت مانعی ندارد
 .رفتھ، مرتد شد وحی الھی با القاء من تغییر کند و از مدینھ بھ سوی قریش

 :266برگ    ،1384قرآن، موسسھ انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم  دکتر محمود رامیار، تاریخ .7

 خطی خوش داشت. بن سعده بن ابی السَّرح است عبداالله! کھ حتی گفتھ اند نخستین کاتب وحی بود) کاتب دیگر(دیگری 
سمیعٌ «در آنجا بھ خود می بالید کھ گاھی بھ جای . مدینھ بھ مکھ گریخت بعد مرتد شد و از. و گاھی کتابتی می کرد

و  (106:16) درباره او بود کھ آیھ. »بصیر«مینوشتھ است » خبیر«و یا در جای » سمیعٌ علیم» می نوشتھ» بصیر
یکی از شش نفری بود کھ روز فتح مکھ پیامبر امر ). 232حزم  و سیره ابن 2:98/1  ابن سعد(نازل شد ) 93:6(یا 

اما عثمان برادر رضاعیش چند روز بعد او را نزد رسول خدا آورد و اصرار  (1639:1 طبری. (بھ کشتنشان فرمود
). 1639:1طبری ) ساعتی رسول خدا درنگ فرمود و بعد او را امان داد. بگیرد) امان(کھ برای او تامین  ورزید

چشم دوختھ بودیم کھ : یکی از انصار گفت چرا کسی از ما گردنش را نزد؟: ج شدند پیامبر بھ صحابھ فرمودوقتی خار
 .(14 تحریم: ، نسائی117، جھاد 1حدود : ابوداود(بر پیامبران نیست  اشارت چشم: پیامبر فرمود. اشاره ای بفرمائی

  اسلامشناسی دکتر علی میر فطروس،.8 

 « كاتب وحي« مرتد شدن 
 از دین اسلام“ عبداالله بن ابي سرح “ نخستین پیغمبري محمد ؛ ارتداد و كافر شدن  از جملھ وقایع قابل توجھْ سال ھاي

 .است
؛ پس از مدتي نسبت بھ كیفیت  بود“ كاتب وحي “ كھ زماني از نزدیك ترین اصحاب و محارم محمد و »ابي سرح  »

 نزول آیات قرآن
او چندین بار كلمات و جملات آیات نازل شده را بدلخواه خود : تردید میكند زیرا  محمدو پیغمبري “ وحي “ و ماھیت 

 میدھد تغییر
 .را برانگیخت» ابي سرح  » را مي پذیرد ؛ این امر ؛ تردید و گمان“ تحریف شده “ و پیغمبر نیز آن آیات 

با پیغمبر اختلاف پیدا )  14آیھْ  -رهْ مؤمنون سو( » الخالقین  فتبارك االله احسن« در مورد آیھْ » ابي سرح « سرانجام 
 كرد ؛

سورهْ انعام اشاره بھ  - 93آیھْ (  -.  “این آیھْ را من سروده ام و محمد آنرا از من دزدیده است “ : بود كھ  او معتقد
 ( ھمین ماجرا است

  .ختاسلام برگشت و پیغمبر خون او را حلال سا پس از این اختلاف ؛ از دین» ابي سرح  »
 

 -گلدزیھر  - درسھائي دربارهْ اسلام +  794 - 795ص  - 1ج  - شریف لاھیجي  تفسیر+  295ص  - 1ج  -كامل 
 8و  7ص  -  5ج  - تفسیر شیخ الفتوح رازي +  1187و  1303ص  -  4ج  -تاریخ طبري  + 373 ص - پانوشت 

 .384 - 383ص  - بلاذري  -فتوح البلدان  +

 حرکت بسوی مکھ ی اکبر قریشی، بخشاز ھجرت تا رحلت، سید عل .9

عفان را براى او پیش رسول خدا صلى االله علیھ و  عبداالله بن ابى سرح كھ قرآن را بھ عمد غلط نوشتھ بود، عثمان بن
حضرت در قبول كردن وساطت بسیار تاءخیر كرد تا شاید یك نفر برخاستھ و  آلھ وساطت كرد برادر رضاعى او بود،

كسى نبود  سماجت عجیب عثمان ، حضرت اكراھا بھ او پناه داد و بھ یاران پرخاش كرد كھ آیا آخر با او را بكشد،
اگر با چشم اشاره مى كردى او را كشتھ  یا رسول االله صلى االله علیھ و آلھ: برخاستھ و آن فاسق را بكشد، مردى گفت 

 . بودم

 191 دکتر مسعود انصاری، نگاھی نو بھ اسلام، برگ .9

محمد بھ رشتھ نگارش درآمده، رویداد وابستھ  منطقی ترین فرنودھا برای اثبات اینکھ کتاب قرآن بوسیلھ خودیکی از 
ھنگامی کھ محمد در مدینھ سکونت داشت، عبداالله و . کاتبان قرآن میباشد یکی از» عبداالله بن سعد بن ابی سرح«بھ 
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در چندین . آورند ی را کھ بھ او میشود، بھ رشتھ نگارش دررا استخدام کرده بود تا بھ اصطلاح الھامات چھار نفر دیگر
اصلاحی اش را در آن باره اظھار میداشت  مورد، ھنگامی کھ محمد موضوعی را بھ عبداالله دیکتھ میکرد، وی عقیده

ی و مرتبھ کھ عبداالله نگر مشورت پس از چندین. عقیده او را میپذیرفت و محمد نیز بدون ھیچگونھ اعتراض یا مقاوتی
ایمانش را نسبت بھ  برای محمد بیان کرد و وی بدون ھیچ بازتابی بھ پیشنھادات او تسلیم شد، عبداالله اصلاحی خود را

 Ibn) .بھ مکھ رفت و بھ قریش پیوست محمد و قرآن بعنوان یک کتاب الھی از دست داد و محمد را ترک کرد و
Warraq, Why am I not a Muslim ,Amherst, New York: Prometheus Books, 1995, p 

114) 
 

مخالفانش ولو آنکھ خود را بھ پرده ھای خانھ کعبھ چسبانیده باشند، اعدام شوند کھ  محمد دستور داده بود چند نفر از
دستور داد او را اعدام  در زمانی کھ محمد بر مکھ پیروز شد، عبداالله دستگیر شد و محمد. از آنھا عبداالله بود یکی
محمد برای مدتی . محمد درخواست بخشش او را نمود عثمان داامد محمد کھ برادر رضاعی عبداالله بود، از ولی. کنند

پس از مدتی محمد سکوتش را درباره سرنوشت عبداالله شکست و بھ . نداد سکوت کرد و بھ درخواست عثمان پاسخی
: گفت یکی از انصار» .برای من بیاورید در باره عبداالله سکوت کردم تا یکی از شما سر او را من«: پیروانش گفت

پیامبر با اشاره دستور کشتن کسی را » :محمد پاسخ داد» .چرا تو بھ من اشاره ای نکردی تا سرش را برایت بیاورم«
محمد سرانجام  (At-Tabari, the history of Tabari, vol 8, pp 178-179, Ibn Ishaq, p 550) نمیدھد

 .بخشید رااز روی بی میلی عبداالله 

 
 اسلامی دگر اندیشی و سرکوب در   استوار غلام دانایی، .10

اودرجریان نگارش . بود" کاتب وحى"وباصطلاح  کھ منشی محمد) عبداالله بن ابى سرح(عبداالله بن سعد بن ابى سرح 
كھ  من بھ ھر گونھ«: گفت عبداالله در مكھ مى. ازمدینھ بھ مكھ بازگشت ازاسلام برگشت وازترس مسلمانانقرآن 
ھر  من«: گفت بر طبق گزارش واقدى او مى» .دادم را درباره نوشتن قرآن تغییر مى) ص(پیامبر خواستم نظر مى
» .شد وحى مى) ص(محمد ن گونھ كھ بھھما. شد نوشتم بھ من وحى مى نوشتم و آنچھ را كھ مى خواستم مى مى چھ

 (866/2- 865واقدى، المغازى، (
 درروزفتح مکھ فرارکرد... عبداالله: "دربرخورد نخست عبداالله را بھ قتل رسانیده بود اگرترس ازنفوذعثمان نبود محمد

را پیش گرفتند، وی  وپیش عثمان رفت کھ برادر شیری وی بود وعثمان وی را نھان کرد وچون مردم مکھ آرام
سپس گفت چنین باشد وچون عثمان عبداالله را ببرد  گویند پیمبرمدتی درازخاموش ماند. پیمبرآورد وبرایش امان خواست

 :پیمبربھ اطرافیان خویش گفت
 (1187 ، ص3طبری، ج ." (بخدا خاموش ماندم مگریکی تان برخیزد وگردن اورا بزند ـ

 بحث

او . او تھدیدی بر اعتبار قرآن بود. ارائھ کردم قتل عبداالله ابن سرح را در بالا من زمینھ ھا و جزئیات پشت دستور
وحی ھا ھمکاری میکرد، و بعضی از اوقات او تغییرات اندکی در آنچھ محمد  یک مسلمان بود و با محمد در نوشتن

بھ او دیکتھ شده  نی کھکرده بود را در نوشتن قرآن پیشنھاد میداد یا تغییرات و حذف ھای کلانی را در مت بھ او دیکتھ
خدا میبود، محمد نباید بھ او اجازه میداد کھ وحی  عبداالله ابن سرح دریافت کھ اگر قرآن واقعا از طرف. بود انجام میداد

 .عبداالله فھمید کھ اسلام و قرآن باطل ھستند و برای ھمین بھ مکھ بازگشت .ھای نازل شده را تغییر دھد

کرد، او بھ عثمان برادر رضاعی اش کھ از  ح کرد، و دستوری برای قتل او صادربعد از اینکھ محمد مکھ را فت
محمد مایل بود کھ یکی از یارانش ترتیب او را . سرح تقاضای عفو کرد بعد ھا. صحابھ نزدیک پیامبر بود پناه آورد

نمیدانستند، بنابر این  وانند و غیبنمیدانستند کھ باید چکار کنند، زیرا آنھا نمیتوانستند ذھن محمد را بخ بدھد، اما آنھا
 .محمد سر انجام بھ او عفو داد

است، اما او این میل خود را بگونھ ای بسیار  در اینجا ما در میابیم کھ محمد واقعا مرگ سرح را خواستارا بوده
زیرا  خود را پیاده کندنمیتواند این قصد  میکند کھ سرح باید کشتھ شود، اما محمد فرمان صادر. نابخردانھ دنبال میکند

اگر کار این مرد آنقدر بد  او نمیخواست کھ با سر اشارتی بکند یا چشمکی بزند؟؟؟ چرا محمد خودش او را نکشت؟
این مجازات پیاده شود؟ این چگونھ قانونی است؟ عبداالله  بوده است کھ باید کشتھ میشد، برای چھ محمد اصرار نکرد کھ

مکافات او این است کھ باید کشتھ شود ولی محمد چون نمیخواھد سرش را تکان بدھد و  جرم بزرگی انجام داده است و
 نشانھ ای بدھد از مجازات او را پیاده نمیکند؟؟؟ یا
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 .نامیده است" ستمکار"سرح را  93توجھ داشتھ باشید کھ خود قرآن در سوره انعام آیھ 

این مرد ھیچ جرم بزرگی انجام نداده . ی صادر میکردالک این نشان میدھد کھ محمد از روی امیال خودش دستورات
محمد بر اساس . محمد میخواست کھ او را تنھا بھ دلایل شخصی بکشد. رسوا کرده بود بود، او تنھا محمد و قرآن را

 .عدالت خود مردم را میکشت و یا آنھا را زنده میگذاشت، نھ بر اساس قانون و امیال

 میکنند، عابسیاری از مسلمانان امروزه اد

ھمین معنی و انشایی کھ امروز وجود دارد نازل شده است و اثری  قرآن سخنانی از طرف االله است، کھ توسط جبرئیل فرشتھ بھ"
  ".االله حفظ شده است یگانھ است کھ توسط خود

Ahmad von Deffer "Ulum al-Qur'an", p21. 

بغیر از شریعتی کھ (باشید، تمام منابعی کھ من ارائھ کردم داشتھ  بھ یاد. اما ما میبینیم کھ قرآن تحریف شده است
مومن  این افراد از مسلمانان. از نویسندگان قدیمی، مخلص و متخصص مسلمان بوده است) است مترجم اضافھ کرده

ھ دینشان واقعی اسلام را تغییر دھند و ب بودند، نھ اصلاح طلبان، یا مسلمانان لیبرال کھ بخواھند برای امیال خود چھره
 .خیانت کنند

توجھ داشتھ باشید کھ این . اثبات تحریف قرآن می یابیم پس حتی در نوشتارھای تاریخی اسلام نیز ما اسنادی در
 .سرح بھ قرآن اضافھ شده اند ھنوز ھم در قرآن ھستند مطالب کھ توسط عبداالله ابن ابی

 ھایش بپذیرد؟" وحی"در  راچرا محمد آماده بود کھ تغییرات پیشنھادی سرح   -1 پرسشھا

میکرد، آیا ممکن نیست کھ سایر جاھای قرآن نیز از سایر  اگر محمد بھ ھمین سادگی پیشنھادات سرح را قبول (2
 باشد؟ آدمھا گرفتھ شده

 Bell's " شده است، و دوباره ترکیب شده است، بھ کتاب دانشمندان مدرن نشان داده اند کھ سبک قرآن شکستھ
Introduction to the Qur'an" برای جزئیات خطاھای متنی و سبکی قرآن مراجعھ کنید. 

میپسندید، آیا ممکن نیست کھ او داستانھای دیگری نیز را کھ  از آنجا کھ محمد چیزھایی کھ سرح اضافھ میکرد را (3
بسیاری در  داستانھایقرآن، بدان اضافھ کرده باشد؟ بررسی ترکیب قرآن، بھ ما نشان میدھد کھ  میپسندید برای آرایش

کتابھای یھودی مثل میشنا، میدراش، تفسیر  آن وجود دارد کھ از منابع دینی دیگر مانند عھد عتیق، عھد جدید، سایر
ادیان غیر الھی کھ  ، داستانھای گرفتھ شده از صابئین، و سایر(Pirke Eliezer) ھای خاخامھایی مانند پریک الیزر

تمام قرآن کپی شده از سایر کتابھای موجود در  گرفتھ شده است، آیا ممکن نیست کھپیش از محمد وجود داشتھ اند 
 زمان محمد بوده باشد؟

مسلمانان نخستین آنرا ثبت کرده اند؟ مسلماً مسلمانان  اگر این ماجرای سرح یک دروغ است، چرا بسیاری از (4
 .ایمانشان صدمھ بزند چیزی را گزارش نمیکردند کھ بھ

 نتیجھ گیری

نویسندگان مسلمان قدیمی نشان داده اند . است شواھدی آورده شد برای اینکھ نشان داده شود قرآن کتابی زمینی و باطل
 سرح بھ قرآن چیزھایی را. آنھا ھمچنین انگیزه ھای واقعی محمد را نشان داده اند. دارد کھ در قرآن تحریف وجود

دیگری برای اعتبارش بوجود  محمد بعد فھمید کھ تھدید. ترک کرد افزود، او باطل بودن اسلام را دریافت و اسلام را
محمد بھ دلیل . کھ سرح را بکشند تا این تھدید از بین برود بعد از اینکھ محمد مکھ را فتح کرد او دستور داد. آمده است

 .رآن وجود داردتا ھمین امروز این تحریف در ق. بکشد و مجبور شد کھ او را ببخشد بادسری خود نتوانست سرح را
 .محکم الھی ھمچنین ما دیده ایم کھ محمد بر اساس امیال خودش رفتار میکرده است نھ بر اساس قانون
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 یمحمد و ده قربانی مک

 عكرمة بن أبي جھل
 ھبار بن الأسود

 سرح عبد االله بن سعد بن أبي
 مقیس بن صبابة اللیثي

 الحویرث بن نقیذ
 الأدرمي عبد االله بن ھلال بن خطل

 ھند بنت عتبة
 سارة مولاة عمرو بن ھشام

 فرتنا
 قریبة

 
او دستور قتل افراد زیادی را . امیالش کرد وقتی محمد قدرتمند تر شد، آغاز بھ بکارگیری خشونت برای دستیابی بھ

 .کنند افرادی داشت کھ حاضر بودند برای او آدمکشی بلکھ بکار نمیشد، او خود برای قتل آن افراد دست. صادر کرد

است کھ محمد بعد از اینکھ مکیان بطور صلح آمیز تسلیم او  افرادی این نوشتار تنھا پیرامون دستور محمد برای اعدام
را صادر کرده بود، اما در این  بسیاری افراد در زمان حیات محمد، او دستور قتل. دستور قتلشان را صادر کرد شدند

 .ز فتح مکھ دستور قتلشان صادر شد خواھیم پرداختاز رو نفری کھ پس 10نوشتار ما تنھا بھ بررسی 

رھبران مکھ . این لشگر شامل مردانی قوی بود، مسلمانانی مخلص. کرد نفری بھ مکھ حملھ 10,000او با لشگری 
 نابود نکرد، ھمچنین محمد مکھ را. بتوانند بر لشگر محمد غلبھ یابند، بنابر این آنھا تسلیم محمد شدند گمان نمیکردند کھ

ھنوز بھ یاد داشت، و دستور قتل آنھا را صادر  ساکنین آنرا قتل عام نکرد، اما او برخی از دشمنان شخصی اش را
محمد تنھا بھ دلیل اینکھ این افراد چند سال او را مسخره کرده بودند و او را  ھمانگونھ کھ در آینده خواھید دید،. کرد

 .کرده بودند از این افراد متنفر بود انکار

 محمد و قتل در مکھ

کتاب ابن سعد  ر اساسلیست آن ده نفر ب نفر را صادر میکند، این 10محمد وقتی بھ مکھ وارد میشود دستور قتل 
 :است

 :168 برگ نقل قول از الطبقات، پوشینھ دوم

ن را شش مرد و چھار ز  او دستور قتل .وارد شد و جنگیدن را ممنوع کرد) بھ مکھ(رسول االله از طریق أذاخر 
ومقیس    )4(وعبد االله بن سعد بن أبي سرح   )3(وھبار بن الأسود  (2(عكرمة بن أبي جھل ) 1(صادر کرد، این افراد 

وسارة   (8(وھند بنت عتبة   )7(وعبد االله بن ھلال بن خطل الأدرمي   )6(والحویرث بن نقیذ   (5(بن صبابة اللیثي 
 .وقریبة (10(و   فرتناو) 9(عمرو بن ھشام ) برده آزاد شده(مولاة 

تقریبا در شرف اعدام شدن بود، او تنھا شانس آورد  آغاز کنیم، خواھید دید کھ این مرد 3اجازه بدھید با شخص شماره 
این مورد میتواند بطور اجمالی بھ شما نشان دھد کھ ذھن محمد چگونھ ! بخوانند کھ مردان محمد نتوانستند ذھن او را

 .بخوانید عبد االله ابن سعد بن ابی سرح ی کاملتری در مورد این مرد را در نوشتاری با فرنامماجرا. میکرده است کار

فارسی با  و ترجمھ 550 برگ (A Guillaume)  گیلوم از کتاب سیرت رسول االله ترجمھ انگلیسی نوشتھ آلفرد
 .881ابوالقاسم پاینده پوشینھ دوم برگ تصحیح 
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اگر جنگ کنند، شما : جنگ نکنند الا با کسی کھ جنگ کند، گفت کھ: (سید علیھ السلام، امیران لشکر را بفرموده بود
دریابند  ، کھ اگر ایشان)کسانی کھ او تعیین کرده است(بود کھ جماعتی از قریش را بتعیین  و فرموده. نیز جنگ کنید

کعبھ گریختھ باشند یا دست در ) پرده ھای) ھند و ایشان را بقتل آورند، و اگرچھ ایشان تقدیراً در میان استارزینھارند
بودند کھ ھریکی گناھی داشتند و گناھی بزرگ کرده بودند، یکی از این افراد  حلقھ کعبھ زده باشند، و این قوم جماعتی

جملھ ایشان یکی آن بود کھ  و از. رنجیده بود)از او(لیھ السلام بغایت و سید ع. ابن سعد، برادر امر ان لبی بود عبداالله
مرتد شد و از مدینھ بگریخت و بھ مکھ آمد پیش قریش،  دبیری پیغمبر، علیھ السلام کردی و وحی نبشتی، و بعد از آن

 ن عثمان برد، و عثمانبود، و چون او را طلب کردند، بگریخت و پناه بھ امیر المومنی و این شخص در قبیلھ بنی امیھ
آن او را بگرفت و در پیش  رضی االله عنھ، او را پنھان کرد تا چند روز بر آمد و مردم ھمھ آرمیده شدند، بعد از

السلام، ساعتی خاموش شد و بعد از آن او را بھ عثمان  و سید علیھ. پیغمبر، علیھ السلام آورد از بھر او شفاعت کرد
یا : چرا چون من خاموش شده بودم او را نکشتید؟ گفتند: پیغامبر اصحاب را گفت) ود،و چون عثمان رفتھ ب. بخشید
 :سید علیھ السلام گفت) االله، ما ندانستیم، اشارتی میبایست کردن رسول

 .ان النبی لا یقتل باالاشاره

د خلاقت عمر رضی این مرد بیامد و مسلمان شد، و در عھ  آن و بعد از. پیغمبر خدای کس را بھ اشارت نکشد: گفت
 و ھمچنن در عھد خلافت عثمان رضی االله عنھ، او را) فرمانروایی جایی را بھ او دادند) او را عمل دادند  االله عنھ،

 .گفتندی و این شخص از قبیلھ بنی عامر بود و او را عبداالله بن سعد. عمل دادند

 :میگوید 174در برگ   روایت ابن سعد مقداری متفاوت است، او

عثمان کھ برادر رضاعی ابی . اگر ببیند بکشد را) ھمان عبداالله یادشده(از انصار قسم خورده بود ابن ابی سرح  یکی
عثمان وساطت کرد و . انصاری منتظر اشاره پیامبر بود تا او را بکشد. بکند سرح بود، آمد تا میان او و پیامر وساطت

ای رسول " او گفت" چرا بھ سوگندت عمل نکردی؟"ری پرسید رسول االله از انصا. اجازه داد کھ برود محمد بھ او
اشاره کردن "پیامبر گفت ". را بکشم ، من دست خود را روی دستھ شمشیر داشتم تا تو بھ من اشاره کنی و من او!االله

 ."کسی اشاره کنند نقض ایمان است، بر پیامبران شایستھ نیست کھ بھ

 :بحث

بعدھا او مرتد . بود ) قرآن(سعد کاتب وحی ھای محمد  بن عبداالله. را بررسی کنیمبسیار خوب، اجازه بدھید این مورد 
مشخصی  وقتی محمد مکھ را گرفت، اعلام امنیت برای ھمھ بجز برای تعداد. ترک کرد و بھ مکھ رفت شد، اسلام را
 .شتھ شودعبداالله ک عبداالله سعد نخستین فرد از این گروه است، محمد دستور داد کھ. از افراد کرد

بھ آنھا دسترسی داشتھ است را ندارم، اما نقل  من تمام منابعی کھ دشتی. علی دشتی توضیحات بیشتری را ارائھ میدھد
 .کھ محمد بھ چھ دلیل باید دستور قتل عبداالله را میداد قول از دشتی میتواند بھ شما نشان دھد

 :115علی دشتی، بیست و سھ سال، برگ 

ولی گاھی آخر آیات را با . نویسندگان وحی بود عد بن ابی سرح نام داشت کھ مدتی در مدینھ ازو ششمی عبداالله بن س
 ."واالله علیم حکیم"چطور است بگذاریم : او میگفت" واالله عزیز حکیم: "پیغمبر گفتھ بود مثلاً. اجازه پیغمبر تغییر میداد

این دلیل کھ چگونھ ممکن است  بھ. یل از اسلام برگشتپس از تکرار چند تغییر از این قب. پیغمبر میگفت مانعی ندارد
 .رفتھ، مرتد شد وحی الھی با القاء من تغییر کند و از مدینھ بھ سوی قریش

او . او تھدیدی بر اعتبار قرآن بود. ارائھ کردم در بالا من زمینھ ھا و جزئیات پشت دستور قتل عبداالله ابن سرح را
وحی ھا ھمکاری میکرد، و بعضی از اوقات تغییرات اندکی در آنچھ محمد بھ  نوشتنیک مسلمان بود و با محمد در 

او دیکتھ شده بود  بود را در نوشتن قرآن پیشنھاد میداد یا تغییرات و حذف ھای کلانی را در متنی کھ بھ او دیکتھ کرده
حمد نباید بھ او اجازه میداد کھ وحی خدا میبود، م عبداالله ابن سرح دریافت کھ اگر قرآن واقعا از طرف. انجام میداد

 .عبداالله فھمید کھ اسلام و قرآن باطل ھستند و برای ھمین بھ مکھ بازگشت .ھای نازل شده را تغییر دھد

کرد، او بھ عثمان برادر رضاعی اش کھ از  بعد از اینکھ محمد مکھ را فتح کرد، و دستوری برای قتل او صادر
محمد مایل بود کھ یکی از یارانش ترتیب او را . سرح تقاضای عفو کرد بعد ھا. آوردصحابھ نزدیک پیامبر بود پناه 
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نمیدانستند، بنابر این  نمیدانستند کھ باید چکار کنند، زیرا آنھا نمیتوانستند ذھن محمد را بخوانند و غیب بدھد، اما آنھا
 .محمد سر انجام بھ او عفو داد

مدتی پیدا  کھ عبداالله دوباره مسلمان شد و جایگاھی در حکومت برای [803#] توجھ داشتھ باشید کھ ابن ھشام مینویسد
 .را بھ روشنی دید" بپیوند اگر نمیتوانی آنھا را شکست دھی، بھ آنھا"در این قضیھ میتوان روش . کرد

ن بھ او داد، توبھ او را پذیرفت و اجازه زیست ممکن است مسلمانان بگویند کھ محمد دستور قتل او را صادر کرد، اما
محمد واقعا مرگ او را خواستار بود، اما جریاناتی کھ پیش آمد با تمایلات محمد  اما این با واقعیت جور در نمی آید،

 .نبود ھمگون

تغییر  محمد دستور خود را برای اعدام این مرد .استدلال محمد واقعا احمقانھ است. من در اینجا باید توضیحی بدھم
محمد  ه کردن خواست خود شکست میخورد، چرا؟ چون نمیخواھد با سرش اشاره ای بکند؟؟؟ چراپیاد ، اما درمیدھد

میشد، چرا محمد روی کشتھ شدن  خودش او را نکشت؟ اگر جرم این شخص بھ اندازه ای بزرگ بود کھ او باید کشتھ
 او اصرار نکرد؟

این شخص ھیچ جرم بزرگی مرتکب  .تاین ماجرا نشان میدھد کھ محمد از روی شکمش دستور صادر میکرده اس
مردم در زمان محمد بنابر خواست و نظریات آنی محمد  .نشده بود، محمد بھ دلایل شخصی خواستار قتل او شده بود

 .یافتند کشتھ میشدند یا اجازه حیات می

، اما عبداالله شانس محمد دستور داد کھ عبداالله اعدام شود. بررسی کردیم یک مرد را قتل تا اینجا ما ماجرای دستور
 .اطرافیان محمد نمیتوانستند ذھن او را بخوانند آورد کھ

 :در سیرت فارسی ادامھ میدھیم 881و  در سیرت انگلیسی 550حال اجازه دھید بھ سیرت برگردیم، از ھمان برگ 

بکشند، عبداالله بن خَطَل ندھند و ھرکجا وی را بیابند  و دیگر یکی بود کھ سید علیھ السلام، فرموده بود او را زینھار
 بود کھ مسلمان شده بود، و سید علیھ السلام او را عامل) عبداالله بن حنظل آمده است:جا در اصل و سایر نسخھ ھمھ(

و مرتد (مسلمانان بکشت  زکات گردانیده بود، تا از عرب کھ اطراف نشیدن بودند زکات استدی، بعد از آن یکی از
، و ایشان را فرموده )و دوستش(بود، مغنّیھ ) خوان آوازه(و او را دو کنیزک . ریشو باز مکھ گریخت پیش ق) گشت

پس چون پیغمبر، علیھ السلام، فرموده . پیغمبر، علیھ الصلوه و السلام، گفتندی بود تا در مجلس قریش در غنا ھوجو
 .بیافتند و بکشتند ن خطل راپس عبداالله اب. وی را بکشند و بفرمود کھ کنیزکان وی ھرکجا بیابند بکشند بود کھ

بود،  خود او ای بود کھ خدمتکار  کشتھ شد برده عبداالله بن خطل توسط در سیرت انگلیسی آمده است آن مسلمانی کھ
آوری زکات بھ منطقھ ای رفتھ بودند برای استراحت از مرکب خود  وقتی عبداالله بن خطل با یکی از انصار برای جمع

و  وقتی بھ خواب میرود. خدمتکار دستور میدھد کھ بزی را بکشد و برای آنھا غذا فراھم کند پیاده میشوند و بھ آن
 .بھ مکھ فرار میکند بیدار میشوند میبیند کھ آن خدمتکار ھیچ کاری انجام نداده است، پس او را میکشد و

ھ مردی کھ مرتد شده بود و دو محمد دستور داد ک .اجازه بدھید در اینجا توقف کنیم و این پاراگراف را بررسی کنیم
 باید کشتھ میشد نھ بھ این دلیل کھ او برده مسلمان خود را کشتھ بود بلکھ او باید خطل. او کشتھ شوند) برده زن(کنیز 

او را بھ جرم این قتل  بر اساس شریعت اسلامی اگر مرد آزادی برده ای را بکشد،. کشتھ میشد چون مرتد شده بود
توجھ . اشعار طنز آمیز علیھ او میخواندند کشتھ شوند ھمچنین دستور داد کنیزان نیز بھ دلیل اینکھ محمد. نخواھند کشت

 .حال زمان انتقام گیری محمد فرا رسیده بود. را سالھا قبل در ھجو محمد خوانده بودند داشتھ باشید کھ آنھا این اشعار
آنھا تنھا کنیز و برده . نبودند ومت جدید التاسیس اسلامتوجھ داشتھ باشید کھ این کنیزان تھدیدی برای اسلام یا حک

در ادامھ . ھجو آمیز علیھ محمد سروده بودند صادر شده بود دستور قتل آنھا تنھا بھ این دلیل کھ اشعار. بودند
 .ماجرا ارائھ خواھد شد توضیحات بیشتری در مورد این

ابن سعد پدید آورده است، اکنون اطلاعات بیشتری در است کھ  لیستی در 6توجھ داشتھ باشید کھ خطل مرد شماره 
 نقل خواھم کرد 172برگ  2ابن خطل را از کتاب ابن سعد جلد  مورد
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معن وموسى بن داود در   .رسول االله در سال پیروزی بھ مکھ وارد شد و کلاھخودی بر سر داشت :172برگ  .
ابن خطل بھ پرده خانھ کعبھ پناھنده شده است، سپس  االله،یا رسول "شخصی نزد پیامبر آمد و گفت . حدیثشان گفتھ اند

 ." '!بکشیدش' رسول االله گفت

 ...اورا ھرجا کھ یافتید بکشید :173برگ 

 :582شماره  5اکنون بھ حدیثی از صحیح بخاری در مورد ابن خطل توجھ کنید، جلد 

لاھخودی بر سر داشت وارد مکھ شد، وقتی در حالی کھ ک  ، پیامبر)مکھ(در روز فتح : "انس بن مالک نقل کرده است
پیامبر  ،"!ابن خطل بھ پرده خانھ کعبھ چسبیده است"از سر خود برداشت، مردی نزد او آمد و گفت  کھ کلاھخود را

 ."!بکشیدش"گفت 

 :میگوید 174سعد در برگ  متاسفانھ ابن خطل بھ اندازه عبداالله بن سعد خوش شانس نبود، ابن

سطح، وفرتنا وابن الزبعرى وابن خطل را  کھ ابی) مکھ(در روز فتح ) بھ ھمراھانش(تور داد ھمانا رسول االله دس
شکم (شکمش ) أبو برزة(او . حالی دید کھ بھ پرده ھای کعبھ چسبیده بود را در) ابن خطل(أبو برزة آمد و او . بکشند

 .تاکنون مشخص شد کھ محمد مردی را بھ دلیل مرتد شدنش کش) درید ار ابن خطل

 میگردیم، سیرت فارسی باز 882سیرت انگلیسی و  551اکنون بھ برگ 

بیافتند و بکشتند، و از کنیزکان یکی بیافتند و  پس عبداالله ابن خطل را. بفرمود کھ کنیزکان وی ھرکجا بیابند بکشند 
 .(و سپس امان یافت: عربی بر طبق متن(بکشتند و دیگری بگریخت 

محمد آرام گرفت، آن دختر امان خواست و محمد  وقتی. یز کشتھ شد و دیگری فرار کردبنابر این یکی از دختران کن
 .بھ او امان داد

بعداً دختری کھ زنده مانده است تقاضای بخشش  .بنابر این، یکی از دختران کنیز فرار میکند، دیگری اعدام میشود
آنھا او . وی شکمش دستور قتل صادر میکرده استنشان میدھد کھ محمد از ر این ماجرا بازھم. میکند و بخشیده میشود

کشتن دشمنان  بود و یکی از آنھا بخاطر ھمین کار کشتھ میشود اما وقتی دیگری بعدھا کھ محمد بعد از را ھجو کرده
 .گرفتھ بود، دختر کنیز زنده مانده را میبخشد در حالت امن تری قرار از لحاظ روحی شخصی دیگرش

 :(است سیرت فارسی این ماجرا را نقل نکرده(سیرت انگلیسی  551برگ 

الحویرث .... بود  قصي،) عبد(بن وھب بن  الحویرث ابن نقیذ   )کھ باید در روز فتح مکھ کشتھ میشد(شخص دیگر 
 .توسط علی کشتھ شد

ام در ابن ھش! * بھ محمد توھین کرده است در اینجا چھ چیز دیده میشود؟ این شخص بھ این دلیل کشتھ شده است کھ
. شتر دو تن از فرزندان محمد را کھ بر آن نشستھ بودند رم داده بود سیرت انگلیسی گفتھ است کھ الحویرث 804برگ 

 .اینکار بھ بھای جانش تمام شد چند سال بعد

سماعیل بن مثلاً مراجعھ شود بھ كتاب البدایة والنھایة، إ بسیاری از تاریخ نویسان دلیل قتل او را ارتداد وی دانستھ اند،*
 .مترجم توضیح از ، مکتبة المعارف، چاپ بیروت298، صفحة 4الفداء، جلد  عمر بن كثیر القرشي أبو

 

 :(ندارد سیرت فارسی این نوشتھ را(میگوید 551در ادامھ سیرت انگلیسی در برگ 

برادرش را بطور یکی از انصار را کھ  ، زیرا او)کھ باید کشتھ میشد(مقیس بن صبابة اللیثي شخص دیگر بود 
 .بعنوان یک مشرک بھ مکھ بازگشتھ بود تصادفی کشتھ بود، بھ تلافی بھ قتل رسانیده بود و
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 :سیرت انگلیسی نوشتھ است 492 سیرت فارسی، و 782این موضوع بھ مسئلھ ای دیگر اشاره دارد، برگ 

ان شوم، اکنون بفرمای تادیت برادرم کھ مسلم من آمده ام: مقیس بن صبابھ از مکھ بیامد و مسلمان خواست شد و گفت
پس سید، علیھ السلام بفرمود تا دیت برادرش بدادند، چون چند روز . بودند بدھند، کھ مسلمانان برادر وی بخطا کشتھ

 ...شد طلبید و آن کس کھ برادر وی کشتھ بود بازکشت و بھ مکھ باز آمد و مرتد بر آمد، فرصت

محمد . کشتھ بودند از محمد طلب کرده بود دیھ برادرش را کھ مسلمانان او را این شخص ظاھراً مسلمان شده بود و
مسلمانی کھ برادرش را کشتھ بود میکشد و بعد از اسلام خارج  مقیاس سپس آن. دستور پرداخت دیھ را صادر کرد

 .صادر میکندآنجا کھ مکافات ارتداد در اسلام مرگ است، محمد دستور قتل او را  از. شده بھ مکھ بازمیگردد

مورد سارة و عکرمھ بن ابی جھل  در 882و سیرت فارسی در برگ  551در ادامھ سیرت انگلیسی در برگ 
 .(است ماجرای سارة در سیرت فارسی نیامده: (میخوانیم

 .است و جماعتی دیگر بودند و اسامی اشان بتعیین در سیرت مذکور 

السلام فرموده بود کھ وی را بکشند، عکرمھ بن  دیگر کھ سید علیھو یکی ) و سارة برده آزاد شده قبیلھ عبدالمطلب)
بعد از آن . نیز بگریخت و بجانب یمن شد) عکرمھ(او   )مکھ دشنام داده بود در) محمد را(سارة او را . (ابی جھل بود
زینھار وی  د،حارث بن ھشام کھ زن وی بود و خویشاوند پیغمبر، علیھ السلام، بود و مسلمان شده بو ام حکیم بنت

شوھر بھ یمن رفت و او را باز پس  بخواست، و سید، علیھ السلام، وی را زینھار داد، و وی برخاست و از دنبالھ
 .و مسلمان شد و چون بیامد، بخدمت پیغمبر علیھ السلام، آمد. آورد

ینکھ امان خواست و پیامبر دیگری فرار کرد، تا ا در مورد دختران برذع خواننده ابن خطل، یکی از آنھا کشتھ شد و)
زمان عمر زندگی کرد و سربازی او را در دشت مکھ بھ زیر اسب انداخت و  ھمچنین سارة، کھ تا. بھ او امان داد

 .(نیز بھ دست علی کشتھ شد والحویرث. کشت

متن سیرت . میشوداما بھ ھر حال او بعدھا کشتھ  ظاھراً بھ او در آن زمان وقتی محمد آرامتر میشود امان داده میشود،
بھ دلیل   آیا مرگ او تصادفی بود؟ معمولاً مردم بطور تصادفی. ما میدھد اطلاعات بسیار کمی در مورد این قتل بھ

اند و بعد کار  بھ نظر میرسد این قتل عمدی باشد، ابتدا او را زیر اسب انداختھ. یا شتر کشتھ نمیشوند برخورد سم اسب
ساختار این دو جملھ کاملا . نیز کشتھ شده است او کشتھ شده است و الھویرث. کرده اند را احتمالا با یک شمشیر تمام

 .نشان میدھد کھ قتل ھردو در نتیجھ دستور پیشین محمد بوده است مشابھ است و تکرار آنھا یکی پس از دیگر

 :بیشتری میدھداین ماجرا اطلاعات  در مورد) 179، برگ 8ترجمھ مایکل فیشبین، جلد (کتاب تاریخ طبری 

شخصی اسبش را واداشت تا او را زیر گیرد و  عمر ابن خطاب،) خلافت(او بھ حیاتش ادامھ داد، تا اینکھ در زمان 
 .شد پایمال کند، تا اینکھ او کشتھ

برای چھ کشتھ شد، اما بھ نظر میرسد اشعار او  این نشان میدھد کھ مرگ او تصادفی نبوده است، گفتھ نشده است کھ او
 .این قتل او باشد لیھ محمد میتواند حداقل یکی از دلایلع

 :نقل شده است  ، در حاشیھ حدیثی از عکرمھ57، شماره 84، کتاب 9صحیح بخاری، جلد 

 :عکرمھ نقل کرده است

اگر من جای "این خبر بھ ابن عباس رسید، او گفت  .بھ نزد علی آورده شدند، علی آنھا را سوزاند) بیخدا(چند زندیق 
 تنبیھ) آتش(ھیچکس را با تنبیھ االله "رسول االله آنرا منع کرده است، او گفتھ است  و بودم، آنھا را نمیسوزاندم، چونا

عمل !" تغییر داد، بکشیدش ھرکس دین اسلام اش را"من در عوض آنھا را بھ دستور رسول خدا کھ گفتھ است ". نکنید
 .میکردم

اسلام خارج میشوند کشتھ شوند؟ محمد دستور داده  مردم باید بخاطر اینکھ ازنظر شما راجع بھ آزادی دینی چیست؟ آیا 
 .از شخصی است کھ خود آزاد شده بود و این گفتھ. است کھ باید کشتھ شوند
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 جلد و 662، شماره 59کتاب  5بخاری، جلد  صحیح از لیست ابن سعد، فرد شماره دو احتمالاً ھمان کسی است کھ در
 .شد ھبار بن الأسود بن کعب در یمن کشتھ. از آن یاد کرده اند 817شماره  56تاب ک 4

نام برده " اسود العنسی"...این بخش  سیرت فارسی عنوان 1057و برگ  648در سیرت رسول االله انگلیسی برگ 
باعث میشود تشابھ و  کعب العنسی از او یاد شده است کھ این قضیھ شده است و در متن آن بخش از او با نام اسود بن

اسامی بھ  کھ در حدیث بھ آن اشاره شده است و الاسود ابن سعد وجود داشتھ باشد و احتمالا این "العنسی"ارتباطی بین 
 .یک شخص اشاره کنند

دشتی مینویسد کھ محمد . ابوسفیان بوده است ابو او ھمسر. در لیست ابن سعد، ھند بنت عتبة است 7شخص شماره 
علیھ محمد در جنگ جنگیده  او. سفیان رھبری بزرگ در مکھ بود ابو .سفیان را صادر کرده بود دستور قتل ابوپیشتر 

سفیان بھ پیش محمد میرود و مجبور میشود کھ اسلام را بپذیرد یا  ابو درست پیش از اینکھ محمد مکھ را بگیرد،. بود
ھند در گذشتھ پس از جنگ احد . پذیرفت و امان یافت اسلام رابعدھا ھند بنت عتبة نیز . اسلام را قبول کرد او .بمیرد

را از بدن او در آورده بود و آنرا ) حمزه(بود، او حتی جگر یکی از مسلمانان  بھ اجساد مسلمانان بی احترامی کرده
ده بودند شکست خور او ھمچنین محمد و سایر مسلمانان را وقتی کھ در جنگ. بود، سپس بر آن تف انداختھ بود جویده

 .و صحنھ جنگ را ترک میکردند تمسخر کرده بود

 او تقاضای بخشش کرد و بخشوده شد

 

 :خلاصھ

محمد را انکار کرده بودند و او را تمسخر کرده  دیدیم کھ دستور قتل برخی از این افراد تنھا بھ دلیل اینکھ پیامبری
بیشتر این افراد ھرگز اسلحھ ای . م را ترک کرده بودندفکر کرده بودند و اسلا بودند صادر شده بود، زیرا آنھا با خود

و تحقیری کھ برخی از  سالھا بعد محمد در حالی کھ در آتش انتقام می سوخت، انتقام درد. محمد بھ دست نگرفتند علیھ
 .کشت این افراد برای او باعث شده بودند را گرفت و آنھا را

چند . را پس از فتح مکھ کشت بھ پایان میرسد آورده است و محمد آنھادر اینجا لیست اشخاصی کھ ابن سعد آنھا را 
فتح کند آنھا را میکشد، من در مورد این اشخاص در نوشتار دیگری  شخص ھستند کھ محمد قبل از اینکھ مکھ را

 .میکشد نفری کھ دستور قتلشان را صادر کرده بود 10نفر از  6الی  5محمد  .داد توضیح خواھم
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